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 راهنمای تدوین و نگارش مقالات دوفصلنامه علمی- پژوهشی »تاریخ اهل بیت؟عهم؟«

1. مقاله دست آورد پژوهش علمی نگارنده بوده و مختصات روش شناختی و سامان یافته در ارائه موضوع 
مورد تحقیق بوده و برای چاپ در نشریات دیگر ارسال نشده باشد.

2. پذیرش مقاله برای چاپ به عهده هیئت تحریریه فصلنامه است که بعد از داوری و تأیید همکاران علمی 
نشریه، صلاحیت چاپ آن، اعلام خواهد شد. بدیهی است که فصلنامه هیچ گونه تعهدی در قبال پذیرش 
و یا رد مقاله بر عهده نخواهد داشت و کلیه مسئولیت های ناشی از صحت علمی و یا دیدگاه های نظری و 

ج در مقاله بر عهده نویسنده و یا نویسندگان آن خواهد بود. ارجاعات مندر
با قلم لوتوس شماره 12در  کلمه ای( و  کثر 20 صفحه )300  ارسالی حداقل در 15 صفحه و حدا 3. مقالات 

محیط word حروف چینی شده باشد و به پایگاه نشریه ارسال گردد. 
4. مقاله ارسالی باید دارای ساختار مقالات علمی- پژوهشی و با رعایت شرایط ذیل باشد:

کثر 7 کلید واژه(، مقدمه، روش  کثر ده سطر یا 150 کلمه(، کلید واژگان )حدا 4-1. دارای عنوان، چکیده، )حدا
پژوهش، نتایج، بحث و نتیجه گیری و فهرست منابع باشد.

4-2. عنوان مقاله دقیق، علمی، متناسب با متن مقاله و با محتوایی رسا و مختصر باشد.
ح مسئله مقاله، اهمیت و ابعاد و پیشینه مسئله مورد پژوهش و بیان منظور  4-3. مقدمه مقاله محل طر

ح پژوهش است. نویسنده از طر
ح تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، جامعه و نمونه آماری و ابزار  4-4. روش پژوهش شامل روش تحقیق، طر

جمع آوری اطلاعات است.
4-5. دربخش نتایج، نتایج حاصل از تحقیق و آزمون فرضیه ارائه شود.

4-6. در بخش بحث و نتیجه گیری، مقایسه دستاورد پژوهش با دیگر مطالعات ارائه شود و پیشنهادات 
کاربردی و محدودیت های مربوط به پژوهش نیز بیان گردد.

4-7. استناد دهی و تنظیم فهرست منابع به شیوه APA باشد: 
APA رفرنس دهی به شیوه 

الف( ارجاع به متون در داخل متن با یک نویسنده و یک کتاب
گر نام نویسنده داخل متن ذکر شود: فقط )سال انتشار( کنار نام نویسنده داخل پرانتز بیان می شود؛ 1. ا

گر نام نویسنده و سال انتشار داخل متن ذکر شود در انتهای متن رفرنس آورده نمی شود. 2. ا
می شود.  بیان  متن  انتهای  و  پرانتز  داخل  ارجاع  نشود،  ذکر  متن  در  انتشار  سال  و  نویسنده  نام  گر  ا  .3

)نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار(
گر ذکر شماره صفحه ضروری باشد شماره صفحه بعد از سال انتشار بیان می شود: )نام خانوادگی نویسنده،  ا

گر کتاب داری چند جلد باشد: )نام نویسنده، سال انتشار، ج/ ص( سال انتشار، شماره صفحه(. ا
ب( ارجاع به متون با نویسنده نامشخص

1. چند کلمه از عنوان کتاب یا مقاله داخل پرانتز همراه با سال انتشار نوشته می شود: )»چند کلمه از عنوان 
کتاب یا مقاله«، سال انتشار(.

ج( تنظیمات فهرست منابع
1. مقاله 

• نام خانودگی، نام نویسنده )سال انتشار(. عنوان مقاله. عنوان مجله، شماره نشریه )دوره انتشار(، شماره 
صفحه ابتدای مقاله - شماره صفحه انتهای مقاله.

2. کتاب 
• نام خانوادگی، نام نویسنده )سال انتشار(. نام کتاب. نام کامل مصحح یا مترجم. محل انتشار: انتشاراتی.

گر نویسنده شرکتی باشد نوبت چاپ بعد از عنوان کتاب در پرانتز ذکر می شود: ا
• نام خانوادگی،نام نویسنده )سال انتشار(. نام کتاب )نوبت چاپ(. محل انتشار: انتشاراتی.

3. ارجاع به کتبی که نویسنده مشخص ندارد مثل فرهنگ لغت:
عنوان کتاب )نوبت چاپ(. )سال انتشار(. محل انتشار: انتشاراتی.
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گی های مدرسه فقهی و کلامی امام باقر؟ع؟ ویژ

ناصر رفیعی محمدی1

چکیده

دوران امامت امام باقر؟ع؟ حدود دو دهه طول کشید. در این ایام پرتلاطم که جامعه 

اســلامی بــا شــکوفایی علم و دانش و ظهــور فرقه های مختلف کلامــی و فقهی مواجه 

گردان برجســته ای مانند زراره و  بود، امام باقر؟ع؟ مدرســه عظیمی بنیان نهاد و شــا

محمدبــن مســلم را تربیــت کرد. این مدرســه بزرگ تفاوت های اساســی بــا آموزه های 

گی هایی  سایر مذاهب و مکاتب داشت. مدرسه بزرگ فقهی و کلامی امام باقر؟ع؟ ویژ

گرچه با ســایر معصومین مشــترک بود، اما باتوجه به دوران خفقان قبل  داشــت که ا

از امام باقر؟ع؟ و فراهم نبودن شرایط برای سایر معصومین تا زمان ایشان، می توان 

کمیت  گی ها دانســت. محوریت و حا دوران امامــت امــام باقــر؟ع؟ را تجلی گاه این ویژ

کمیت عقل و خــرد، نقــش عمل گرایی،  قــرآن، اســتناد به ســنت رســول خــدا؟ص؟، حا

اعتــدال و میانــه روی، باورمنــدی بــه بــاز بــودن بــاب اجتهاد، اهتمــام ویژه بــه علم و 

دانش، ولایت مداری، توصیه به تقیه و حفظ اسرار از مهمترین این شاخصه هاست. 

میــزان اســتناد بــه این مــوارد باتوجه به شــواهد و اقتضائات زمانــی و مکانی متفاوت 

گی ها از حریم  اســت. امــام باقر؟ع؟ در دوران 20 ســاله امامت خود با تکیه بر ایــن ویژ

تشیع در برابر فرقه ها و مکاتب مختلف کلامی و فقهی دفاع کرد.

گان کلیــدی: امــام باقر؟ع؟، قرآن محوری، ســنت، ولایت مــداری، عقل گرایی،  واژ

اجتهاد و تقیه.

تاریخ پذیرش: 1403/3/12 تاریخ دریافت: 1402/11/15  نوع مقاله: پژوهشی 
1. دانشیار گروه شیعه شناسی، مجتمع آموزش عالی تاریخ، سیره و تمدن اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران. 

Email: n.rafei110@yahoo.com

دوفصلنامه تاریخ اهل بیت؟عهم؟ / سال چهارم/ شماره ششم/ بهار و تابستان 1403 / 9- 24 
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1. مقدمه

، پنجمین نور هدایت است که بر افق امامت و ولایت درخشید.  ابوجعفر محمد بن علی  الباقر

درباره تاریخ زادروز آن حضرت گزارش های مختلفی وجود دارد، اما سوم صفر سال 57 قمری 

.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 469/1؛ مفید، 1413هـ.ق، 157/2؛ طبرســی، 1390؛ اربلی، 1381، 117/2( او  شــهرت بیشــتری دارد. )ر

نخســتین مولــود از دو بحــر امامــت یعنــی، امام حســن؟ع؟ و امام حســین؟ع؟ اســت: »و هو 

یّین«. مادرش، فاطمه ام عبدالله، دختر امام حســن مجتبی؟ع؟  هاشمــیّ مــن هاشمیّین، و علویّ من علو

یقَةً لَمْ  .ک.، کلینــی، 1407هـــ.ق، 469/1؛ مفیــد، 1413هـــ.ق، 158/2( کــه در وصــف او گفته اند: »کَانَــتْ صِدِّ اســت )ر

کلینی، 1407هـ.ق، 469/1( و پدر ایشــان، دریای دانش و بندگی، امام  ةٌ مِثْلُهَا« )
َ
تُدْرَکْ فِی آلِ اَلْحَسَــنِ اِمْرَأ

 ، ، الهادی، الصابر کر ، الامین، الشا : الباقر سجاد؟ع؟ است. القاب مشهور آن حضرت عبارتند از

الشاهد )قرشی، 1413هـ.ق، 21/1(. دوران امامت آن حضرت حدود 20 سال و بین سال های 95هـ.ق 

تا 114هـ.ق است. سالروز شهادت آن حضرت نیز محل اختلاف است؛ مشهور آن است که آن 

حضرت هفتم ذی حجه سال 114 در مدینه به دست هشام  بن عبدالملک به شهادت رسید 

)اربلــی، 1381، 122/2؛ ابن شهرآشــوب، 1379، 310/4(. امــام باقــر؟ع؟ جامــع صفــات کریمــه و فضائل اخلاقی 

گی هاست. امام  ، ســخاوت، عبادت، زهد، شــجاعت و... بخشــی از این ویژ بود که حلم، صبر

صــادق؟ع؟ در توصیــف پدر بزرگوارش می فرماید: »پــدرم کثیرالذکر بود. بــا او راه می رفتم یاد خدا 

گر با مردم هم سخن می گفت از ذکر خدا غافل نمی ماند. ما را  می کرد، غذا می خوردم یاد خدا می کرد. ا

جمع می کرد و دســتور می داد تا طلوع آفتاب ذکر داشــته باشــیم. به هریک از ما که توانایی قرائت قرآن 

را داشت، دستور می داد قرآن بخوانید و هر کسی که توانایی نداشت، فرمان می داد ذکر بگوید« )ابن فهد 

حلی، 1407هـ.ق(.

بســیاری از دشــمنان، مخالفان و غیرباورمندان به امام باقر؟ع؟ زبان به مدح و ستایش 

یش مادام  ایشــان گشــوده اند. هشــام بن عبدالملک می گوید: »لا یزال العرب و العجم یســودها قر

فیهم مثلک؛ تا تو در میانه قریشــی، آنان به عرب و عجم آقایی می کنند« )فیض  کاشــانی، 1406هـ.ق، 774/3(. 

، پایه گذاری مدرســه علمی و  در میــان ابعــاد شــخصیتی و محورهای فعالیت آن امــام بزرگوار

که آن حضرت  گرد و متخصص در علوم اســلامی بیشــتر رخ می نماید تاآنجا تربیت ده ها شــا

گردان ایشان  را باقرالعلوم یا شکافنده دانش ها خوانده اند )ابن بابویه، 1403هـ.ق(. شیخ طوسی شا
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را بیــش از 460 تــن ذکــر کرده اســت )طوســی، 1373(. ســخنان نورانی و بلندی از ایشــان در حوزه 

: یادگیری، آموزش و ترویج علم و سرزنش جهل و نادانی به دست رسیده است که عبارتند از

کــره علــم درس اســت و درس، نمــاز )دعــا(  راسَــةُ صَــاةٌ حَسَــنَةٌ؛ مذا کُــرُ العِلــمِ دِراسَــةٌ و الدِّ - »تَذا

کلینی، 1407هـ.ق، 41/1( یعنی، ثواب نماز مقبول را دارد؛ نیکوست« )

 مِن سَبعیَن ألفِ عابِدٍ؛ دانشمندی که از دانش او بهره برده شود برتر از 
ُ

- »عالٌِ یُنتَفِعُ بِعِلمِه، أفضَل

کلینی، 1407هـ.ق، 33/1( 70 هزار عابد است«؛ )

 البَیت؛ به شــرق و غرب بروید، 
َ

دا عِلما صَحیحا إلاّ شَــیئا یَرُجُ مِن عِندِنا أهل ِ
َ

ن ت
َ
با ل ِّ قا و غَر - »شَــرِّ

کلینی، 1407هـ.ق، 399/1( علم صحیح را نمی یابید مگر آنچه از ما اهل بیت؟ع؟ صادر شود«؛ )

جورهِِم شَیئا؛ هر کسی باب 
ُ
ولئکَ مِن ا

ُ
 بِهِ و لا یُنقَصُ ا

َ
 أجرِ مَن عَمِل

ُ
هُ مِثل

َ
مَ بابَ هُدیً فل

َّ
- »مَن عَل

هدایتی را به کسی آموزش دهد پاداش همه کسانی را که بدان عمل می کنند، دارد بدون آنکه چیزی از 

کلینی، 1407هـ.ق، 35/1( پاداش آنان کم شود«. )

مدرسه یا معادل فارسی آن آموزشگاه به معنای عام، مکان یادگیری هرگونه علم و دانش 

کــز درس و تدریــس به کار مــی رود. مراد از مدرســه امام  اســت. ایــن واژه امــروزه به معنــای مرا

باقــر؟ع؟ در پژوهــش حاضــر، محل آموزش و تدریس آن حضرت در مدینه اســت که باتوجه 

بــه ازبیــن رفتن خفقان نســبی زمان امام ســجاد؟ع؟ زمینه مناســبی بود تا امــام باقر؟ع؟ به 

گی هــای این آموزشــگاه  ، ویژ گرد و کادرســازی بپــردازد. در پژوهــش حاضــر تربیــت ده هــا شــا

گی ها مختص آن حضرت نیست و سایر  عظیم و ســترگ در 9 مورد بررســی شد. البته این ویژ

گردان خود را تربیت کرده اند. در نوشتار حاضر با نگاه به  ، شا معصومین نیز با همین منشور

زندگی امام باقر؟ع؟ این موارد تنظیم شده است.

2. قرآن محوری 

کــرم؟ص؟ در ده هــا کلام نورانــی کــه اوج آن حدیــث ثقلیــن اســت قــرآن و عتــرت را در  پیامبــر ا

کبر و ثقل اصغر که هرگز جدایی ندارند. )صفار قمــی، 1404هـ.ق، 414/1(  کنــار هــم قــرار داد؛ یعنی ثقل ا

قــرآن و اهل بیــت؟عهم؟ دو نســخه راهبــردی بــرای هدایت بشــر در اعصار مختلف اســت. قال 

کْبَرُ مِنَ  وا بَعْــدی و أحَدُهُا أ
ّ
ن تَضِل

َ
ــکْتُْ بِما ل سَّ ، ما إنْ تََ یْنِ

َ
کْــتُ فِیکُــمُ الثّقل رســولُ الِله؟ص؟: »إنّ قَــد تَرَ
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ن یَفْتَرقِا حتّی یَردِا 
َ
مــا ل ُ  بَیْتی، ألَا و إنَّ

ُ
تی أهل  الأرضِ و عِتْرَ

َ
ــماءِ إلی ــدودٌ مِنَ السَّ  مَْ

ٌ
: کِتــابُ اللّه حَبْــل الآخَــرِ

َّ الَحوضَ؛ من در میان شما دو چیز گران بها می گذارم تا هنگامی که به آن دو تمسک کنید هرگز گمراه  علَ

نخواهید شــد. یکی از آن دو ارجمندتر از دیگری اســت؛ قرآن ریســمان کشــیده شــده از آســمان به زمین 

و عتــرت و اهل بیــتا. همانــا! این دو یــادگار از هم جدا نمی شــوند تا کنار حوض بر من وارد شــوند« 

)خصیبی، 1419هـ.ق(. سفارش به قرآن در کلام امام باقر؟ع؟ ساحت های مختلفی دارد که عبارتند 

کمیت قرآن و استناد به  : احترام به قرآن، توصیه به قرائت و تدبر در قرآن، عمل به قرآن، حا از

کید بر محوریت قرآن است. قرآن. یکی از شاخصه های مهم زندگی امام باقر؟ع؟ تأ

2- 1. توصیه بر قرائت

ا عل النّاس ان یقرؤا القرآن کما انزل فاذا احتاجوا الی تفسیره فالاهتداء بنا و الینا؛ وظیفه مردم است  »فانّ

گر نیازمند به تفســیر آن شــدند، پــس هدایت برعهده  قــرآن را آن گونــه که نازل شــده اســت، بخوانند و ا

ماست«. )حرعاملی، 1409هـ.ق، 202/27( 

عُ فیهِ تَرجیعا؛ در قرائت قرآن  وتَ الَحسَــنَ یُرَجَّ بُّ الصَّ ع بِالقُرآنِ صَوتَکَ؛ فَإِنَّ اللّه عز و جل یُِ »و رَجِّ

کلینی،  در صدای خود ترجیع قرار بده؛ زیرا خداوند صدای نیکویی که با ترجیع باشــد را دوســت دارد«. )

1407هـ.ق، 116/2(

2-2. قرآن پشتوانه سخنان اهل بیت؟عهم؟

قالِ و فَســادِ 
ْ
قیلِ وَ ال

ْ
 فى حَدیثِهِ: اِنَّ اللّه نَی عَنِ ال

َ
َّ قال لون عَنْ کِتابِ اللّه ـ ثُ

َ
ثْتُـــکُمْ بِشَــیْ ءٍ فَاسْــا »اِذا حَدَّ

 فى کِتابِهِ: 
ُ

 یَقُول
َّ

وَجَل : اِنَّ اللّه عَزَّ
َ

یْنَ هذا مِنْ کِتابِ الِلّه؟ قال
َ
ــؤالِ. فَقالوا: یا بن رَســولِ الِلّه وَ ا ةِ السُّ الِ وَ کَثْرَ

ْ
ال

 :
َ

ـــکُمْ قیاما« وَ قال
َ
 اللّه ل

َ
تی جَعَل

َّ
ـــکُمُ ال

َ
مْوال

َ
فَهاءَ ا : »وَ لا تُؤتُوا السُّ

َ
واهُم« الآیَة، وَ قال

َ
»لا خَیْرَ فى کَثِیرٍ مِنْ ن

ـــکُمْ تَسُــؤْکُمْ«؛ هرگاه برای شما حدیثی گفتم، درباره پشتوانه آن از کتاب 
َ
شْــیاءَ اِنْ تُبْدَ ل

َ
وا عَنْ ا

ُ
 ل

َ
»لا تَسْــا

خدا از من بپرســید. ســپس در حدیثی فرمود: همانا خداوند از بگومگو کردن، تلف کردن مال و پرســش 

زیاد نهی کرده است. )حاضران گفتند( ای پسر رسول خدا! پشتوانه قرآنی این سخن چیست؟ امام؟ع؟ 

فرمود: "آیه شــریفه »در بســیاری از نجواهای آنها خیری نیســت« و آیه شریفه »اموال خود را که خداوند 

گر پاســخ آن  آن را وســیله اســتواری زندگی قرار داده به ســفیهان ندهید« و آیه شــریفه »از چیزهایی که ا

کلینی، 1407هـ.ق، 300/5( این روایت به روشنی ارتباط  بر شــما آشــکار شود، ناراحت می شوید، نپرســید"«. )
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دقیق قرآن و عترت را تبیین می کند. امام؟ع؟ با قاطعیت می فرماید: »هر سخنی را که ما برای 

شــما نقل کردیم این حق شماســت که بپرسید منشاء و خاســتگاه قرآنی این سخن چیست« بلافاصله 

امام؟ع؟ به ســه شــاهد نیز اشــاره می کنــد و به حاضران اجــازه می دهد از پشــتوانه قرآنی آن 

سؤال کنند.

2-3. بیان مصادیق آیات 

بخــش عمــده ای از روایــات امام باقــر؟ع؟ به بیان مصادیــق آیات و تطبیــق اختصاص دارد. 

مــواردی کــه امام؟ع؟ اشــاره کرده یا بــا ظاهر آیات انطبــاق دارد یا بر باطن آیــات قابل حمل 

؛ بگو آیا شــما را از زیان کارترین مردم از 
ً

عْمَالا
َ
ینَ أ خْسَــرِ

َ ْ
ئُکُمْ بِالأ  نُنَبِّ

ْ
 هَل

ْ
اســت. امام؟ع؟ ذیل آیه »قُل

کهف: 103( فرمود: »هم النصاری و القسیســون و الرُهبان و اهل الشــهات و الاهواء  گاه کنم« ) نظر عمل آ

یّه و اهل البدع؛ مراد از این آیه، نصاری و دانشمندان آنان و پارسایان آنها و نیز  من اهل القبله و الحرور

مسلمانان پیرو شبهات و خواسته های نفسانی و حروریه و اهل بدعت هستند« )قمی، 1363، 46/2(. سبب 

نزول آیه، اهل کتاب هســتند که بدعت در دین گذاشــتند و فکر می کردند کار نیک و مثبت 

انجــام می دهنــد. امام؟ع؟ با توســعه معنایی، آیه را بر گروهی از مســلمانان نیز تطبیق داده 

گر آنها بر طریقه حق  سْقَیْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا؛ و ا
َ َ
یقَةِ لأ رِ

 الطَّ
َ

وِ اسْتَقَامُوا عَل
َ
نْ ل

َ
است. همچنین ذیل آیه »وَأ

وِ اسْــتَقَامُوا 
َ
پایــداری می کننــد حتمــا آنان را از آب فراوانی ســیراب خواهیم کرد« )جن: 16( فرمود: »یَعْنِ ل

مْ  یِهِ مْرهِِمْ وَ نَْ
َ
ــمْ فِى أ وا طَاعَتَُ

ُ
ــدِهِ؟ع؟ وَ قَبِل

ْ
وْصِیَاءِ مِنْ وُل

َ ْ
ؤْمِنِــیَن وَ الأ ُ مِیرِ الْ

َ
بِ طَالِــبٍ أ

َ
یَــةِ عَلِِّ بــن أ

َ
 وَلا

َ
عَــل

وْصِیَاءِ«. امام؟ع؟ 
َ ْ
یَةِ عَلٍِّ وَ الأ

َ
یَمانُ بِوَلا ِ

ْ
یقَةُ هِیَ ال رِ

یَمانَ وَ الطَّ ِ
ْ

مُ ال بَُ و
ُ
بْنَا قُل شْرَ

َ َ
 لأ

ُ
 یَقُول

ً
سْقَیْنَاهُمْ مَاءً غَدَقا

َ َ
لأ

گر مردم بر ولایت امیرالمؤمنین علی بن  ابی طالب؟ع؟ و اوصیا  درمورد معنای این آیه فرمود: »یعنی ا

از فرزندانشان استوار شوند و اطاعت آنها را در امر و نهی بپذیرند با آب فراوان سیرابشان می کنیم؛ یعنی 

ایمــان را در دلشــان جایگزیــن می کنیــم. منظور از طریقــه همان ایمان به ولایت علی؟ع؟ و جانشــینان 

گر مردم بر طریقه  کلینی، 1407هـ.ق، 220/1(. آیه شریفه درمورد استقامت در راه حق است. ا اوست« )

اســلام اســتقامت داشته باشند وسعت رزق خواهند داشــت. امام؟ع؟ با الغای خصوصیت، 

آیه شریفه را بر ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟ منطبق کرده است.

2-4. استنباط احکام از آیات قرآن 

زراره بن اعین و محمد بن مســلم ثقفی از امام باقر؟ع؟ درباره حکم نماز مســافر پرســید. آنها 
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نْ تَقْصُرُوا 
َ
یْکُمْ جُناحٌ أ

َ
یْسَ عَل

َ
رْضِ فَل

َ ْ
بْتُْ فِى الأ به امام گفتند خداوند در قرآن می فرماید: »وَ إِذا ضَرَ

اة؛ هنگامی که ســفر می روید بر شــما گناهی نیســت که نماز خود را قصر برگزار کنید«. گفتند:  مِنَ الصَّ

»خدا فرموده بر شما گناهی نیست و نفرموده واجب است، پس چگونه از آیه وجوب فهمیده می شود«. 

وِ اعْتَمَرَ 
َ
بَیْتَ أ

ْ
نْ حَجَّ ال َ امــام؟ع؟ فرمــود: »آیا نمی دانید خداوند درمورد صفا و مــروه هم می فرماید: »فَ

مَــا؛ پس هرکس حج خانه خدا و یا عمره به جای آورد بر او گناهی نیســت  فَ بِِ وَّ نْ یَطَّ
َ
یْــهِ أ

َ
 جُنَــاحَ عَل

َ
فَــا

که ســعی بین صفا و مروه را انجام دهد«؛ آیا نمی بینید که آن دو واجب شــده اســت«. تقصیر در ســفر 

نیــز همین گونه اســت که پیغمبر؟ص؟ به آن عمل کرده اســت )بحرانــی، 1415هـــ.ق، 163/2(. امام؟ع؟ 

 بِرُؤُوسِکُمْ و نفرموده است: 
ْ
درمورد مسح قسمتی از سر فرمود: »خداوند در قرآن فرموده: وَامْسَحُوا

رُؤُوسِکُمْ«. این مطلب از حرف باء فهمیده می شود )بحرانی، 1415هـ.ق، 256/2(.

3. استناد به سنت رسول خدا؟ص؟ 

حجیت و اعتبار سنت نبوی در مرحله علم و عمل برخاسته از نص قرآن کریم است. اعتباری 

که ســنت را در کنار قرآن قرار داده اســت و آن را واقع نما می کند. آموزه های متعددی از کلام 

وحی دلالت بر حجیت سنت رسول خدا؟ص؟ همگون با قرآن دارد به گونه ای  که براساس این 

نصــوص، اطاعــت از پیامبر؟ص؟ به مثابه اطاعت از خدا )ر.ک.، نســاء: 80( و عدم پیروی، مخالفت 

: 7(. قرآن کریم به صراحت رســول خدا؟ص؟ را اســوه حســنه معرفی کرده  .ک.، حشــر با خداســت )ر

، اعمال و تقریرات آن حضرت است )ر.ک.، احزاب:  ، رفتار است. معنای اسوه بودن، حجیت گفتار

کید دارد )ر.ک.، نجــم: 3(. مراد از وحیانی  21(. قــرآن کریــم بر وحیانی بودن ســخنان پیامبر؟ص؟ تأ

بــودن، فقــط دریافت های وحی نیســت، بلکه هرآنچه را رســول خدا؟ص؟ درقالــب آموزه های 

گی دوم مدرســه امام باقر؟ع؟ تکیه بر سنت  شــریعت بیان کرده اســت، شــامل می شــود. ویژ

ثنا  نا، ولکِنّا حَدَّ
َ
 مَن کانَ قَبل

َّ
لنا کَما ضَل

َ
أیِنا ضَل ثنا بِرَ نا حَدَّ و أنَّ

َ
نبوی اســت؛ آن حضرت می فرماید: »ل

گر ما براســاس رأی و نظر خود ســخن بگوییم، گمراه شــده ایم  نا؛ ا
َ
نَا ل هِ؟ص؟ فَبَیَّ نَا لِنَبِیِّ

نا بَیَّ بِّ نَةٍ مِن رَ بِبَیِّ

همچــون کســانی که پیــش از مــا بوده انــد، ولــی مــا براســاس بینــه و برهــان الهی کــه بــرای پیامبرش و 

پیامبر؟ص؟ برای ما بیان کرده است، سخن می گوییم« )صفار قمی، 1404هـ.ق، 299/1(.

مرحوم کلینی در کافی، بابی بانام باب الاخذ بالســنه و شــواهد الکتاب نوشــته و دوازده 
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دَّ   مَن تعدّی الســنّة رُ
ّ

روایــت را در ایــن مــورد جمع آوری کرده اســت. امــام باقر؟ع؟ فرمــود: »کُل

کلینی، 1407هـ.ق، 70/1(. شخصی از امام  الی الســنّة؛ هرکس از ســنت تجاوز کند بدان بازگردانده می شود« )

باقــر؟ع؟ پرسشــی کرد و امام؟ع؟ پاســخ داد. شــخص دیگری که آنجا بود عــرض کرد فقها در 

مدینــه در این مســئله نظر دیگری دارند. امام باقــر؟ع؟ فرمود: »وای بر تو! میدانی فقیه و عالم 

کلینی، 1407هـ.ق، 70/1(. در  واقعی کیست؟ زاهد در دنیا و راغب به آخرت و متمسک به سنت پیامبر؟ص؟« )

همین مورد، کتاب مرحوم علامه امینی بانام سیرتنا و سنتنا سیرۀ نبینا و سنته در پاسخ به 

سؤالات شخصی در حلب سوریه نوشته شده است.

4. عقلانیت و محوریت خرد 

وجه تمایز انســان از حیوانات و نباتات، نعمت عقل اســت. عقل بزرگ ترین نعمت پروردگار 

بر بشر و موهبت غیرقابل ارزش گذاری است. عقل و خرد، رسول باطنی و هدایتگر به توحید 

اســت. رهیابــی بــه اصول دیــن در پرتو عقل محقق می شــود و محاســبه افراد به انــدازه خرد 

گر ســخن  .ک.، مجلســی، 1406هـــ.ق، 184/2( اهل جهنم در روز محشــر می گویند: »ا و عقــل آنهاســت. )ر

حــق را شــنیده و خــردورزی می کردیــم در میان دوزخیــان نبودیم« )ملک: 10(. شــیخ حرعاملی در باب 

وجوب طاعه العقل و مخالفۀ الجهل درباره معانی عقل می گوید: »عقل در سخن اندیشمندان 

و حکیمان معانی بســیار دارد که با جســت وجو در احادیث ســه معنی به دست می آید: نیرویی که بدان 

خوبی ها، بدی ها، تفاوت ها و زمینه های آن شناخته می شود و این معیار تکلیف شرعی است؛ ملکه ای 

که به انتخاب خوبی ها و پرهیز از بدی ها فرامی خواند و تعقل و دانستن که در برابر جهل )نادانی( قرار 

می گیرد نه در برابر دیوانگی. بیشترین کاربرد عقل در روایات در معانی دوم و سوم است: »والله اعلم« 

)حرعاملی، 1409هـ.ق، 209/15(.

مکتب اهل بیت؟عهم؟ مبتنی  بر عقلانیت به همه معانی و بیشتر معنای سوم است؛ یعنی 

آنچه برخاسته از جهل و نادانی است مورد سرزنش قرار گرفته و همگان به خردورزی توصیه 

م دَفائِنَ العُقول؛ تا  ُ شده اند. هدف بعثت انبیا کشف گنجینه های پنهان عقل است: »وَ یُثیروا لَ

ع درونی است.  گنجینه های خرد را در میان مردم برانگیزانند« )نهج البلاغه، حکمت10(. خرد به منزله شر

امــام علــی؟ع؟ می فرمایــد: »العقل شــرع من داخل و الشــرع عقل من خــارج؛ خرد شــرعی از درون و 
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ع و محکمات عقلی تعارض نیست.  شرع عقلی از بیرون است« )طریحی، 1375، 436/5(. هرگز بین شر

کید داشتند. آنها  امامان؟عهم؟ بر به کارگیری عقلانیت در اداره امور زندگی و تعامل با دیگران تأ

همواره مردم را از پیروی جهل، خرافات، تقلید کورکورانه، هوس، هوای نفس و هر آنچه مانع 

عقلانیت اســت، برحذر می داشــتند. امام باقر؟ع؟ می فرماید: »خدای متعال چون عقل را آفرید 

از او بازپرسی کرد و فرمود: پیش آی! پیش آمد. بازگرد! بازگشت. سپس فرمود: به عزت و جلالم سوگند، 

مخلوقی محبوب تر از تو نیافریدم و تو را تنها به کسانی که دوستشان دارم به صورت کامل دادم. همانا 

کلینی، 1407هـــ.ق، 10/1(. از این حدیث نکاتی  براســاس تــو امر و نهی می کنم و عقاب و پــاداش می دهم« )

: اهمیت و جایگاه عقل در جایگاه اولین آفریده؛ مختار بودن  برداشت می شود که عبارتند از

که مورد تکلیف الهی قرار گرفته است(؛ نشانه کمال بودن عقل )ازاین رو، به افراد کامل  عقل )

ک بودن عقل در امر و نهی، و ثواب و عقاب. اعطا می شود( و ملا

 .» ُ
عَقْل

ْ
ل
َ
نْسَانِ ا ِ

ْ
ل

َ
امام باقر؟ع؟ عقل را عمود خیمه انسانیت می داند و می فرماید: »دِعَامَةُ ا

ک حسابرســی خدا  کلینــی، 1407هـــ.ق، 25/1( ایشــان عقــل را مؤلفه و میزان مســئولیت پذیری و ملا (

ــا یُــداقُّ اللّه العِبــادَ فى الِحســابِ یَــومَ القِیامَــةِ عَل قَدرِ مــا آتاهُم مِــنَ العُقولِ فى 
از انســان می دانــد: »إنَّ

الدنیا؛ حسابرســی خداوند در روز قیامت از بندگان به اندازه خردی اســت که در دنیا به آنها داده اســت« 

)حرعاملــی، 1409هـــ.ق، 40/1(. بدیهــی اســت عقــل کــه برترین آفریده الهــی و نیروی تشــخیص خیر از 

شــر اســت انســان را باورمند به خدا و تســلیم اراده الهــی می کند. امام باقــر؟ع؟ عقل گرایی و 

فرجام اندیشــی را بن مایــه محاســبه اعمــال می دانــد. ایشــان در روایت نورانی از قول رســول 

خــدا؟ص؟ نقــل می کند که فرمود: »چون در اندیشــه انجام دادن کاری برآیــی در پایان آن تدبر کن. 

گر مایه گمراهی اســت فروگــذار« )برقــی، 1371، 16/1(. عقلانیت  گــر نیک اســت و مایه رشــد، انجام بــده و ا ا

ک  چونــان چتری بر زندگی و عملکرد امام باقر؟ع؟ ســایه افکنــده و آن حضرت همواره با ملا

عقل، امور را توصیه و تحلیل می کرد.

5. اهتمام به عمل و تلاش 

گــی دیگــر مدرســه باقرالعلــوم؟ع؟ اهمیت به عمــل و تلاش اســت. عمل گرایــی و پرهیز از  ویژ

کم بر زندگی امام باقر؟ع؟ است. این اصل بر گرفته از ده ها آیه قرآن کریم  اباحی گری روح حا
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ً

 عَمَا
ْ

یَعْمَل
ْ
ــهِ فَل بِّ ــنْ کَانَ یَرْجُو لِقَاءَ رَ َ

َ
هٌ وَاحِدٌ ف

َ
کُمْ إِل ُ ا إِلَ َ نَّ

َ
َّ أ کُمْ یُوحَــی إِلیَ

ُ
نَا بَشَــرٌ مِثْل

َ
ــا أ َ

ّ
 إِنَ

ْ
اســت: »قُــل

حَدًا؛ بگو من تنها انســانی مثل شــما هســتم که به من وحی می شــود که 
َ
هِ أ بِّ  یُشْــرکِْ بِعِبَادَةِ رَ

َ
ا وَلا صَالِحً

خدای شــما خدای یکتاســت، پس هرکس به لقای پروردگارش امیدوار اســت باید نیکوکار شــود و هرگز 

 
َ

کهف: 110(. امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرماید: »العَمَل در پرستش خدایش احدی را با او شریک نگرداند« )

کُم نِایَةً فَانتَوا إلی 
َ
برَ و الوَرَعَ الوَرَعَ، إنَّ ل برَ الصَّ َّ الصَّ ثُ ایَةَ و الاســتِقامَةَ الاســتِقامَةَ،  ایَةَ النِّ َّ النِّ ثُ  ،

َ
العَمَل

نِایَتِکُم؛ تلاش تلاش، فرجام فرجام، پایداری پایداری، بردباری بردباری، خویشتنداری خویشتنداری، 

همانــا شــما را پایانی اســت، پس خود را بــه آن برســانید« )نهج البلاغه، حکمت176(. امــام باقر؟ع؟ کلمات 

نَا  بِّ
 بُِ

َ
نْ یَقُول

َ
عَ. أ شَــیُّ  التَّ

َ
 یَکْتَــیِ مَنِ انْتَحَل

َ
فراوانــی در ایــن زمینــه دارد. امــام؟ع؟ فرمود: »یَا جَابِرُ أ

عِ وَ 
ُ

خَشّ وَاضُعِ وَ التَّ  بِالتَّ
َّ

طَاعَهُ وَ مَا کَانُوا یُعْرَفُونَ یَا جَابِرُ إِلا
َ
َ وَ أ َ

قَ الّل  مَنِ اتَّ
َّ

ِ مَا شِیعَتُنَا إِلا
َ

بَیْتِ فَوَ الّل
ْ
 ال

َ
هْل

َ
أ

سْــکَنَةِ  َ هْلِ الْ
َ
اءِ وَ أ فُقَرَ

ْ
جِیرَانِ مِنَ ال

ْ
عَاهُدِ لِل وَالِدَیْنِ وَ التَّ

ْ
ِ بِال بِرّ

ْ
ةِ وَ ال

َ
ا وْمِ وَ الصَّ ِ وَ الصَّ

َ
ةِ ذِکْرِ الّل مَانَةِ وَ کَثْرَ

َ ْ
الأ

مَنَاءَ 
ُ
 مِنْ خَیْرٍ وَ کَانُوا أ

َّ
ــاسِ إِلا سُــنِ عَنِ النَّ

ْ
ل
َ ْ
قُرْآنِ وَ کَفِّ الأ

ْ
وَةِ ال

َ
دِیثِ وَ تِا َ یْتَــامِ وَ صِــدْقِ الحْ

َ ْ
غَارمِِــیَن وَ الأ

ْ
وَ ال

 
َ

 یَا جَابِرُ لا
َ

فَةِ فَقَال ذِهِ الصِّ  بَِ
ً
حَدا

َ
یَوْمَ أ

ْ
ِ مَا نَعْرفُِ ال

َ
تُ یَا ابْنَ رَسُــولِ الّل

ْ
 جَابِرٌ فَقُل

َ
شْــیَاءِ قَال

َ ْ
عَشَــائِرهِِمْ فِى الأ

 إِنِّ 
َ

وْ قَال
َ
 فَل

ً
الا  یَکُونَ مَــعَ ذَلِکَ فَعَّ

َ
َّ لا هُ ثُ

َّ
تَوَلا

َ
 وَ أ

ً
حِبُّ عَلِیّا

ُ
 أ

َ
نْ یَقُول

َ
جُــلِ أ ذَاهِبُ حَسْــبُ الرَّ َ تَذْهَــنََّ بِــکَ الْ

اهُ  هُ إِیَّ تِهِ مَا نَفَعَهُ حُبُّ  بِسُــنَّ
ُ

 یَعْمَل
َ

تَهُ وَ لا بِعُ سِــیرَ  یَتَّ
َ

َّ لا ؟ع؟ ثُ ؟ص؟ خَیْرٌ مِنْ عَلٍِّ
َ

 الّل
ُ

- فَرَسُــول ِ
َ

 الّل
َ

حِبُّ رَسُــول
ُ
أ

 وَ 
َّ

ِ عَزَّ وَ جَل
َ

 الّل
َ

عِبَــادِ إِلی
ْ
حَبُّ ال

َ
ابَــةٌ. أ حَدٍ قَرَ

َ
ِ وَ بَیْنَ أ

َ
یْسَ بَــیْنَ الّل

َ
ِ ل

َ
ــا عِنْــدَ الّل ــوا لَِ

ُ
َ وَ اعْمَل َ

قُــوا الّل  فَاتَّ
ً
شَــیْئا

اعَةِ وَ مَا   بِالطَّ
َّ

 إِلا
َ

ِ تَبَارَکَ وَ تَعَــالی
َ

 الّل
َ

بُ إِلی ِ مَا یُتَقَرَّ
َ

هُــمْ بِطَاعَتِهِ یَا جَابِــرُ وَ الّل
ُ
عْمَل

َ
تْقَاهُــمْ وَ أ

َ
یْــهِ أ

َ
مُهُــمْ عَل کْرَ

َ
أ

اءَةٌ مِــنَ ؛ ای جابر! آیا همین که کســی ادعا کند شــیعه اســت و ما، اهل بیتا را دوســت دارد،  مَعَنَــا بَــرَ

کافی اســت. به خدا قســم! شــیعه ما نیســت مگر کســی که از مخالفت با خدا بپرهیزد و او را اطاعت کند. 

ای جابر! شــیعیان ما شــناخته نمی شوند مگر با تواضع، خشوع، امانت داری، یاد خدا، روزه، نماز، نیکی 

به والدین، رســیدگی به همســایگان تهی دســت و ایتام، راســت گویی، تــلاوت قرآن، کنتــرل زبان مگر از 

خیر و امانت داری بین عشــیره و بســتگان. هنگامی که جابر وجود چنین افرادی را بعید شــمرد و گفت 

با این اوصاف، شــیعه ای نمی شناســم. امام؟ع؟ فرمود: ... تقوای الهی داشــته باشید و به آنچه خدا امر 

کرده، گردن نهید. میان خداوند و هیچ فردی خویشاوندی نیست. محبوب ترین بندگان نزد خداوند و 

کلینی، 1407هـ.ق، 190/3(.  گرامی ترین آنها باتقواترین و باعمل ترین در مسیر اطاعت الهی است« )

کید دارد و اندیشــه اباحی گری  کمیت عمل تأ در ایــن روایــت، امام؟ع؟ به صراحــت بر حا
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و ثــواب بــدون تلاش را تخطئه می کند. یکــی از فرقه هایی که در زمان امام باقر؟ع؟ به ترویج 

اباحه گــری و نفــی عمل گرایی اقدام می کرد، فرقــه مرجئه بود. این گروه که در پایان نیمه اول 

قــرن هجــری شــکل گرفت بر این بــاور بود که ایمــان و عمل از هم جداســت و انجام گناهان 

کنشــی  کبیــره بــر ایمان و فرجام افراد تأثیــری ندارد. برخی بر این باورند که مذهب مرجئه وا

بــود در مقابــل افراط و تندی خــوارج. )زرین کــوب، 1363( امام باقر؟ع؟ درمورد آنهــا فرمود: »اللهم 

گاهی و معرفت  کلینــی، 1407هـــ.ق، 276/8(. عمل بدون آ العــن الرجئــه فانــم اعدائنا فى الدنیا و الاخره« )

عرفَِةٍ، و لا مَعرفَِةٌ إلاّ بِعَمَلٍ و مَن عَرَفَ   إلاّ بَِ
ٌ

 عَمَل
ُ

نیز فاقد ارزش اســت. ایشــان می فرماید: »لا یُقبَل

هُ؛ هیچ عملی جز با شــناخت، هیچ شــناختی جز با  َ
 ل

َ
 یَعرفِْ فَا عَمَل

َ
 العَمَــلِ ، و مَــن ل

َ
تــهُ مَعرفِتُــهُ عَــل

َّ
دَل

عمل پذیرفته نشود. هرکس شناخت پیدا کند شناخت، او را به عمل رهنمون می کند و هرکس معرفت 

و شــناخت نداشــته باشــد او را عملی نباشــد« )ابن شــعبه حرانی، 1404هـ.ق(. امام همواره با عافیت طلبی و 

روحیه توجیه گرایانه مخالفت کرده و سکوت در برابر ستم و منکر را جرم می دانست. ایشان 

کیــد بــر امر به معروف و نهــی از منکر، همگان را به موضع گیری عملــی در برابر این مهم  بــا تأ

دعوت می کرد و می فرمود: »با امر به معروف و نهی از منکر راه ها امن می شود، حقوق پایمال شده به 

کلینی، 1407هـــ.ق، 56/5(. برخورد با منکر و ترویج معروف،  صاحبانــش برمی گــردد و زمین آباد می گردد« )

نخست با عمل و تلاش آمر و ناهی عملیاتی می شود.

6. اعتدال و میانه روی 

کمیت اعتــدال، میانه روی و پرهیز از غلو،  گی های مدرســه امام باقر؟ع؟ حا یکــی دیگر از ویژ

افراط و تفریط اســت. در زمان آن حضرت افکار افراطی درمورد اهل بیت؟عهم؟ افزایش یافت. 

افرادی از روی جهل و یا محبت افراطی نسبت های ناروا به ائمه می دادند که موجب رنجش 

و انزجار آنها می شد. اعتدال، اختصاص به امور اعتقادی ندارد، بلکه چونان چتری بر همه 

کــم بر زندگی  کم اســت. روح حا بخش هــای زندگــی از اخلاقــی، اجتماعــی، خانوادگی و... حا

اهل بیــت؟عهم؟ به ویــژه امــام باقــر؟ع؟ روح اعتــدال و میانــه روی اســت. واژه اعتــدال در قرآن 

.ک.، فرقان: 67(، وســط )ر.ک.، بقره: 143(، قسط )ر.ک.، لقمان 19(، حنیف  گان قوام )ر نیامده اســت، اما واژ

 
َ

ةً وَسَــطًا لِتَکونوا شُــهَداءَ عَل مَّ
ُ
کُم أ .ک.، آل عمران: 67( و... بر آن دلالت دارد. ذیل آیه »وَکَذلِکَ جَعَلنا )ر

یکُم شَهیدًا؛ و ما همچنان شما )مسلمانان( را امتی میانه و معتدل قرار دادیم 
َ
 عَل

ُ
سول یَکونَ الرَّ النّاسِ وَ
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تــا بر مردم گواه باشــید و پیامبر هم گواه بر شــما باشــد« )بقــره: 143(. ابابصیر از امــام یازدهم؟ع؟ نقل 

: وَ 
ُ

َ یَقُول َ
لّل

َ
ــاطِ إِنَّ ا نَْ

َ ْ
لأ

َ
وْسَــطُ ا

َ
: أ

َ
جَــازِ قَال ِ

ْ
لح

َ
طُ ا ــتُ: وَ مَا نََ

ْ
جَازِ فَقُل ِ

ْ
لح

َ
طُ ا ــنُ نََ ْ

َ
می کنــد کــه فرمــود: »ن

؛ ما نمط حجازیم )گروه  رُ قَصِّ ُ لْ
َ
حَقُ ا

ْ
غَالِــی وَ بِنَا یَل

ْ
ل
َ
یْنَا یَرْجِعُ ا

َ
: إِل

َ
َّ قَال : ثُ

َ
 قَال

ً
ةً وَسَــطا مَّ

ُ
کُــمْ أ نا

ْ
کَذلِــکَ جَعَل

اهــل حجــاز(. گفتم یعنی چه؟ فرمود: یعنی میانه روتریــن گروه که خدا در این آیه می فرماید کندرو باید 

به سوی ما برگردد و عقب مانده ها و مقصرین به ما برسند« )عیاشی، 1380، 63/1(.

سَــنَةِ بَیْنَ  َ یْکَ بِالحْ
َ
ایشــان در ســخن دیگــری به فرزندش امام صادق؟ع؟ فرمــود: »یَا بُنََّ عَل

هَرْ  ْ افِتْ بِا لاَ تَ
ُ

هَرْ بِصَاتِکَ وَ لات ْ : وَ لاتَ ِ
َ

لّل
َ
 قَوْلِ ا

ُ
 مِثْل

َ
بَتِ قَال

َ
 وَ کَیْفَ ذَلِکَ یَا أ

َ
ا قَال حُوهَُ ئَتَیْنِ تَْ ــیِّ

لسَّ
َ
ا

ةً إِلی 
َ
ول

ُ
 یَدَکَ مَغْل

ْ
عَل ْ  قَوْلِهِ: وَ لاتَ

ُ
ئَةً وَ اِبْتَغِ بَیْنَ ذلِکَ سَبِیلاً حَسَنَةً وَ مِثْل ا سَیِّ افِتْ بَِ َ ئَةً وَ لاَ تُ بِصَاَتِکَ سَیِّ

قْتَرُوا 
َ
ئَةً وَ أ سْرَفُوا سَیِّ

َ
ْ یَقْتُرُوا فَأ ْ یُسْرفُِوا وَ لَ نْفَقُوا لَ

َ
ذِینَ إِذا أ

َّ
ل
َ
 قَوْلِه: وَ ا

ُ
بَسْطِ وَ مِثْل

ْ
ل
َ
 ا

َّ
عُنُقِکَ وَ لاتَبْسُطْها کُل

؛ پسرم! بر تو باد به انجام کار خیری  ئَتَیْنِ یِّ
لسَّ

َ
سَنَةِ بَیْنَ ا َ یْکَ بِالحْ

َ
 حَسَنَةً فَعَل

ً
ئَةً وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواما سَیِّ

که وسط دو کار بد قرار گرفته و آن دو را از بین می برد. امام صادق؟ع؟ پرسید: پدر جان! چگونه چنین 

می شود؟ امام؟ع؟ فرمود: همان طور که قرآن می فرماید: نماز خود را با صدای بلند و نیز با صدای آهسته 

مخوان و بین این دو راهی میانه بجوی. صدای بلند و آهسته، گناه و میانه روی حسنه است... و سخن 

خدا که می فرماید: مؤمنین کســانی هســتند که وقتی انفاق می کنند زیاده روی و سخت گیری نمی کنند. 

سخت گیری و اسراف هر دو گناه است و میانه روی حسنه است، پس بر تو باد به حسنه بین دو گناه«.

امــام باقــر؟ع؟ در حدیــث فوق با اســتناد بــه دو آیه قرآن بــه مصداق اعتــدال می پردازد؛ 

اعتــدال در عبــادت و اعتدال در انفاق. امام در راســتای برخورد بــا غالیان و فرقه های تندرو 

 
َ

ُ کَانَ یَکْذِبُ عَل َ
لّل

َ
عَنَــهُ ا

َ
 ل

ً
ــانِ وَ إِنَّ بُنَانا بَّ لتَّ

َ
ُ بُنَــانَ ا َ

لّل
َ
عَنَ ا

َ
گاهــی به نــام، آنهــا را طرد می کــرد مانند »ل

غِیرَةَ بن  ُ لْ
َ
ُ ا َ
لّل

َ
عَنَ ا

َ
« )مجلســی، 1403هـ.ق، 217/25(. »ل

ً
 صَالِحا

ً
سَــیْنِ کَانَ عَبْدا ُ لحْ

َ
بِ عَلَِّ بن ا

َ
نَّ أ

َ
شْــهَدُ أ

َ
بِ؟ع؟ أ

َ
أ

یْنَا؛ لعنت خدا بر بنان تبان باد! او بر پدرم دروغ می بســت. گواهی می دهم پدرم 
َ
سَــعِیدٍ کَانَ یَکْذِبُ عَل

علی بن  الحسین؟ع؟ بنده صالح خدا بود. خدا لعنت کند مغیره بن سعید را که بر ما اهل بیتا دروغ 

می بســت« )مجلســی، 1403هـ.ق، 217/25(. ایشــان در ســخن دیگری شــیعیان را به اعتدال در توصیف 

فَعُوا  تَرْ
َ

ُ وَ لا َ
 دُونَ مَا وَضَعَــهُ الّل

ً
تَضَعُــوا عَلِیّا

َ
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ســفارش کرده اســت و می فرماید: »لا

فَعَــهُ؛ و امام علی؟ع؟ را از جایگاهی که خدا برایش قــرار داده پایین نیاورید و از جایی که  قَ مَــا رَ  فَــوْ
ً
عَلِیّــا

خدا بالا برده، بالاتر نبرید« )مجلسی، 1403هـ.ق،  283/25(.
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7. باورمندی به باز بودن باب اجتهاد 

شــاخصه دیگر مکتب و مدرســه امام باقر؟ع؟ گشــودن راه اجتهاد و اســتدلال برای اصحاب 

بود. سیره امامان؟عهم؟ بر میدان دادن به اصحاب برای استنباط احکام بود چنانچه فرمود: 

ِعُوا؛ ما اصول را به شــما القا می کنیم و بر شماســت فروع و  نْ تُفَرّ
َ
یْکُمْ أ

َ
 وَ عَل

َ
صُول

ُ ْ
لأ

َ
یْکُمُ ا

َ
قَِ إِل

ْ
نْ نُل

َ
یْنَا أ

َ
»عَل

اســتخراج« )حرعاملی، 1418هـ.ق، 554/1(. امام باقر؟ع؟ شــیوه های صحیح اســتنباط احکام شرعی و 

منابع را برای پیروان خود تبیین می کرد. شــهید ســید حســن صدر می نویسد: »به واقع اولین 

کســی که دروازه علــم اصــول و اجتهــاد در احکام را گشــود و به تبییــن و توضیح قواعــد آن پرداخت امام 

ابوجعفــر محمد بــن  علی الباقــر؟ع؟ و پــس از او فرزنــد برومندش ابوعبــدالله  الصادق؟ع؟ اســت. این دو 

 .)1331 ، بزرگوار با جمع آوری و نگاشتن مسائل و قواعد، گام بزرگی در فقه و اصول شیعه برداشتند« )صدر

علامه سید محسن امین می نویسد: »بدون تردید بیشترین قواعد اصولی که از امامانا روایت 

شــده از امام باقر؟ع؟ تا امام عســکری؟ع؟ اســت«. ســیوطی در کتاب اوائل بر این باور اســت که 

نخســتین کســی که علم اصول را تصنیف کرد امام شــافعی بوده اســت. در پاســخ باید گفت: 

»نخســتین کســی که پیــش از شــافعی علــم اصــول را گشــود و مســائل آن  را بیــان کــرد امــام محمد بــن 

 علی الباقر؟ع؟ و فرزند بزرگوارش جعفرالصادق؟ع؟ است« )امینی، بی تا، 138/1(. 

گردان برجســته خود مانند ابان  بن  امــام باقر؟ع؟ برای تحکیم بنیادهای اجتهاد به شــا

 تغلب فرمان می داد به مردم فتوا بدهند تا بســتر مناســبی برای مرجعیت آنها در بین مردم 

پیــدا شــود. همه مردم امکان دسترســی به امام را نداشــتند. ازاین رو، امــام؟ع؟ این زمینه را 

کَ؛ برای 
ُ
حِبُّ أن یُری فى شِیعَتی مِثل

ُ
گردان فراهم کرد و به ابان فرمود: »أفتِ الناسَ؛ فإنّ ا برای شا

مردم فتوا بده. همانا! دوست دارم در بین شیعیانم مانند تو باشد« )حرعاملی، 1409هـ.ق، 294/30(. همچنین 

امام؟ع؟ با شــیوه های نادرست اجتهاد و استنباط احکام مانند قیاس و استحسان برخورد 

کــرد و پیــروان خــود را از افتــادن در دادم این شــیوه ها برحذر می داشــت آن گونه کــه به زراره 

فُوا مَا قَدْ کُفُوهُ؛ بر 
َّ
وا بِهِ وَ تَکَل

ُ
ل مَ مَا وُکِّ

ْ
مْ تَرَکُوا عِل ُ ینِ فَإِنَّ لدِّ

َ
قِیَاسِ فِى ا

ْ
ل
َ
صْحَــابَ ا

َ
ــاکَ وَ أ ةُ إِیَّ ارَ رَ فرمــود: »یَــا زُ

تو باد! از کسانی که در دین قیاس می کنند، دوری گزینی؛ زیرا آنان از قلمرو تکلیف خود پا فراتر نهاده و 

آنچه را باید می آموختند، وانهاده اند و به آنچه از آنان خواســته نشــده، روی آوردند و خود را به ســختی 

انداخته اند« )حرعاملی، 1409هـ.ق، 39/18(.



21

ی
مد

مح
ی 

فیع
صر ر

 / نا
140

ن 3
ستا

 تاب
ارو

 به
م/

شش
ره 

شما
م/

هار
ل چ

 سا
ا /

ت
ل بی

 اه
یخ

 تار
مه

لنا
ص

و ف
د

8.  اهتمام به علم و دانش 

گی هــای مهــم مکتــب امــام باقــر؟ع؟ اهتمــام به فهــم و دانش و شــناخت اســت. امام  از ویژ

گیری نیکی بپرداز«  م خَیرًا؛ دانشــمند نیک بــاش و به فرا
َّ
ا خَیرًا و تَعَل غدُ عالًِ

ُ
باقــر؟ع؟ می فرمایــد: »ا

)برقــی، 1371، 305/1(. ایشــان در ســخن دیگری می فرماید: »سَــل و لاتَســتَنکِف و لاتَســتَحیِ؛ فَــإِنَّ هذَا 

مُــه مُســتَکبِرٌ و لامُســتَحیٍ؛ بپــرس و خــودداری مکن و شــرم مــدار که این دانــش را متکبر و 
َّ
العِلــمَ لایَتَعَل

کم رو فرانمی گیرد« )ابن بابویه، 1403هـ.ق(. دوران زعامت این امام از ادوار تاریخی مهم شیعیان است 

کــه امــام آنهــا را به گفتمان علــم و معرفت فراخواند و همواره در برابر اندیشــه های برخاســته 

از جهــل و نادانــی ایســتادگی می کــرد. اصــل علم آمــوزی در جوهره دیــن وجــود دارد. آیات و 

روایات در زمینه  کسب دانش بی شمار است. در آموزه های دینی، جهل و نادانی ریشه همه 

گرفتاری هاست و همگان به فهم و درایت توصیه شده اند. اهمیت فهم و درک مباحث دینی 

ینِ  هُ فِى الدِّ
َ
یعَةِ لا یَتَفَقّ تِیتُ بِشــابٍّ مِن شَــبابِ الشِّ

ُ
و ا

َ
به حدی اســت که امام باقر؟ع؟ می فرماید: »ل

گر جوان شــیعه ای را نزد من بیاورند که در فهم دین تلاش نمی کند او را تأدیب می کنم« )برقی،  بتُهُ؛ ا دَّ
َ
لأ

گیری دانش توصیه می کرد، بلکه به توســعه و  1371، 307/1(. امــام باقــر؟ع؟ نه تنهــا به ترویج و فرا

ن عِنْدَهُ و لا تَنظُروا  گسترش آن فراتر از مرزهای مذهبی توجه داشت و می فرمود: »خُذوا العِلمَ مَِّ

إلی عَمَلِه؛ دانش را بگیرید از هر کسی که دارا می باشد و به عمل او نگاه نکنید« )مجلسی، 1403هـ.ق، 97/2(.

در منظومه فکری امام باقر؟ع؟ دانش، حکمت گمشده هر فردی است که باید هر کجا 

؟ع؟  کلینی، 1407هـ.ق، 418/8( امام باقر و در هر زمان و در نزد هر کســی آن را یافت از آن بهره ببرد. )

در دوران امامــت خــود گفتمــان گرایش به علم و دانش را بنیان نهاد و به ترویج شــاخه های 

علمــی در تمــدن اســلامی پرداخت. اصل علم آموزی ریشــه در جوهر دین اســلام دارد. فهم 

کمیت علم و دانش ممکن نیســت. برهمین اساس، امام؟ع؟ نهضت  قرآن و ســنت بدون حا

علمــی بــه راه انداخت و دانشــمندان را محــور و بالاترین افراد امت معرفی کــرد. تلاش علمی 

آن حضرت بدون تردید در رونق و شکوفایی تمدن اسلامی بسیار تأثیرگذار بود. امام؟ع؟ با 

تأســیس کرســی های تدریس و تعلیم، گفتمان علم گرایی را بنیان نهاد؛ شــجره ای که بیشــتر 

در زمان فرزندش امام صادق؟ع؟ به بار نشست و ثمر داد. موج علم خواهی و ترویج دانش 

؟ع؟ به  منطبق بر اصول و باورهای شیعی سدی در برابر مخالفان و منحرفان شد. امام باقر
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علم معنا داد و به حق شــکافنده دانش ها بود. ایشــان در شــرایطی وارد این عرصه شــد که 

انحرافات فکری و فرهنگی توســط امویان هســته اصلی دین را هدف قرار داده بود؛ شرایطی 

که جامعه به ابتذال کشــیده شــده و به جای قرآن، ســنت و ارزش های دینی موســیقی، غنا 

گردان و نخبگان و  گرفتــه بود. تدابیــر مهم امام باقر؟ع؟ در تربیت شــا و ابتــذال جامعــه را فرا

برگزاری کرسی های آزاد نظریه پردازی بهترین راه مقابله با این انحرافات بود.

9. باور به ولایت و امامت 

مدرســه و مکتــب امــام باقر؟ع؟ علاوه بر آنچه ذکر شــد مبتنی  بر باور به امامــت و ولایت امام 

معصــوم و حجیت ســخن و فعل و تقریر امام اســت. در این مدرســه، عــدم معرفت امام؟ع؟ 

مرگ جاهلی محســوب می شــود؛ یعنی بازگشــت به جاهلیت قبل از اســلام و ضد ارزش های 

یُعْذَرُ 
َ

ةً وَ لا هُ إِمَامٌ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّ
َ
یْسَ ل

َ
آن زمان ازجمله شرک. امام باقر؟ع؟ فرمود: »مَنْ مَاتَ وَ ل

ــاسُ حَــتّیَ یَعْرفُِوا إِمَامَهُمْ؛ کســی که بمیرد و برای او پیشــوا نباشــد با مرگ جاهلیت مرده اســت و مردم  النَّ

معــذور نیســتند مگــر اینکه امــام خــود را بشناســند« )ابــن بابویــه، 1403، 412/2(. اصل صــدور روایات مرگ 

جاهلیــت بــدون امام مورد تردید نیســت )امینــی، 1436هـــ.ق، 360/10(. معنای این روایات آن اســت 

که پشــتوانه تمســک به اســلام راســتین، باور به امامت پیشــوای معصوم اســت. این روایات 

کمان ستمگری نیست که مرتکب صدها جنایت و ظلم شده اند و روی  ناظر به پیشوایی حا

زمــام داران کافر را ســفید کرده اند. در مکتب اهل بیــت؟عهم؟ به ویژه امام باقر؟ع؟ تلاش دینی 

 بِعِبَادَةٍ 
َّ

َ عَزَّ وَ جَل ّ
لَل

َ
 مَــنْ دَانَ ا

ُّ
بــدون بــاور به امامت فاقد ارزش اســت. امام باقر؟ع؟ فرمود: »کُل

عْمَالِهِ؛ هر کسی که 
َ
ُ شَانٌِ لِأ ّ

لَل
َ
رٌ وَ ا  مُتَحَیِّ

ٌّ
ِ فَسَعْیُهُ غَیْرُ مَقْبُولٍ وَ هُوَ ضَال

ّ
لَل

َ
هُ مِنَ ا

َ
هِدُ فِیَها نَفْسَهُ وَ لاَ إِمَامَ ل یُْ

با عبادتی طاقت فرســا خداوند را بندگی کند، اما امامی که ازجانب خدا آمده، نداشــته باشــد، عبادتش 

کلینی، 10،1407هـ.ق/183(. امام  پذیرفته نیست و گمراه و سرگردان است و خدا اعمالش را دشمن می دارد« )

جِّ  َ لحْ
َ
وْمِ وَ ا لصَّ

َ
کَاةِ وَ ا لــزَّ

َ
اَةِ وَ ا لصَّ

َ
 ا

َ
 خَْسٍ عَل

َ
سْــاَمُ عَل ِ

ْ
ل

َ
باقــر؟ع؟ در حدیــث دیگری فرمود: »بُنَِ ا

وَلَایَةَ؛ اســلام بر پنج 
ْ
ل
َ
بَعٍ وَ تَرَکُوا هَذِهِ یَعْنِ ا رْ

َ
ــاسُ بِأ لنَّ

َ
خَذَ ا

َ
وَلَایَةِ فَأ

ْ
ْ یُنَــادَ بِشَــیْءٍ کَمَــا نُــودِیَ بِال وَلَایَــةِ وَ لَ

ْ
ل
َ
وَ ا

پایه استوار شد؛ نماز، زکات، روزه، حج و ولایت و آن گونه که به ولایت ندا داده شد به هیچ چیز ندا داده 

کلینی، 1407هـ.ق، 18/2(. علامه مجلســی  نشــده، امــا مــردم چهار رکن را اخــذ کردند و ولایت را رهــا کردند« )

سند برخی روایات بنی الاسلام را صحیح دانسته است )مجلسی، 1403؛ 100/7(.
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10. توصیه به تقیه و حفظ اسرار 

گــی مدرســه امــام باقــر؟ع؟ توصیه بــه تقیه بــرای حفظ دین اســت. تقیــه نوعی  نهمیــن ویژ

، ســرمایه ها،  پنهــان کاری معقــول بــرای حفــظ نیروهــای مؤمــن، هــدر نرفتــن تــوان عناصــر

حفــظ اســرار و برنامه هــا و پرهیز از تنش اســت. برداشــت نادرســت از تقیــه آن  را دوچهر گی، 

مســئولیت گریزی و ترس معرفی می کند. درصورتی که تقیه، ســپری در میدان حرکت و مبارزه 

اســت کــه مانــع زوال ســرمایه ها و موجب حفظ دین اســت. تقیه هرگز زمینه چشم پوشــی و 

کوتــاه آمــدن در برابــر حق نیســت، بلکــه برعکس وســیله بالندگی و پاســداری از حق اســت. 

نْ  ةُ دِینِ وَ دِینُ آبَائِ وَ لاَ إیَمانَ لَِ قِیَّ لتَّ
َ
: »ا بخشی از سخنان امام باقر؟ع؟ در زمینه تقیه عبارتند از

 ِ
ّ

ةُ فِى کُل قِیَّ لتَّ
َ
هُ؛ تقیه جزو دین من و دین پدران من است و کسی که تقیه ندارد، ایمان ندارد«؛ »ا

َ
ةَ ل لاَ تَقِیَّ

هُ؛ تقیه در هرچیز اســت و موردی که انســان مضطر  َ
ُ ل َ

لّل
َ
هُ ا

َّ
حَل

َ
یْهِ اِبْنُ آدَمَ فَقَدْ أ

َ
ضْطُرَّ إِل

ُ
ءٍ ا  شَْ

ُّ
ءٍ وَ کُل شَْ

بِیکَ 
َ
قَرَّ لِعَیْنِ أ

َ
ءٍ أ شود خداوند آن را برایش حلال ساخته است«؛ امام صادق؟ع؟ فرمود: »مَا مِنْ شَْ

مُؤْمِنِ؛ پدرم می گفت هیچ چیز به اندازه تقیه چشــم مرا روشــن نمی کند؛ زیرا 
ْ
ةٌ لِل نَّ ُ ةَ لَ قِیَّ لتَّ

َ
ةِ إِنَّ ا قِیَّ لتَّ

َ
مِنَ ا

تقیه سپر مؤمن است«.

11. نتیجه گیری 

امام باقر؟ع؟ در شرایط سخت بین سال های 95 تا 114 کرسی امامت را عهده دار شد. دوران 

زندگی نورانی آن حضرت که از حضور در کربلا و حادثه سخت شهادت جد بزرگوراش حضرت 

کمان اموی مصــادف بود. دوران امامت ایشــان  اباعبــدالله؟ع؟ آغــاز می شــود با 10 تــن از حا

کمیت عمر بن  معاصر با 4 فرزند عبدالملک )ولید، ســلیمان، یزید، هشــام( و دوران کوتاه حا

 عبدالعزیــز اســت. همــه امامان شــیعه عهده دار ارشــاد و رهبری جامعه اســلامی و پاســدار و 

نگهبان آیین اسلام و مبانی تشیع بودند و هر کدام متناسب با شرایط زمان راهی را برگزیدند. 

در دوران امــام باقــر؟ع؟ بعــد از خفقان 34 ســاله زمان پدرش، زمینه ای برای نشــر حدیث و 

گســترش علوم پیدا شــد. امام باقر؟ع؟ مدرســه بزرگ فقهی و کلامی را بنیان نهاد که تفاوت 

گی های  اساســی و ریشــه ای با ســایر مذاهب و مکاتب معاصر ایشــان داشــت. مهمترین ویژ

این مدرســه که در نوشــتار حاضر بررسی شد قرآن محوری، استناد به سنت رسول خدا؟ص؟، 
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کمیت عقل و خرد، عمل گرایی، اعتدال، باورمندی به فتح باب اجتهاد، اهتمام به علم و  حا

دانش، ولایت مداری و توصیه به تقیه است. هریک از این محورها می تواند موضوع پژوهشی 

مســتقل قرار گیرد. پیشنهاد می شــود محورهای نه گانه به صورت مستقل موضوع مقالات و 

رساله های ارشد و دکتری قرار گیرد.
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الگویی در سوگواری دینی؛ مطالعه موردی عملکرد رسول خدا؟ص؟ در شهادت جعفر بن 

ابی طالب 

 لیلا شریفی1، حسین قاضی خانی2

چکیده
عزاداری و بزرگداشــت یاد درگذشــتگان از ســنت های پســندیده در جوامع انسانی است، اما 
گاهی به دلیل عدم توجه به بایســته ها و نبایســته های آن با آســیب هایی به همراه می شــود. 
ازآن جــا کــه رفتارهــای پیامبــر؟ص؟ در جامعــه همــواره الگویــی بــرای مســلمانان بوده اســت 
می تــوان نمونــه ای مناســب از ســوگواری دینی در ســیره ایشــان یافــت. جعفر بــن ابی طالب 
یکی از شــخصیت های برجســته و تأثیرگذار صدر اســلام بود که نقش مهمی در تبلیغ اسلام 
به عنــوان نماینــده فرهنگــی و فرمانــده نظامــی ایفــا کــرد و در نبــرد موته به شــهادت رســید. 
کنش های عاطفی و عملی رسول خدا؟ص؟ را در پی داشت که  شهادت جعفربن ابی طالب وا
به عنوان الگویی برای عزاداری دینی در جامعه اســلامی مطرح شده است. سؤال این است 
که رسول خدا؟ص؟ در مواجهه با شهادت جعفربن ابی طالب چه  الگویی را در سوگواری دینی 
بــه مســلمانان ارائــه داد؟ پژوهش حاضر بــا بهره گیری از منابع تاریخــی و حدیثی متقدم و با 
روش توصیفی- تحلیلی، با هدف ارائه الگویی برای سوگواری در جامعه اسلامی انجام شد. 
یافته ها نشان می دهد که پیامبر؟ص؟ در ارائه الگوی سوگواری دینی از برخی سنت های رایج 
اجتماعــی مانند تســلیت و تعزیت عاطفی، حمایتی از خانــواده متوفی و توجه به فرزندان او 
بهره گرفت. ایشان همچنین سنت های پسندیده جدیدی همچون اطعام خانواده متوفی 
ع  ع و فز و عــزاداری تا ســه روز را بنا نهاد و از برخی ســنت های جاهلی ماننــد نوحه گری و جز

نهی کرد. 
گان کلیــدی: شــهادت جعفر بــن ابی طالــب، ســیره پیامبــر اســلام؟ص؟ در عــزاداری،  واژ

سنت های جاهلی، الگو سازی سوگواری دینی.

تاریخ پذیرش: 1403/2/22      تاریخ دریافت: 1402/11/25  نوع مقاله: پژوهشی         
1. طلبه سطح چهار تاریخ و سیره رسول خدا؟ص؟، جامعه الزهرا ؟عها؟، قم، ایران. )نویسنده مسئول( 

Email: l. sharifi.1395@gmail.com   0009-0006-1350-7769 
2. استادیار تاریخ تشیع، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

Email: H.qazikhani@isca.ac.ir    0000-0003-3082-6586 
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1. مقدمه

کنش های مختلفی  انسان ها به دلیل ظرفیت وجودی متفاوت در برابر رویدادهای زندگی وا

دارند. غم ازدســت دادن عزیزان در زمره تلخ کامی هایی اســت که انســان را دچار اندوه و گاه 

بی تابــی می کنــد. در چنیــن مواقعی گاه رفتارهایــی صورت می گیرد که زیبنده فرد مســلمان 

گوار صدر اسلام، مسلمانان  نیست. شهادت جعفربن ابی طالب به عنوان یکی از حوادث نا

و شخص رسول خدا؟ص؟ را دچار حزن و اندوه فراوان کرد. این سؤال مطرح است که رسول 

خــدا؟ص؟ در مواجهــه بــا شــهادت جعفربــن ابی طالــب چــه  الگویــی را در ســوگواری دینی به 

کاوی مواجهه پیامبر؟ص؟ با شهادت جعفر بن  مســلمانان ارائه داد؟ هدف پژوهش حاضر وا

ابی طالب اســت تا از این رهگذر الگویی تراز در ســوگواری دینی ارائه شــود؛ الگویی که با ارائه 

ع، هزینه های هنگفت  ع و فز آن در سوگواری بتوان از رفتارهایی مانند صدمات جسمی، جز

برگزاری مراســم های ســوگواری و... کاست و چگونگی تسلی مصیبت دیده ها و تکریم متوفی 

را از آن فهم کرد. برای پاســخ به این پرســش و رســیدن به الگوی مورد نظر با رجوع به منابع 

کهن تاریخی و حدیثی ضمن اســتقراء گزارش های رفتار رســول الله؟ص؟ در شهادت جعفربن 

ابی طالب در ترکیب، تلفیق و تحلیل داده ها چگونگی مواجهه آن حضرت با شــهادت جعفر 

به عنوان الگویی در سوگواری دینی ترسیم شد. 

در ارتبــاط بــا پیشــینه، پژوهشــی مســتقل در مســئله پژوهش حاضــر یافت نشــد، اما در 

کنش های پیامبر؟ص؟ در این موضوع اشــاره  کنده به برخی وا برخی نگاشــته ها به صورت پرا

شــده اســت. ســید جعفر مرتضــی در کتاب الصحیح من ســیره النبــی الاعظــم در جریان ذکر 

نبرد موته به شــهادت جعفر و اتفاقاتی که پس از آن واقع شــده اشــاره کرده اســت و برخی از 

کــرم؟ص؟ را ذکر نموده، اما از الگوگیری یا الگوســازی آنها ســخنی نگفته  کنش هــای رســول ا وا

اســت. در کتاب هــای جعفر بــن ابی طالــب اثر محمدجــواد الغبــان )1373هـ.ق( و  شــهداء حول 

الرسول جعفر بن ابی طالب  اثر اشرف محمد الوحش )1998م( که در زمره آثار تراجم تک نگاری 

اســت و شــخصیت، فضایل و شــهادت جعفر را بررســی نموده اســت از گریه رسول خدا؟ص؟ و 

رفتن به خانه اسماء پس از شهادت جعفر سخن به میان آمده است. 

در کتــاب  عبق الریاحین فی ســیره ذی الجناحین جعفر بــن ابی طالب و آله اثر نایف منیر 
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فــارس )1432هـــ.ق( که کتابی جامع در مورد زندگی جعفر اســت و کتــاب زندگی پر افتخار حمزه 

کنش هــای  ، دو شــهید ممتــاز بــه قلــم محمــدی اشــتهاردی )1396( فقــط از برخــی وا و جعفــر

، بدون هیچ تحلیلی یاد شده  پیامبر؟ص؟ همانند حزن و اندوه ایشان و دیدار خانواده جعفر

گر می بــود.. اثر معماریــان )1397( که زندگی  اســت. همچنیــن در کتــاب جعفر طیــار مردی که ا

جعفر را از ولادت تا شــهادت به تصویر می کشــد، در شــهادت او از حزن و اندوه پیامبر؟ص؟ و 

دلجویی از خانواده جعفر به طور مختصر سخن گفته است. 

کنش رسول خدا؟ص؟ در سوگ جعفر بن ابی طالب  2. وا

کــرم؟ص؟ و اعلام و تبلیغ دین اســلام جعفربن ابی طالب از کســانی بود  پــس از بعثت رســول ا

، 1409هـ.ق، 361/1( و همواره  که در همان روزهای نخســتین اســلام آورد )ابن ســعد، 1418هـ.ق، 25/4؛ ابن اثیر

گی های اخلاقی و شخصیتی او باعث شد در دوران مکی،  همراه و در کنار پیامبر؟ص؟ بود. ویژ

پیامبر؟ص؟ او را به همراهی مسلمانان در هجرت به حبشه امر کند )قمی، 1363، 176/1( و در واقع 

ایشــان مبلّغ و نماینده فرهنگی پیامبر؟ص؟ به حبشــه بود. پس از اســتقرار پیامبر اسلام؟ص؟ 

در مدینــه و با گذشــت حدود پانزده ســال از مهاجرت به حبشــه، ایشــان به همــراه گروهی از 

مسلمانان در سال هفتم هجرت و پس از فتح خیبر به مدینه بازگشت و در سفر پیامبر؟ص؟ به 

مکه، در عمره القضا، پیامبر؟ص؟ را همراهی کرد )بیهقی، 1405هـ.ق، 337/4( و سرانجام در سال هشتم 

هجری در نبرد موته یکی از فرماندهان سه گانه بود که به شهادت رسید )واقدی، 1409هـ.ق، 756/2(.

کنش پیامبر در شهادت ایشان است که هم از نظر  آنچه دارای اهمیت است برخورد و وا

اســوه و الگــو بودن ســیره پیامبــر و هم به دلیل شــخصیت والای جعفر بــن ابی طالب در خور 

کنش رسول خدا؟ص؟ در این محورها قابل بررسی است.  توجه و دقت است و وا

2-1. تقویت سنت های پسندیده در سوگواری

جوامع مختلف برای ســوگواری آداب و ســنت هایی دارند که برآمده از آموزه ها، تاریخ، باورها 

و ارزش های آنان اســت. پیامبر اســلام؟ص؟ برای سوگواری درگذشتگان از سنت های جامعه 

عصر خود که از نظر اســلام منعی نداشــت نهی نکرد بلکه بر مواردی از آن که پســندیده بود 

کید داشت.  نیز تأ
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کنش های عاطفی در سوگواری 2-2. وا

2-2- 1. حزن و اندوه

 ازدســت دادن عزیزان انســان را دچار غم و اندوه می کند و این ناشــی از احســاس و عواطف 

انســانی اســت و مختص جامعه اســلامی و مســلمانان هم نیســت. هر اندازه ارزش و منزلت 

متوفی نزد بازماندگان بیشتری باشد حزن و اندوه در فراق او نیز بیشتر می شود. در شهادت 

جعفر بــن ابی طالــب غم و انــدوه پیامبر؟ص؟ چیزی نبود که مخفی بماند و کســی متوجه آن 

؟ص؟  نشود؛ چون وی یکی از بهترین یاران و نزدیکان خود را از دست داده بود. ناراحتی پیامبر

در شــهادت جعفربن ابی طالب آنقدر بود که نزدیکان پیامبر؟ص؟ از این حزن و اندوه ســخن 

گفته انــد و بــه آثــار ایــن حزن در چهره و رفتار آن اشــاره کرده اند. از عایشــه نقل شــده اســت: 

»وقتــی خبر شــهادت جعفر رســید، حزن و غــم و انــدوه را در چهره پیامبر؟ص؟ دیدیــم« )واقــدی، 1409هـ.ق، 

2/ 768( حالت رســول خدا؟ص؟ در بازگشــت از خانه جعفربن ابی طالب درحالی که چشــمانش 

اشکبار بود و عبایشان بر زمین کشیده می شد حکایت از غم اندوه فراوان حضرت می کرد که 

در مصیبت پسر عمویش بر او وارد شده بود )ر.ک.، یعقوبی، بی تا، 66/2(.

اندوهگین شدن هنگام درگذشت عزیزان مسئله ای نبود که برای بار نخست برای رسول 

خــدا؟ص؟ پدیــد آمده باشــد. با وفات حضــرت خدیجه؟عها؟ و ابوطالب؟ع؟ نیــز غم و ناراحتی 

پیامبر؟ص؟ چنان زیاد شــد که آن ســال را عام الحــزن نامیدند. )مقریزی، 1420هـــ.ق، 23/1( همچنین 

گزارش هایی از غم و اندوه ایشان در وفات پسرش، ابراهیم، و شهادت عمویش، حمزه؟ع؟، 

بیان شــده اســت )ابن هشام، بی تا، 96/2(. با این حال، حزن و اندوه آن حضرت در فقدان جعفر بن 

ابی طالــب آنقــدر زیــاد بود که در دوره های بعــد هم ائمه؟عهم؟ به آن اشــاره کرده اند. از جمله 

امام ســجاد؟ع؟ می فرماید: »روزی ســخت  تر از اُحد بر رســول خدا؟ص؟ به خاطر کشــته شــدن حمزه 

نبود و پس از آن جنگ موته که جعفر، پسر عمویش، کشته شد« )صدوق، 1376.الف، ص462(. 

از دست دادن جعفر برای پیامبر؟ص؟ چنان سخت بود که  فرمود: »همانا! انسان به واسطه 

داشتن برادر و پسر عمو احساس زیادی )نیرو( می کند«. )واقدی، 1409هـ.ق، 767/2( سختی از دست دادن 

جعفربن ابی طالب برای پیامبر؟ص؟ زمانی که به گزارش های مربوطه به آن مراجعه می شــود 

بیشــتر درک می شــود: »پیامبر؟ص؟ پس از شــهادت جعفر، علی؟ع؟ را به کاری نفرســتاد الا اینکه آیه 
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 و أنت خیر الوارثین « )انبیاء: 89( را تلاوت می کرد« )مســعودی، 1409هـ.ق، 422/2( که نشــان 
ً
نِ فردا »رب لا تذَرْ

می دهد فقدان ایشان بر پیامبر بزرگوار اسلام؟ص؟ تا چه اندازه سخت و دشوار بوده است. 

گریه برای جعفر بن ابی طالب  کردن و دستور به  گریه   .2-2-2

گریــه کــردن بــر مــرگ عزیــزان نمــادی از غم و انــدوه و نشــان رابطه عاطفــی با فرد درگذشــته 

اســت. رســول خدا؟ص؟ نــه تنها در غم ازدســت دادن جعفر اندوهگین بــود بلکه بر فقدانش 

، آمده اســت: »پیامبر؟ص؟ به منزل ما آمد و خبر مرگ  می گریســت. به نقل از عبدالله، پســر جعفر

پدرم را به مادرم داد، درحالی که ناراحت بود و از چشم هایش اشک جاری بود و بر محاسنش می چکید«. 

)واقدی، 1409هـ.ق، 767/2( در روایت دیگری از امام صادق؟ع؟ نقل شــده اســت که هنگام شهادت 

جعفر و زید، رسول خدا؟ص؟ وارد خانه شد و بسیار گریه می کرد و می گفت: »آن دو هم صحبت 

و مونســان مــن بودنــد کــه همگــی رفتنــد« )حرعاملــی، 1409هـــ.ق، 280/3(. ازآنجا که جعفر بــن ابی طالب از 

خویشــان پیامبر؟ص؟ بود و در راه اســلام به ویژه در دوران هجرت به حبشــه زحمات فراوانی 

کشــیده بود و پیامبر؟ص؟ نیز به ایشــان علاقه داشــت و شخصیت ایشان به عنوان یک عنصر 

تأثیرگــذار در گســترش اســلام و اینکه دارای کمــالات و فضایل ویژه ای بود، شــهادت او برای 

پیامبر؟ص؟ بســیار ســخت بود. بنابراین، ســزاوار اســت کــه آن حضــرت؟ص؟ در فراقش گریان 

باشند. این گریه پیامبر؟ص؟ هم جنبه عاطفی داشت و هم به دلیل خسرانی بود که از فقدان 

او به جامعه اسلامی وارد شده بود. 

پیامبر اسلام؟ص؟ علاوه بر اینکه بر فقدان جعفر گریه کرد به دیگران نیز سفارش نمود که 

بر او گریه کنند. برای مثال وقتی حضرت زهرا؟عها؟ خبر شهادت جعفر را شنید و برای او گریه 

کرم؟ص؟ فرمود: »بر مثل جعفر گریه کنندگان باید گریه کنند«  کرد و فریاد »وا عماه« سر داد. پیامبر ا

)بلاذری، 1417هـ.ق، 43/2(. این سخن علاوه بر اینکه نشان از بزرگداشت جعفر و شدت غم از دست 

دادن اوست نشان از وقوع حادثه ای بزرگ و فقدان شخصی عظیم است. درواقع چنین بود؛ 

چون پیامبر؟ص؟ شــخصی را از دســت داده بود که با فضائلی که داشــت، الگو بود و از طرفی، 

این کلام و عملکرد پیامبر؟ص؟ مجوزی برای گریه کردن بر میت است. البته این کار پیامبر؟ص؟ 

مسبوق به سابقه بود؛ همانطور که پس از شهادت حمزه نیز بر ایشان گریه کرد و با غم و اندوه 

فراوان فرمود: »مصیبتی مثل مصیبت تو به من نرسیده« )واقدی، 1409هـ.ق، 290/1( و از اینکه او گریه کنی 
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نداشــت اظهار ناراحتی نمود و فرمود: »عمویم، حمزه، گریه کنی ندارد« و در پی آن، زنان انصار 

بــه خانــه حمــزه رفتند و بر او گریســتند و پیامبر؟ص؟ هــم آنان را دعا نمود )ابن هشــام، بی تــا، 99/2(. 

کنش های حمایتی  2-3. وا

2-3- 1. رفتن به خانه جعفربن ابی طالب و عرض تسلیت به اسماء

از جملــه کارهــای پیامبــر؟ص؟ برای تکریم و حمایــت از خانواده جعفر رفتن بــه خانه او برای 

عرض تسلیت بود. البته این سنت از قبل هم وجود داشت و برای تسلی بازماندگان به آنها 

ســر می زد. برای مثال، پیامبر؟ص؟ در مرگ ســعد بن معاذ، در تشییع جنازه او حضور یافت و 

به مادر ســعد تعزیت و تســلیت گفت )ابن ســعد، 1418هـ.ق، 331/3(. یا زمانی که امیرالمومنین؟ع؟ با 

گریه، خبر وفات مادرش، فاطمه بنت اســد، را به پیامبر؟ص؟ داد، ایشــان با او ابراز همدردی 

گر مادر تو بود، مادر من هم بود« )صدوق، 1376الف، ص314( و  نمود و فرمود: »خدا مادرت را رحمت کند! ا

با این سخن حضرت علی؟ع؟ را تسلی داد. 

کثــر گزارش هــا، تعزیــت و تســلیت پیامبــر؟ص؟ بــه خانــواده جعفــر را قبــل از بازگشــت  در ا

لشــکر مســلمانان از جنــگ موتــه بیــان کرده انــد و گفته اند کــه پیامبر؟ص؟ از طریــق غیب به 

گاه شــد. رســول خدا؟ص؟ در همان روزی که جعفر شهید شد به خانه اسماء  ماجرای موته آ

بنت عمیــس رفــت تا خبر شــهادت او را به خانواده اش بدهد و آنها را تســلی و دلداری دهد. 

)واقدی، 1409هـ.ق، 766/2( نکته ای که در این گزارش ها به چشم می خورد این است که برخی منابع 

به طور صریح بیان کرده اند که پیغمبر؟ص؟ از طریق غیب صحنه جنگ موته را مشاهده کرد 

و بــر فــراز منبر بــرای مردم بیان کرد )واقدی، 1409هـ.ق، 762/2(. البته برخی منابع دیگر اشــاره ای به 

چگونگی باخبر شدن پیامبر؟ص؟ نکرده اند و فقط گزارش داده اند که پیامبر؟ص؟ صحنه های 

جنــگ فرماندهــان در موتــه را بیان نمــود )ابن هشــام، بی تــا، 380/2( که ممکن اســت از طریق غیب 

گاه شــده باشــد یا مســلمانان زمانی که برگشتند برای ایشان گزارش کرده باشند. طبق نقل  آ

بخاری: »پیامبر؟ص؟ خبر شهادت زید و جعفر و عبدالله بن رواحه را به مردم داد قبل از اینکه خبر کشته 

شدن آنها را بیاورند« )بخاری، 1422هـ.ق، 143/5( و همچنین سخن عبدالرحمان بن سمره که از طرف 

خالد مأمور به گزارش جنگ به پیامبر؟ص؟ اســت و قبل از اینکه او ســخنی بگوید پیامبر؟ص؟ 

تمــام ماجــرا را بــرای مردم بیــان نمــود و آنها گریه کردنــد )اصفهانــی، بی تــا، ص31(. معلوم می شــود 



31

فی
شری

یلا 
 / ل

140
ن 3

ستا
تاب

 و 
هار

م/ ب
شش

ره 
شما

م/
هار

 چ
ال

 س
ا /

ت
 بی

هل
خ ا

اری
ه ت

نام
صل

و ف
د

گاهی پیامبر؟ص؟ از طریق غیب دلالت دارد، معتبر تر است.  گزارش های دسته اول که بر آ

2-3- 2. دلجویی و حمایت از فرزندان جعفر و دعای خیر در حق آنان

که حامیان   معمــولا کــودکان در حادثه ازدســت دادن والدین آســیب فراوان می بیننــد؛ چرا

اصلــی خود را از دســت می دهند. به ویژه آنکه در مراســم ســوگواری نیز کــودکان مورد غفلت 

قــرار می گیرنــد و کســی مراقــب احــوال آنان نیســت. بنابراین، توجه بــه کــودکان و دلجویی از 

ایشان می تواند از سنت های پسندیده باشد. پیامبر اسلام؟ص؟ زمانی که به خانه جعفر رفت 

تــا خبــر شــهادت او را بدهــد، ســراغ فرزندان جعفــر را گرفت. اســماء چنین نقــل می کند: »در 

روزی که جعفر و اصحابش شــهید شــدند، پیامبر؟ص؟ نزد من آمد و گفت: پســران جعفر کجا هســتند؟ 

مــن آنهــا را نزد ایشــان آوردم و پیامبر؟ص؟ آنها را به خود چســبانید و بوییــد« )واقدی، 1409هـــ.ق، 766/2(. در 

گزارش عبدالله بن جعفر آمده است: »حضرت؟ص؟ دست بر سر آنها کشید« )واقدی، 1409هـ.ق، 766/2( و 

یتیم نوازی نمود و آنها را مورد لطف و محبت خود قرار داد و بالاتر از همه اینکه آنها را تحت 

کفالــت و حمایــت خــود قــرار داد و خود را ولــیّ آنها در دنیا و آخرت خواند تا اســماء ترســی از 

یتیمی فرزندان خود نداشته باشد )ابن سعد، 1418هـ.ق، 38/4؛ ذهبی، 1409هـ.ق، 356/3(. پیامبر؟ص؟ با این 

کار از خانواده جعفر حمایت و تکریم نمود. 

پیامبر؟ص؟ عبدالله بن جعفر را پس از بازگشــت از خانه جعفر با خود به مســجد  برد و در 

پاییــن منبــر نشــاند و خود بر منبر از شــهادت جعفر و فضائــل او گفت. )واقــدی، 1409هـــ.ق، 766/2؛ 

، عبدالله و برادرش را تا ســه روز نزد خود و در خانه خود نگه  بیهقی، 1406، 371/4( در اقدامی دیگر

داشــت و آنــان را اطعــام کرد و هر کجا می رفــت آنها را نیز با خود می بــرد )واقدی، 1409هـــ.ق، 766/2؛ 

بیهقی، 1405هـ.ق، 371/4(. این اقدامات پیامبر؟ص؟ هم جنبه عاطفی داشت و هم جنبه حمایتی؛ 

چون فرزندان جعفر کم ســن و ســال بودند و نیاز به محبت پدرانه داشــتند. از طرفی، حامی 

؟ص؟ با این کار به حمایت از آنها اقدام نمود.  و تکیه گاه خود را از دســت داده بودند و پیامبر

از دیگــر اقدامــات پیامبر؟ص؟ دعای خیــر در حق فرزندان جعفر بــود؛ دعای آن حضرت هم 

باعــث دلگرمــی خانواده جعفر می  شــد و هم این شــهید به عنوان الگویــی در جامعه معرفی 

می شد؛ زیرا دعای پیامبر؟ص؟ حکایت از شخصیت والای جعفر داشت )واقدی، 1404ه.ق، 767/2(. 

در برخــی منابــع آمده اســت که پیامبر؟ص؟ برکــت و خیر در معامله و کســب و کار را برای 
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عبدالله بن جعفر از خداوند طلب کرد و این دعا را ســه بار تکرار نمود و از عبدالله نقل شــده 

اســت: »خریــد و فروشــی نکردم مگر اینکه بــرای من در آن ســود و برکت بود«. )ابن ســعد، 1418هـــ.ق، 28/4؛ 

ذهبی، 1409هـ.ق، 430/5؛ ابن حجر عســقلانی، 1415هـ.ق، 37/4(. دعاهای ویژه پیامبر؟ص؟ برای فرزندان جعفر 

نشان از شخصیت ممتاز و والای جعفر دارد که پیامبر؟ص؟ به دلیل احترامی که برای او قائل 

بود حتی برای بازماندگانش نیز دعای خیر نمود. 

کردن فضایل جعفر بن ابی طالب  2-3- 3. یاد 

یکی از اموری که در مراســم عزادای دیده می شــود، یادکردن از درگذشتگان است. یادهایی 

 ، که گاهی با بزرگنمایی فرد تازه درگذشــته همراه اســت، اما سنت پیامبر؟ص؟ در تعزیت جعفر

یادکــردن از کارهــای پســندیده جعفر اســت. قدم نهــادن جعفر در راه خــدا و مطیع امر خدا 

بــودن، در راه حــق تردیــد به خــود راه ندادن و مغلوب شــیطان نشــدن )واقــدی، 1409هـــ.ق، 767/2 

گی هــای شــخصیتی جعفــر اســت کــه پــس از شــهادتش از زبــان  و 762( ازجملــه فضایــل و ویژ

پیامبر؟ص؟ نســبت به او بیان می شــود. امام صادق؟ع؟ می فرماید: »هنگام وفات جعفر و زید، 

رســول خــدا؟ص؟ وارد خانه شــد و بســیار گریــه کرد و فرمــود: "آن دو هم صحبــت و مونس مــن بودند که 

رفتنــد"« )صــدوق، 1413هـــ.ق.ب، 177/1(. این کلام نبی مکرم اســلام؟ص؟ نشــان از جایــگاه و نقش ویژه 

جعفر بــن ابی طالــب نزد آن حضرت دارد. در برخی منابع، علاوه بر اینکه پیامبر؟ص؟ آن دو را 

، 1412هـ.ق، 546/2(.  مونس و هم سخن خود می داند آنها را برادر خود نیز می خواند )ر.ک.، ابن عبدالبر

گاهی مردم از  گی ها و فضایل جعفر و آ پیامبر؟ص؟ همچنین درخواست اسماء برای بیان ویژ

آن را پذیرفت و بر منبر رفت و جایگاه و فضیلت جعفر را این چنین بیان کرد: »همانا انسان با 

گاه باشید! جعفر شهید شد و خداوند برای او  داشتن برادر و پسر عمو احساس قدرت و پشتیبان دارد؛ آ

دو بال قرار داد که در بهشت با آن پرواز می کند« )واقدی، 1409هـ.ق، 767/2(. 

سید جعفر مرتضی )مرتضی عاملی،1409هـ.ق، 150/20( می گوید: »از آنجا که اسماء زنی عاقل و فهمیده 

ح نکرد و نمی خواست از  بود، این درخواســت را برای فخرفروشــی و مباهات به جعفر در برابر مردم مطر

خــون جعفــر بــرای اهداف مادی و دنیوی اســتفاده کند، بلکه هدفش این بود که مردم، برای رســیدن 

به مقامات عالیه در دفاع از دین مشــتاق شــوند و به تزکیه و تطهیر نفس بپردازند و از طرفی ســخنان 

مســموم کینــه ورزان که نســبت بــه جعفر و تشــکیک در جهــاد و هجرتش بیــان کرده اند از بیــن برود«. 
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درخواســت اســماء از پیامبر؟ص؟ در واقع برای الگوسازی از شخصیت و فضایل جعفر مطرح 

شــد و پیامبــر؟ص؟ هــم با پذیرش و اقدام به آن بر این مســئله مهر تأیید نهــاد. در واقع، این 

گی های ممتــاز متوفی که  رفتــار و تحلیــل ســید جعفــر مرتضی نشــان از آن دارد که بیــان ویژ

می توانــد بــر ارتقای فرهنگی جامعه و نقش آفرینی افراد در امور دینی مؤثر باشــد مورد تأیید 

است و غلو و فضیلت تراشی نادرست و بیان آن در این گونه مراسم ها زیبنده نیست. 

2-4. ایجاد سنت جدید

 ســیره و روش پیامبــر اســلام؟ص؟ در تمــام امور برای مســلمانان الگوســت . در مــوارد متعدد 

ع بود که عقل  ایشــان ســنت های نیکویــی را پایه گذاری کردند کــه نه فقط مورد پذیرش شــر

کنش های  بشــری نیز آن را می پســندید. در پی شــهادت جعفر بن ابی طالب نیز براســاس وا

پیامبر؟ص؟ برخی سنن نیکو و پسندیده شکل گرفت. 

2-4- 1. اطعام خانواده متوفی

 بســیاری از مورخیــن معتقدنــد که ســنت اطعــام خانواده متوفــی پس از شــهادت جعفر بن 

ابی طالــب، توســط پیامبــر؟ص؟ بنا نهاده شــده اســت. از امام صــادق؟ع؟ آمده اســت: »پس 

از شــهادت جعفر بــن ابی طالــب، پیامبر؟ص؟ به حضرت زهرا؟عها؟ســفارش کرد که طعامی آمــاده کند و تا 

کلینی، 1362، 217/3(. براین اســاس  ســه روز برای اســماء و ســایر زنان ببرد و نزد آنها ســه روز اقامت کند« )

به واســطه آن، ســنتی ایجاد شد که برای اهل مصیبت تا ســه روز طعام آماده کنند. در عرب 

گرچه  ، 1414هـ.ق، 640/12(. ا این طعام را الوضیمه می گویند که همان طعام عزاداری است )ابن منظور

برخی منابع آوردند که پیامبر؟ص؟ به حضرت زهرا؟عها؟دستور دادند که این کار را انجام دهد 

.ک.، کلینــی، 1362، 27/3؛ برقــی، 1371، 419/2(، منابــع دیگــری هم وجود دارد کــه خطاب پیامبر؟ص؟ را  )ر

متوجــه اهلــش می داننــد و فقط دخترش بــه تنهایی مورد خطــاب نبوده اســت )ر.ک.، واقدی، 

1409هـ.ق، 766/2؛ ابن  سعد، 1418هـ.ق، 220/8؛ بلاذری، 1417هـ.ق، 43/2(.

کــرم؟ص؟ در کنار اطعــام خانواده میــت، مانــدن در کنار آنها  از دیگــر سفارشــات پیامبــر ا

.ک.، برقــی، 1371، 419/2( بــه آنهاســت که از نظر روان شناســی  .ک.، کلینــی، 1362، 27/3( و تســلی دادن )ر )ر

هم انســان صاحب عزا نباید تنها بماند و بودن شــخص دیگر و اقارب در کنارش از مصیبت 

او می کاهد. 
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2-4- 2. سوگواری برای متوفی تا سه روز

با آنکه حضور نزد خانواده متوفی و عرض تســلیت امری پســندیده اســت، اما گاه این حضور 

طولانــی می شــود و زحمــات زیــادی برای خانــواده متوفی ایجــاد می کند. در گزارشــاتی آمده 

اســت که پیامبر؟ص؟ مهلت داد که مردم تا ســه روز نزد خانواده جعفر بیایند و عرض تسلیت 

و تعزیت داشته باشند و بعد از سه روز آن جناب آمد و فرمود: »بعد از امروز دیگر بر برادرم گریه 

نکنید و فرزندان برادرم را نزد من بیاورید« و ســلمانی را خواســت تا موهای آنها را بتراشــد )ابن سعد، 

1418هـ.ق، 27/4؛ ابن جوزی، 1402هـ.ق، 346/3(.

2-5. نهی از سنت های ناپسند

بســیاری از اقدامــات رســول خــدا؟ص؟ بــرای فرهنگ ســازی در جامعــه بــوده اســت و در این 

مسیر برخی سنت های جاهلی را که مورد رضایت خداوند نبود از آن نهی نمود. ازجمله این 

سنت ها، سنت های عزاداری بود که برخی دگرگون شدند.

گری 2- 5- 1. نهی از نوحه 

کید داشت و با رفتارهای خود  پیامبر؟ص؟ همانطور که بر ایجاد برخی سنت های پسندیده تأ

از درد و رنج مصیبت دیدگان می کاست، از برخی سنن ناپسند و جاهلی نیز نهی فرمود. یکی 

از سنن رایج در جامعه جاهلی این بود که وقتی کسی از دنیا می رفت زنان نوحه گر را دعوت 

می کردند که با آهنگ های مخصوص خود و اشعار پر از دروغ و فریب بر مرگ او نوحه سرایی 

کنند که آن را امتیازی برای میّت و نشانه تکریم و احترام او می دانستند. حتی بزرگان و اشراف، 

عده ای را برای این کار اجیر می کردند تا مجلس مردگانشان با شکوه تر برگزار شود )ر.ک.، جوادعلی، 

بی تا، 152/9-155( که این حالت، غیر از گریه و ناراحتی به سبب فقدان دادن عزیزانشان بود. رسول 

اهِلِیةِ؛ نوحه گری از اعمال جاهلیت است« )واقدی، 1409هـ.ق، 1016/3(.
ْ

یاحَةُ مِنْ عَمَلِ ال خدا؟ص؟ فرمود: »النَّ

2- 5- 2. نهی از جزع و فزع

باه  ه وا ثکاه وواحر
َّ

از دیگر کارها و سنت های جامعه جاهلی این بود که در مصیبت فریاد »واذلا

یا وا حزناه؛ وای از ذلت، ای کســی که مادرت به عزایت نشســته، وای از جنگ، وای از غم وخزن« ســر 

ٍ وَ 
ّ

 تَدْعِی بِذُل
َ

می دادند )مجلسی، 1414هـ.ق، 446/2(. پیامبر؟ص؟ به حضرت زهرا؟عها؟ سفارش نمود: »لا
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 حَرَب؛ نخوان به ذلت و به فرزند مردگی و گلایه از جنگ « )صدوق، 1413هـ.ق.ب، 176/1(. تا مبادا 
َ

 ثَکَلٍ وَ لا
َ

لا

ع نماید چون این گونه ســخنان نشــان از  ع و فز در عزای جعفر کســی چنین کاری کند و جز

ع است. بنابراین، رسول خدا؟ص؟ از این کارهای جاهلی نهی کرد؛  ع و فز ذلت و خواری و جز

ع اســت، اجر انســان  ع و فز چون نه تنها با مقام شــهید ســازگاری ندارد ازآن رو که بیانگر جز

را ضایــع می کند. روایت امام باقر؟ع؟ نیز مؤید این ســخن اســت کــه می فرماید: »بالاترین حد 

جزع، با صدای بلند واویلا گفتن، صیحه زدن و با صدای بلند گریه کردن و لطمه به صورت اســت... و 

کلینی، 1362، 223/3(.  آن مذموم است و خداوند اجر شخص را ضایع می کند و از بین می برد« )

2- 5- 3. نهی از لطمات جسمی و پاره کردن پوشش

ک و گل بر ســر و صــورت مالیدن در  ک دادن، لطمــه به صورت و ســینه زدن، خا گریبــان چــا

عزای فرد تازه درگذشته، آیین و رسوم جاهلیت بود )جوادعلی، بی تا، 152/9-155(. نمونه این سنت 

ک دادن  در مــرگ عبدالمطلــب، جــد پیامبــر؟ص؟، به چشــم می خــورد که زنــان با گریبان چــا

و مــو پریشــان کــردن از این مصیبت اظهــار ناراحتی کردنــد. پیامبر؟ص؟ همــواره در احادیث 

متعدد از این عمل نهی کرده اســت. همان طورکه وقتی خبر شــهادت جعفر بن ابی طالب را 

ب صدرا« )واقدی،  به همسرش، اسماء بنت عمیس، داد به ایشان فرمود: »لا تقولی هجرا ولا تضر

1409هـــ.ق، 766/2؛ ابن ســعد، 1418هـــ.ق، 220/8؛ بــلاذری، 1417هـــ.ق، 380/1(؛ یعنی ســخن و کلام ناپســند یا قبیح 

نگــو و بــر ســینه ات مکــوب، این کلام پیامبر؟ص؟ در آن برهه از تاریخ اســلام نشــانه آن اســت 

کــه در آن جامعــه افــراد در زمــان مصیبــت این اقدامــات را انجام می دادند و به خود آســیب 

می رساندند و سخنانی مخالف قضا و قدر الهی می گفتند؛ در واقع به خدا اعتراض می کردند. 

رســول خدا؟ص؟ در شــهادت جعفر پیشــاپیش از انجام آن نهی فرمود. این مسئله در اسلام 

اهمیت  زیادی دارد، به گونه ای که پیامبر؟ص؟ پس از فتح مکه یکی از شروط بیعت با زنان را 

لطمه نزدن به صورت، لباس و گریبان پاره نکردن و نوحه نخواندن در عزای تازه درگذشتگان 

کلینی، 1362، 527/5( و حتی در برخی روایات کســانی را که این کارها را انجام می دادند،  قرار داد )

لعن کرد و فرمود که آنها از ما نیستند )شهیدثانی، بی تا، ص108(.
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3. نتیجه گیری

یکی از سنت های کهن که در همه جوامع به چشم می خورد سوگواری و عزاداری در فقدان 

عزیــزان بوده اســت کــه البته با توجه به تفــاوت فرهنگ ها در جوامع مختلف به شــیوه های 

گــون انجــام می گرفتــه اســت و در مــواردی منجر بــه آســیب هایی در جامعه می شــد که  گونا

جامعه عرب جاهلی نیز از این قاعده مستثنا نبود. 

کثر مسلمانان بر آن اتفاق نظر دارند،   ظهور اسلام و الگو و اسوه بودن رسول خدا؟ص؟ که ا

موجب شد سخنان و رفتارهای ایشان همواره مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد. بنابراین، در 

کنش های رفتاری رســول خدا؟ص؟ در شــهادت جعفر بن ابی طالب را  موضوع عزاداری نیز وا

 : می توان درقالب الگویی مناسب برای سوگواری و عزاداری ترسیم و ارائه نمود که عبارتند از

کنش هایی مانند گریســتن، اندوهگین شــدن، عرض تسلیت به خانواده متوفی که جنبه  وا

تأییدی و امضایی ســنت های قبل بود؛ اطعام خانواده میّت و ســوگواری تا سه روز که جنبه 

ع و لطمات جسمی که جنبه طردی داشت.  تأسیسی داشت؛ و نهی از نوحه گری، جز
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اقدامات علمی و عملی جعفر بن أبی طالب در حبشه

ناهید طیبی1 

چکیده

هجــرت بــه حبشــه، نقطــه عزیمــت تاریــخ سیاســی اســلام اســت. آشــنایی بــا نقش آفرینــی 
جعفربن أبی طالب، سرپرســت مهاجران در هجرت دوم به حبشــه، افزون بر کشــف حقیقت 
تاریخی، به دلیل آنکه می توان آن را یکی از عوامل زمینه ســاز پذیرش اســلام در شمال آفریقا 
و گســترش امپراتــوری اســلامی توســط فتوحــات پســینی )ســال 90ق/ 709 م( فرض کــرد، ضروری 
اســت. ایــن تحقیــق با هدف کشــف حقایــق تاریخی مربوط بــه هجرت و مهاجــران، به روش 
توصیفــی- تحلیلــی، درصــدد توصیــف و تحلیل اقدامات جعفر در حبشــه اســت. براســاس 
یافته هــای تحقیــق، اقدامــات وی در دو بخش علمی و عملی قابل بررســی اســت. اقدامات 
: برنامه ریزی و انتخاب هوشــمندانه آیات قرآن حول محور حضرت  علمی ایشــان عبارتند از
مســیح؟ع؟ و حضــرت مریم؟س؟، موضوعات مشــترک دین اســلام و مســیحیت برای جذب 
مخاطبیــن، اســتفاده از دو اصــل ترغیــب و اقنــاع در تبلیــغ اســلام، تمرکــز بر مشــترکات بین 
ادیانــی به مثابــه روشــی دیپلماســی در روابط بین الملل که شــاه کلید تقریــب و تأثیرگذاری بر 
کید جعفربن ابیطالب در ســخنرانی خــود بر مبانی اخلاق  مخاطبــان فرامنطقه ای اســت، تأ
گاهی که اخلاق در بین پیروان  اسلامی باعنوان رهاورد جاودانه اسلام باتوجه به این پیش آ
مســیحیت نســبت به عقاید و فقه جایگاه ویژه ای دارد. اقدامات عملی ایشــان نیز عبارتند 
: مدیریت عواطف اجتماعی و روانی کاروان مهاجران، که پیامد همبســتگی ناشــی از نظام  از
قبیله ای در شبه جزیره بود. تلاش برای حفظ امنیت، آرامش، و آزادی مسلمانان در حبشه. 

تأمین معیشت مهاجران و قدرت جذب حبشیان به اسلام. 
کلیــدی: جعفربــن أبی طالــب، هجــرت بــه حبشــه، اقدامــات علمــی جعفربــن  گان  واژ

أبی طالب، اقدامات عملی جعفربن أبی طالب، تبلیغ بین ادیانی.

تاریخ پذیرش:  1403/4/12 نوع مقاله: پژوهشی                        تاریخ دریافت:  1403/1/17  
1. دکترای تاریخ اهل بیتا، گروه تاریخ اســلام، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی، قم، ایران/ مدیر گروه 

تاریخ، پژوهشگاه مطالعات اسلامی، جامعه الزهرا)س(، قم، ایران. 
Email: tayyebi110@yahoo.com    0000-0001-8902-3556 
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1. مقدمه

رخداد هجرت در تاریخ اسلام از مباحث مهم تاریخی به شمار می رود و جعفر بن أبی طالب، 

به ســبب برخــورداری از جایــگاه ویــژه در ایــن واقعــه، همــواره محــور توجــه تاریخ نــگاران و 

تاریخ پژوهــان بــوده اســت. اهمیــت بررســی نقــش و اقدامــات جعفربــن أبی طالــب از دونظر 

بســیار زیاد اســت: نخســت، او فردی تأثیرگذار در تاریخ اسلام بود و در شرایط بسیار سخت، 

مســئولیت مســلمانان بــر عهــده او نهــاده شــد. دوم، او توانســت به طــور قدرتمنــد از عهده 

ایــن وظیفــه برآید. نســبت برادری وی با امیرالمؤمنین علی؟ع؟ و جایگاه ایشــان نزد رســول 

گی هــای او کمتــر مــورد توجه نویســندگان با  خــدا؟ص؟، موجب شــده اســت کــه برخــی از ویژ

سوگیری های خاص فرقه ای قرار گیرد. ازاین رو، بررسی همه جانبه شخصیت او بااستفاده از 

داده های موجود ضروری به نظر می رسد.

، می توان به کتاب الهجرة الی حبشــة )1400(  در پیشــینه تحقیقات درباره شــخصیت جعفر

اثر محمد فارس الجمیل اشــاره کرد که باعنوان مهاجرت به حبشــه توســط علیرضا ذکاوتی 

گوزلــو ترجمه شــده اســت. این کتــاب، که بــا نگاهی تحلیلی بــه روایات مهاجــرت تدوین  قرا

شده، یازده گزارش با محوریت هجرت به حبشه را بررسی کرده است. این کتاب همه وقایع 

، تمرکز بر اقدامات علمی  مرتبط با هجرت را بررسی کرده است، اما وجه امتیاز نوشتار حاضر

و عملی جعفربن ابی طالب در حبشه، براساس روش های تبلیغ مؤثر است.

کاوی روایی-تاریخــی و تاریخ گــذاری برخی از اخبار هجرت به حبشــه بر مبنای  مقالــه وا

تحلیل شــبکه اســناد و منبع اولیه، نوشــته بستانی، شــمخی، مطوری و محمودی مزرعاوی 

)1400(، نیــز پیشــینه دیگــری از تحقیــق حاضر اســتمطابق فرضیه ایــن مقاله، اخبــار مرتبط با 

هجرت به حبشه در قرن اول هجری قمری توسط راویان متعدد و با سندهای صحیح رواج 

و گســترش یافته است. نویســنده پس از بررسی روایی-تاریخی هجرت مسلمانان به حبشه 

اعــلام می کند برخی از اخبار هجرت به حبشــه و تاریخ گـــذاری آنها بــه روش مبتنی بر تحلیل 

بصری شبکه اسـناد بـه کـار رفتـه توسـط ینبُل، نـشان می دهد که این اخبار توسط حلقه های 

مشــترک اصلــی و یا فرعی در قـــرن دوم قمـــری جعل شــده و یا دســت کم توســط آنهــا رواج و 

گســترش پیــدا کرده اســت. تاریخ گــذاری برخی از اخبار هجرت به حبشــه بــه روش مبتنی بر 
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کی از آن است که این اخبار در نیمه اول قرن سوم و یـــا دسـت کـم در نیمـه  منبـــع اولیـــه، حا

دوم قــرن دوم قمــری بــه منابــع حدیثی متقدم و اصیــل راه یافته اســت و موضوعات مطرح 

شده در متن برخی از اخبـار هجـرت بـه حبـشه، از نظـر تاریخی با زمان تشریع برخی از احکام 

شـــرعی و نـــزول برخـــی از آیـــات احکـــام در تناقض اســت. )بســتانی.، و همکاران، 1400، ص9( بنابراین، 

روایات هجرت پس از ارزیابی ســندی و دلالی باید در شــمار مســتندات قرار گیرد تا جعلیات 

بــه آنهــا راه نیابــد. از آنجا که بررســی ســندی و دلالی خارج از رســالت نوشــتار حاضر اســت و 

مســلّمات تاریخــی مربــوط به هجرت جعفر در منابع متعدد و با اســناد مناســب درج شــده 

است، در پژوهش حاضر بر روی گزارش های قابل اعتناء بحث خواهد شد.  

2. جعفر بن ابی طالب؛ هجرت به حبشه و وقایع مرتبط 

براســاس مشــهورات منابــع تاریخــی، مســلمانان دو بــار به حبشــه هجــرت کردند؛ نخســت، 

یک گــروه چهــارده یــا پانزده نفره مرکب از ده مرد و چهار زن در ماه رجب ســال پنجم بعثت از 

مکه خارج شدند و خود را به حبشه رساندند و حدود سه ماه در آنجا ماندند و در ماه شوال 

پس از دریافت شــایعه مسلمان شــدنِ اهل مکه و رفع اختلاف بین آنها و رسول خدا؟ص؟، در 

ســال پنجم به مکه بازگشــتند. )ابن هشــام، 1418هـ.ق، 364/1؛ بیهقی، 1405هـ.ق، 291/2( گفته می شــود وقتی 

به پشــت دروازه های مکه رســیدند و معلوم شــد این خبر دروغ بوده، چند تن از آنها دوباره 

به حبشــه بازگشــتند و بقیه نیز هر کدام در پناه یکی از بزرگان قریش خود را به مکه رســانده 

.ک.، ابن هشــام، 1408هـــ.ق، 331/1-332؛ هاشــم معروف، 1406، ص165(. ابن کثیــر بــه نقل از  و وارد شــهر شــدند )ر

ابــن اســحاق، جعفــر را افــزون بر مهاجــر ثانی، در شــمار مهاجریــن اول نیز می دانــد و پس از 

نقــل موســی بن عقبــه که وی را در شــمار هجرت کنندگان دوم می داند، می گویــد: »بنا بر قول 

، 2006، 114/3-115(. البتــه طبرســی بدون ذکر  ابن اســحاق، خــروج وی در گــروه اول بهتــر اســت« )ابن کثیــر

هجرت اول فقط به هجرت با سرپرستی جعفر اشاره می کند )طبرسی، 1376، 115/1(. 

در منابــع اهــل ســنت، برخــی مورخــان و تراجم نویســان، جعفــر را »صاحــب الهجرتین« 

کر، 1415هـ.ق، 125/72؛ العینــی، بی تا، 204/8( در منابع  .ک.، ابونعیــم اصفهانی، 1419هـ.ق، 426/1؛ ابن عســا دانســته اند. )ر

شــیعی نیــز علامــه مجلســی پس از ذکــر روایتــی از کافی در مــورد ملاقات جعفر و نجاشــی در 
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بخش تبیین کتابش بدون انتساب به سخن معصومان، جعفر را صاحب الهجرتین می داند 

و منابــع پســین، ایــن وصف را به اثر وی ارجــاع داده اند )مجلســی، 1403هـــ.ق، 124/72(. این اصطلاح 

به معنــای حضــور وی در دو هجــرت بــه حبشــه و مدینــه اســت. علامــه عاملــی در الصحیــح 

مــن ســیره النبــی؟ص؟، گزارش هــای موجــود در ایــن زمینــه را نقد و بررســی کــرده و معتقد به 

یک هجــرت اســت و آن هم بــا سرپرســتی جعفر بــن ابیطالــب )العاملــی، 1385، 245/3-247(. هجرت 

بــه اتفاق مورخان، با سرپرســتی جعفر بن أبی طالب بود و همســرش، بنت عمیس، و جمعی 

همراه وی بودند و عده ای نیز به تدریج به آنان پیوســتند و در پایان، عدد آنها به هشــتاد و 

ســه مرد و نوزده زن رســید. برخی تعداد کســانی که در این هجرت حضور داشــتند را هشتاد 

و ســه مرد و یازده بانوی قریشــی و هفت زن غیر قریشــی ذکر کرده اند )ابن هشــام، 1418هـ.ق، 330/1(. 

از میان ایشــان سی و ســه مرد و هشــت زن برگشتند. دو تن از این مردان در مکّه در گذشتند 

و هفت نفــر دیگــر در همان جا زندانی شــدند و بیســت وچهار نفرشــان در جنگ بدر شــرکت 

کردند. )ابن هشام، 1418هـ.ق، 330/1( همچنین براساس گزارشی، تعداد مهاجران مسلمان به حبشه 

به سرپرســتی جعفر از 70 تا 100 نفر ذکر شــده اســت )ابن ســعد، 1410هـ.ق، 25/4(. برخی نوشته اند که 

در مــاه ربیــع الاول ســال هفتم هجرت، پیامبر؟ص؟ از مدینه  نامه ای برای نجاشــی نوشــت و 

او را بــه اســلام دعــوت کرد و نامه را توســط عمرو بــن امیّه ضمری برای او فرســتاد )طبــری، 1387، 

652/2؛ بیهقــی، 1405هـ.ق، 309/2(. براســاس محتــوای این نامه، پیامبر؟ص؟آن را قبل از ورود جعفر به 

حبشه برای نجاشی )دوران حکومت: 614-431م( فرستاده است. ازاین رو، بیهقی در ابتدای گزارش 

مْرِی به حبشــه 
َ

ةَ الضّ مَیَّ
ُ
می نویســد: »نامه را در شــأن جعفر بن أبی طالب و توســط عَمْرَو بن أ

گر در سال هفتم هجری ارسال  ، 2006، 141/3(. بدیهی اســت ا می فرســتد« )طبری، 1387، 652/2؛ ابن کثیر

شده بود نیازی به سفارش نمی بود. به احتمال، افزون بر این نامه، در سال هفتم هجرت و 

در ماجرای »دعوت جهانی« نیز نامه ای دیگر توسط ضمری به نجاشی ارسال شده است.

ابن ســعد نیــز گویــد: »در ربیع الاول ســال هفتم هجری پیامبر؟ص؟ نامه به نجاشــی نوشــت و به 

ضمری داد و چون نجاشی نامه را خواند، اسلام آورد و حضرت؟ص؟ در همان نامه از نجاشی خواست تا 

ام حبیبه را برای او عقد کند؛ زیرا عبیدالله بن حجش، شــوهر ام حبیبه، در حبشــه مسیحی شده و مرده 

بود. نجاشی پس از خواندن نامه مسلمانان را با دو کشتی روانه ساحل بولا )جار( کرد و از آنجا با شتر به 
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مدینه رفتند«. )ابن ســعد، 1410هـ.ق، 161/1( مســلمانان مهاجر، حبشــه را آنچنان که پیامبر گرامی؟ص؟ 

توصیف کرده بود یک سرزمین آباد، آرام و آزاد یافتند. 

برخی مفسران با استناد به سخن ابن عباس تصریح کرده اند که آیه دهم سوره زمر در مورد 

جعفر بن ابی طالب و دیگر مهاجران حبشه نازل شده است. )قرطبی، 1364، 240/16( همچنین به 

َ عَلَیْهِ« )احزاب: 23( در  نقل از امام باقر؟ع؟ آورده اند که آیه »مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الَلّ

شأن حمزه و جعفر بن أبی طالب است )قمی، 1404، 307/1؛ قمی، 1404، 188/2(. چنان که بنا به نقل امام 

صادق؟ع؟، آیه 39 سوره حج نیز در مورد این دو صحابی بزرگ پیامبر؟ص؟ است )قمی، 1404هـ.ق، 84/2(.

اصــل مهاجــرت، انتخــاب زمان و مــکان و گزینش جعفــر در نقش سرپرســت مهاجران از 

تصمیمات بسیار هوشمندانه رسول خدا؟ص؟ بود و چگونگی حضور و مواجهه جعفر در برابر 

پادشاه حبشه برخاسته از شخصیت خردمند جعفر بود. برخی معتقدند که سازمان یافتگی 

دقیــق مهاجرت از ســوی پیامبر؟ص؟ بوده اســت. )زرگری نــژاد، 1384، ص176-177( حبشــه یا اتیوپی از 

سال ها قبل از ظهور اسلام، نزد اعراب شبه جزیره از نظر اقتصادی و تاریخی اهمیت داشته 

کید بر شــخصیت  اســت )منیســی، 1421هـــ.ق، ص29-30؛ طرخــان، 1959، ص17(. دلایل انتخاب حبشــه و تأ

نجاشی به عنوان حامی احتمالی مهاجران از نکات مهم است. براساس تحلیل های تاریخی، 

اقوام عرب که به حج می آمدند پیرو تمایلات قریش بودند؛ زیرا مناطق مسیحی نشینی مانند 

نجــران، محل نزاع مســیحیان و یهود بــرای نفوذ معنوی بود و رقیب دیگــری را برنمی تابید، 

حیره نیز زیر نفوذ ایران و در فاصله زیاد با مکه قرار داشت و شام و حیره و یمن بازار تجارت 

قریــش بــود، درنتیجــه برای هجرت مناســب نبــود. بنابرایــن، بهتریــن گزینه بــرای مهاجرت 

می توانســت حبشــه باشــد )طباطبایی، 1370، 127/2؛ جعفریان، 1369، 137-138(. البته شــهرت نجاشــی به 

دادگــری و ســتمگر نبــودن که پیامبــر؟ص؟ هنگام هجرت مســلمانان بر آن تصریــح می کند و 

جعفــر نیز در برابر نجاشــی از همیــن خصوصیت وی یاد می کند، می توانــد از منطق گزینش 

حَد؛ باوجود یک زمامدار 
َ
مُ عِنْدَهُ ا

َ
حبشه به شمارآید. در تعبیر پیامبر؟ص؟ که فرمود »بِا مَلِکا لا یُظْل

گی پادشاه و سرزمین  دادگر، به کســی ستم نمی شــود« )طبری، 1387، 546/2؛ ابن هشام، 1418هـ.ق، 349/1( ویژ

بیان می شــود )ابن هشام، 1418هـ.ق، 321/1؛ مقریزی، 2006، ص14(. درستی سخنان پیامبر؟ص؟ آنجا معلوم 

شــد که نجاشــی، مسلمانان را به نماینده مشــرکان تحویل نداد و آنان را آزاد گذاشت. افزون 
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بــر ایــن، هدایــای ســران قریش را پس داد و آنها را رشــوه خواند و گفت: »به خدا ســوگند، من در 

کنون رشــوه نگرفته ام«. براین اســاس، او به ترویج آزادانه دین اســلام کمک  طول پادشــاهی ام تا

کلاعــی، 1420هـــ.ق، 201/1(. اینکــه چرا جعفربن ابی طالب در مقام سرپرســت انتخاب می شــود،  کــرد )

تاریخ پژوهان معتقدند که منطق قوی و قدرتمند جعفر در مجاب ســاختن شــاه حبشــه در 

انتخاب وی اهمیت داشت )شهیدی، 1383، ص54(.

از وقایــع مهــم مرتبــط با هجرت مســلمانان به حبشــه این بــود که قریــش، عمروعاص را 

به ســبب ارتباط دوســتانه اش با تجار حبشــی، برای بازگرداندن مسلمانان مهاجر به حبشه 

گویــد: »عمروعــاص می خواســت پــس از اخــراج  فرســتادند. )بــلاذری، 1317، 284/2( ابــن ابی الحدیــد 

مســلمانان از حبشــه توســط نجاشــی، آنــان را بکشــد« )ابن ابــی الحدیــد، 1404هـــ.ق، ج283/6( کــه البته موفق 

نشدند. بازگشت جعفر از حبشه همزمان با فتح خیبر در سال هفتم هجری بود )بلاذری، 1417، 

198/1( و رسول خدا؟ص؟ خوشحالی خود از فتح خیبر با آن همه اهمیت را هم عرض و مساوی 

با بازگشــت جعفر می داند )ابن هشــام، 1418هـ.ق، 359/2(. براساس گزارشی پیامبر فرمود: »ما أدری أنا 

؟« )بلاذری، 1317، 198/1(. همچنین گفته اند که پیامبر؟ص؟ جعفر  بفتح خیبر أســرّ أم بقدوم أخی جعفر

را به سینه چسباند و پیشانی اش را بوسید )طبرسی، بی تا، ص262(.

2- 1. اقدامات علمی جعفر بن أبی طالب در حبشه

اقدامات علمی جعفر بن أبی طالب در حبشه در موارد زیر ترسیم می شود: 

2-1- 1. بهره گیری جعفر از مهارت ترغیب و اقناع مخاطب 

دو عنصــر اساســی ترغیــب و اقنــاع از مهارت های مهم تبلیغ اســت. ترغیــب به معنای ایجاد 

رغبت و اشــتیاق در خواننده اســت که در ابتدای کار مبلّغان صورت می گیرد. گفته می شــود 

انتخــاب ورودی بحــث با دقت و وســواس بــه ایجاد انگیزه و طرح ســؤال، موجب برانگیخته 

شدن اشتیاق و رغبت مخاطب برای شنیدن مطالب خواهد شد. ترغیب به معنای توجه در 

گان های مناسب، نیرومند و تأثیرگذار و همچنین بیان موضوع  استفاده صحیح و به جا از واژ

سخنرانی و یا گفتگو و پرسش و پاسخ و ضرورت آن به طور صریح و بلیغ است. اقناع در تعریف 

خطابه، فرآیندی است که در راستای تغییر نگرش مخاطب انجام می گیرد و اندیشه او را در 

جهت اهداف مورد نظر گوینده به تکاپو و تفکر وامی دارد. )ســاروخانی، 1383، ص96( برخی اقناع را 
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، عاطفی و قلبی می دانند )ر.ک.،  از سویی فرآیندی طبیعی، مستدل و عقلانی و از سوی دیگر

، 1399، ص27(.  ک پور کرم پور، حسومی و خا

در واقــع، اقنــاع به معنــای قانع کــردن و در اصطــلاح دانش های مهارتی، به پاســخ گویی 

منطقــی و صحیــح بــه پرســش ها، شــبهه ها و تشــکیک های مخاطــب اســت. اقنــاع، یکــی از 

زیرمجموعه هــای مبحــث ارتباطــات اســت و فرآیندی ارتباطی بــرای تأثیر بر دیگــران تعریف 

می شود. یک پیام اقناعی دارای یک نقطه نظر و یا رفتاری مطلوب برای گیرنده است تا وی 

آن را به صورت داوطلبانه پذیرا شود. در تعریف اقناع گفته شده است: »فرآیند تعاملی پیچیده 

و مداوم است که در آن فرستنده و گیرنده با روش های شفاهی یا غیرشفاهی به یکدیگر وصل می شوند 

کش را بسط و یا تغییر دهد و در حالت  و اقناع گر سعی می کند با آن بر اقناع شونده تأثیر گذارد تا وی ادرا

و یــا رفتــارش تغییــر ایجاد شــود« )جــاوت، 1396، ص658(. بنابرایــن اقناع، فرآیندی اســت که به تغییر 

مورد نظر در مخاطب و در نتیجه، دریافت پاسخ ویژه از سوی او می انجامد. برای مثال هنر 

ترغیــب همانند گشــودن پنجره ای رو به باغ اســت کــه بیننده را بی اختیار به تماشــای دیگر 

قســمت های باغ جذب می کند و اقناع به منزله برآوردن نیاز درونی و انتظار بیننده اســت با 

زمینه سازی مناسب و مهیا کردن میوه ها و منظره های چشم نواز در درون باغ به گونه ای که 

، قابل مشاهده باشد. تغییر حالت مخاطب و دریافت پاسخ وی از ثمره تلاش اقناع گر

گفته می شود اقناع گر به منظور متقاعد کردن اقناع شونده باید تغییر را به چیزی که او از 

قبل به آن اعتقاد داشــته اســت، مربوط کند که این عقیده قبلی »لَنگَر« نام دارد؛ زیرا برای 

اتصال به یک نگرش جدید از این اعتقاد پیشین استفاده می شود. لنگرها می توانند باورها، 

گاه و بلیغ  ارزش هــا، نگرش ها، رفتارهاو هنجارهای گروهی باشــند. )جــاوت، 1396، ص63( متکلّم آ

کســی اســت که تفاوت های فردی و فرهنگی موجود را درک کند و جملات و عبارات خویش 

کــرم؟ص؟ و امامان معصوم  را مطابــق بــا میــزان فهم مخاطب انتخــاب کند. ازایــن رو، پیامبر ا

بــا اشــاره به این نکتــه به گفتگو با افراد به انــدازه عقول، معرفت و میــزان تحمل آنان توصیه 

می کنند )بخاری، بی تا، 41/1؛ کلینی، 1363، 23/1(.

استفاده از مهارت ترغیب و اقناع در سخنرانی جعفربن ابی طالب را در موارد زیر می توان 

مشاهده نمود:
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اول( استفاده از تعبیر »أیها الملک« در ابتدا و انتهای سخن 

پــس از ورود عمروعــاص و همراهش به حبشــه و تخریب شــخصیت مســلمانان توســط وی، 

نجاشــی، مســلمانان مهاجــر را بــه دربــارش فراخواند تا ســخنان آنان را نیز بشــنود و تصمیم 

بگیرد. بنا به نقل ام ســلمه که حاضر در جلســه بود، وقتی نجاشــی از وی توضیح خواســت، 

ســخن خــود را چنیــن آغاز کرد: »أیها اللــک، کنّا قوما أهل جاهلیة، ...« )ابن هشــام، 1418هـــ.ق، 336/1؛ ابو 

عبید قاسم بن سلام، 1410هـ.ق، ص7( و اینگونه خاتمه داد: »و رجونا أن لا نظلم عندک أیها اللک« )ابن هشام، 

1418هـــ.ق، 336/1؛ ابــو نعیــم، 1419هـــ.ق، 249/1(. در حقیقــت، جعفــر ســخن خود را با »ایهــا الملک« آغاز 

می کند تا به رسمیت دانستن جایگاه سیاسی نجاشی از ناحیه دین نوپدید را نشان دهد. با 

این آغازه، حداقل نجاشی احساس امنیت می کند به ویژه پس از شنیدن سخنان تخریب گر 

عمروعاص، و ترغیب می شــود تا بقیه ســخنان جعفر را بشــنود. در واقع، نجاشــی می فهمد 

کــه دیــن و پیامبــر جدیــد به تاج و تخــت وی کاری ندارد. اســتفاده از همین تعبیــر در پایان 

گر هم نبود، خللی در ســخنان وی ایجاد نمی شــد( می تواند به این دلیل باشد  که ا ســخن )

که همواره آخرین جمله و آخرین کلام در ذهن مخاطب بیشــتر می ماند و امنیت نجاشــی و 

حکومتش از ناحیه مسلمانان همچنان و به تکرار القا می شود.

دوم( بهره گیری از حساسیت های مشترک دینی برای اقناع 

جعفر در ابتدا وضعیت جاهلی متناسب با حساسیت هایی را که در دیگر ادیان الهی وجود 

دارد، تشــریح می کند و از بت پرســتی، مردارخواری، فحشا، قطع رحم و... که در هیچ دینی و 

کید ویژه دارد، مطلوب نیست، سخن  به ویژه دین مسیحیت که بر اخلاق و نرمش رفتاری تأ

می رانــد و این گونــه ضرورت ظهــور دین جدید و ایجاد وضعیت مطلوب را  طور غیرمســتقیم 

برای مخاطب روشن می کند. توجه به مشترکات ادیان، شاهراهی برای تقریب بین الادیان و 

تأثیر بر مخاطب برون دینی است.

گزینشی هوشمندانه  سوم( انتخاب سوره مریم؛ 

ام ســلمه گویــد: »در پایــان دیــدار اول پس از آنکه نجاشــی از جعفــر می خواهد باورهــای دینی خود را 

کتفاء کــرد«. براســاس آنچه در  بگویــد، جعفــر از میــان تمــام آنچه می دانســت بــه تلاوت ســوره مریم ا

گــزارش آمده اســت: »نجاشــی با شــنیدن آیات قرآن چندان گریســت که قطرات اشــک ریــش انبوه و 
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صورتش را فرا گرفت و کشیش هایی که اطراف او بودند نیز چنان می گریستند که صفحات انجیل هایی 

که در پیش رو داشــتند از اشــک چشمشــان تر شــد« )ابن هشــام، 1418هـ.ق، 336/1(. به نظر می رسد در این 

مجلس، افزون بر معنا، صوت و لحن جعفر نیز جذابیتی قابل توجه داشته است. 

در دیــدار دوم بــا نجاشــی کــه در پــی افتراها و کارشــکنی های عمروعاص صــورت گرفت، 

نجاشــی نظر مســلمانان در مورد حضرت عیسی؟ع؟ را می پرســد و جعفر می گوید: »ما همان 

را گوییم که پیامبرمان از جانب خدای تعالی برای ما آورده اســت. ما معتقدیم که حضرت عیســی؟ع؟ 

بنده و پیامبر و روح خدا و کلمۀ الهی است که به مریم بتول فرستاده است«. )ابن هشام، 1418هـ.ق، 336/1؛ 

ابوعبید قاســم بن ســلام، 1410هـ.ق، ص7( نجاشــی دســت خــود را به طرف چوبی کــه روی زمین بود دراز 

کرده آن را برداشت و گفت: »به خدا! سخنی که تو درباره عیسی گفتی با آنچه حقیقت مطلب است 

از طــول ایــن چــوب تجــاوز نمی کنــد!« )یعنی ســخن حق همین اســت که تو گفتی(. این ســخن 

نجاشــی بفرماندهــان مســیحی حبشــه کــه در کنار او ایســتاده بودنــد، گران آمــده نگاه های 

گرچه بر شما  تندی به هم کردند. نجاشی که متوجه نگاه های آنها شده بود بدان ها گفت: »و ا

گران آید!«. ســپس به مهاجرین گفت: »شــما با خیالی آســوده به هر جای حبشه که می خواهید بروید و 

بدانید که در أمان ما هستید و کسی نتواند به شما گزندی رساند!« و این جمله را سه بار تکرار کرد: 

گــر کوهی از طلا به من بدهند یک تن از شــما را آزار نخواهم کرد« )ابن هشــام، 1418هـــ.ق، 336/1؛  »برویــد کــه ا

ابوعبید قاسم بن سلام، 1410هـ.ق، ص7(.

: نکات مهم در این ملاقات عبارتند از

یم ؟« )ابــن هشــام، 1418هـــ.ق، 337/1( نظــر خــود  - نجاشــی بــا تعبیــر »مــاذا تقولــون فى عیســی بن مــر

مسلمانان را می پرسد و جعفر هوشمندانه ابتدا منشأ اطلاعات خود را که آورده پیامبر؟ص؟ 

ذی جاءنا به نبیّنا؟ص؟، 
ّ
اســت، مطرح می کند تا نظر شــخصی تلقی نشود و می گوید: »نقول فیه ال

)یقول(«. در تعریف عیسی؟ع؟ به چند نکته کلیدی اشاره می کند: »هو عبد اللّه و رسوله و روحه 

یم العذراء البتول؛ او بنده و رســول و روح خداســت و کلمه ای اســت که آن را به مریم  و کلمته ألقاها إلی مر

.ک.، نساء: 171(. بتول عطا نمود« )ر

ابن هشــام از ابــن اســحاق از امــام باقر؟ع؟ روایت کــرده که فرمود: »پس از دفاع نجاشــی 

از ســخن مهاجریــن، مــردم حبشــه علیه او قیــام کردند، به این بهانــه که از دیــن آنها بیرون 
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رفته  و بنده بودن عیســی را پذیرفته اســت. نجاشــی فردی را به دنبال جعفر بن ابی طالب و 

همراهان او فرستاده و گفت که سوار بر کشتی هایی که برای مهاجران مهیا کرده است شوند 

گر از مردم معترض شکست خورد و گریخت، آنها به هر جا که  و همچنان در کشتی بمانند تا ا

گر پیروز شــد، پیاده شــده و دوباره به جای خود باز گردند. ســپس نجاشی  خواهند بروند و ا

نامه ای نوشــت که متن آن چنین بود: »گواهی دهم که معبودی جز خدای یگانه نیســت و اینکه 

محمد؟ص؟ بنده و رســول خداســت، و گواهی دهم که عیســی بن مریم بنده و رســول و روح خدا و کلمه 

اوست که به مریم فرستاده است« و در زیر لباس خویش در طرف راست سینه پنهان کرد و بنزد 

مردم حبشــه که در برابرش صف کشــیده بودند آمد و گفت: »ای مردم حبشــه آیا من از دیگران 

نسبت بشما سزاوارتر نیستم ؟ گفتند: چرا. گفت: رفتار من نسبت به شما تا به امروز چگونه بوده است ؟ 

گفتند: بســیار خوب بوده. گفت: پس شــما را چیســت )کــه بر علیه من قیام کرده ایــد(؟ گفتند: چون تو 

دســت از دین و آیین ما کشــیده ای و چنین پنداری که عیســی بنده خداســت! نجاشــی گفت: مگر شما 

درباره عیســی چه عقیده ای دارید؟ گفتند: ما معتقدیم که عیســی پســر خداست، نجاشی دست خود را 

روی ســینه اش - همان جایی که نوشــته را پنهان کرده بود- گذارد و گفت: من هم گواهی می دهم که 

عیسی بن مریم بیش از این نیست - و مقصودش چیزی بود که در نامه نوشته بود- مردم از سخن او 

خوشحال شده از مخالفت با او دست کشیده به شهر باز گشتند«. )ابن اسحاق، 1368، ص214(

2- 1- 2. چیدمان منطقی و پلکانی بحث در سخنرانی جعفر بن أبی طالب

چینش مطالب در سخنان جعفر به گونه ای که هرمطلب مقدمه و پیش نیازی برای مطلب 

پسین و تکمیل مطلب پیشین است نشان از قدرتمندی بیان و منطق کلام او دارد. چینش 

سخنان به شکل زیر است:

اول( بیان وضعیت نامطلوب موجود در عصر جاهلی و ضرورت رسالت پیامبر؟ص؟

کل الیتة، و نأتی الفواحش، و نقطع الأرحام، و نســیء  جعفــر بــا عباراتــی همچون: نعبد الأصنام، و نــأ

کل القــوی منّا الضعیــف )ابن هشــام، 1418هـــ.ق، 336/1؛ ابوعبید قاســم بن ســلام، 1410هـــ.ق، ص7( و... از  ، و یــأ الــوار

سبک زندگی نامطلوب در عصر جاهلی و پیش از ظهور شریعت اسلام و ظهور پیامبر جدید 

شــبه جزیره تصویرســازی می کنــد تــا وقتی از رهاوردهای دین اســلام ســخن می گوید، بســتر 

و زمینــه ارســال نبــی و نــزول وحی به طــور وضوح بــرای مخاطبش قابــل تصور باشــد. بدون 
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اشــاره بــه این رفتارها، ضرورت شــریعت جدید ممکن بود برای جعفــر و هم عقیده های وی 

معلــوم باشــد، اما برای مخاطب حبشــی قابل فهم نخواهد بود و جنــاب جعفر نیز مانند هر 

اندیشمند و متفکر دیگری ابتدا زمینه های اخلاقی و اجتماعی تبیین و بیان نمود تا ضرورت 

را در این زمینه بنمایاند.

دوم( ضرورت هجرت برای تغییر وضعیت از نامطلوب به مطلوب

جعفربن ابی طالب پس از بیان ضعف های عصر جاهلی به معرفی پیامبر؟ص؟ و خواسته های 

وی از مسلمانان که منجر به بهبود وضع مطلوب خواهد شد و نیز علت هجرتشان را شرح 

داده و می گوید که قومشان با آنها دشمنی ورزیدند و از آنان درخواست بازگشت به بت پرستی 

و خروج از دین کردند و به همین علت هجرت کردند: »فعدا علینا قومنا، فعذّبونا، و فتنونا عن دیننا، 

 من الخبائث، فلمّا قهرونا و ظلمونا و 
ّ

 ما کنّا نستحل
ّ

لیردونا إلی عبادة الأوثان من عبادة اللّه تعالی، و أن نستحل

ضیّقوا علینا، و حالوا بیننا و بین دیننا، خرجنا إلی بادک، و اخترناک عل من سواک« )ابن هشام، 1418هـ.ق، 

336/1( در این بخش با بیان اینکه »و رغبنا فى جوارک، و رجونا أن لا نظلم عندک أیها اللک؛ ای پادشاه! 

به شــما پناه آوردیم و امیدواریم که ســتمی بر ما نرود تا نزد شــما هســتیم«، ســخن را به پایان رساند. 

کاربست عنصر مفهومی شرافت نَسَبی در معرفی پیامبر؟ص؟ سوم( 

اســتفاده جعفربــن ابی طالــب از عنصــر مهــم شَــرف و شــرافت نَســبی پیامبــر؟ص؟ و اخــلاق 

پســندیده وی مانند راســتگویی برای همسوســازی باورهایی که همه اقوام و ملل و ادیان بر 

آن پایبندنــد، نشــان دهنده قدرتمندی او در گزینش واژه های تأثیرگــذار در روح مخاطب او 

یعنی، نجاشی و اسقف هاست: »فکنّا عل ذلک، حتی بعث اللّه إلینا رسولا منا، نعرف نسبه و صدقه 

و أمانته و عفافه« شــرافت نســب، راستگویی، امانتداری و زیست عفیفانه از صفات پذیرفتنی 

گی های مهم دیگری مانند رسول وحی الهی بودن، رفتار  در همه ادیان است. پیامبر؟ص؟ ویژ

خوش و ... را داشت که جعفر به آنها هیچ اشاره ای نکرد؛ زیرا دغدغه و مطلوب مشترک همه 

ملل و اقوام و ادیان نیست. سپس وی احکام و اوامری را که رسول خدا؟ص؟ برای مسلمانان 

مقرر فرموده و هدف رسالت اوست، بیان نمودن: »فدعانا إلی اللّه لنوحّده و نعبده، و نخلع ما کنّا 

نعبــد نــن و آباؤنــا من دونه من الحجــارة و الأوثان و أمرنا بصدق الحدیث، و أداء الأمانة، و صلة الرحم، و 

کل مال الیتیم، و قذف  ، و أ ، و الکفّ عن الحارم و الدّماء، و نانا عن الفواحش، و قول الزّور حسن الوار
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الحصنات، و أمرنا أن نعبد اللّه وحده، لا نشرک به شیئا، و أمرنا بالصّاة و الزکاة و الصیام - قالت: فعدّد 

علیه أمور الســام - فصدّقناه و آمنّا به، و اتبعناه عل ما جاء به من اللّه، فعبدنا اللّه وحده، فلم نشــرک 

 لنا« )ابن هشام ، 1418هـ.ق، 336/1(.
ّ

به شیئا، و حرّمنا ما حرّم علینا، و أحللنا ما أحل

نکته قابل توجه اینکه براساس گزارش بیهقی در دلائل النبوه، پیش از آن نیز پیامبر؟ص؟ 

کید بر شــرافت نســبی  در نامــه خــود بــه نجاشــی، تعبیر »پســر عمــو« را آورده اســت و گویا تأ

خویــش دارد؛ زیــرا دیگــر اقوام نیز بر شــرف نســبی اهمیت می دهند. آن حضرت به نجاشــی 

سْــلِمِیَن« )بیهقــی، 1405هـــ.ق، 309/2(.  ُ ی جَعْفَــرًا و مَعَــهُ نَفَرٌ مِــنْ الْ یْکُــمُ ابْــنَ عَمِّ
َ
نوشــته بــود: »قَــدْ بَعَثْــتُ إِل

پیامبر؟ص؟ می توانســت به نجاشــی بنویســد یکی از مســلمانان بزرگ مرتبه را به ســوی شما 

می فرســتم، اما چنین ننوشــت. انتخاب واژه »ابن عمی« یا به آن ســبب اســت که نجاشــی و 

تجار حبشه به واسطه روابط تجاری پیش از آن با خاندان هاشم و به ویژه ابوطالب در مکه، 

آشنا شده بودند و برای آنان احترام قائل بودند و پیامبر؟ص؟ از این ظرفیت شرافت خاندانی 

بهره می برد و یا با بیان انتساب خونی جعفربن ابی طالب به خود، حقانیت دین را به اثبات 

می رساند. بدی معنا که چون بر حق است، عزیزان خود را به خطر انداخته است.

چهارم( بیان و تبیین احکام و آموزه های دین جدید

، مذمــت فرهنگ  از جملـــه موضـــوعات مطرح شــده در دربار نجاشــی توســط جنــاب جعفر

جاهلیت و تعریف از اسـلام و پیـامبر؟ص؟، تشریع احکـام الهـی کـه پیامبر؟ص؟ نسبت به انجام 

، روزه، زکـــات، امـــربه معروف، صله رحم و...(، تبیین عقیده  آنها امر فرموده است )مانند نماز

مسلمانان دربـاره حـضرت عیـسی؟ع؟ و تلاوت آیاتی از سوره مریم؟ع؟ بوده است. )ابن اسحاق، 

1368، ص213؛ ابن هشام، 1418هـ.ق، 334/1؛ ابن ابی شیبه، 1409هـ.ق، 350/7؛ ابن راهویه، 1412هـ.ق، 71/4(

پنجم( تمرکز بر مشترکات بین ادیانی 

جعفر بن أبی طالب در بین احکام و آموزه های دینی متمرکز بر آداب و مناســکی می شــود که 

مورد تأیید ادیان دیگر و به ویژه مســیحیت اســت. توجه به مشــترکات و دیدگاه بین الادیانی 

در تفهیــم حقیقــت دیــن اســلام از مهمتریــن نکاتــی اســت که مبلغــان بخــش بین الملل در 

موقعیت ســنجی و مخاطب شناســی باید در نظر داشــته باشــند. جعفربن ابی طالب در این 

بخــش از ســخنان خــود می گویــد: »پیامبر؟ص؟ ما را به ســوی توحیــد و یگانگی خداونــد دعوت کرد 
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و بــه پرســتش و یگانگــی او فراخوانــد و ما دســت از عبادت و پرســتش بتهای ســنگی و آنچــه پدرانمان 

می پرستیدند، برداشتیم«. )ابن هشام، 1418هـ.ق، 208/1( در این جملات رابطه انسان با خدا را بیان نموده 

و اصل توحید و دوری از شــرک را که پیام مشــترک تمام ادیان آســمانی اســت، بیان می کند. 

سپس می گوید: »او ]پیامبر[ و ما را به راستگویی و امانت داری و صله رحم، و نیکی به همسایه امر 

کرد«. با این ســخنان به رابطه انســان با انســان های دیگر و به اصطلاح، اخلاقِ سفارش شده 

در اســلام را بیــان می کند. البته در کنار اوامر اخلاقی، نواهــی را نیز معرفی می کند و می گوید: 

»پیامبر؟ص؟ ما را از محرمات، خونریزی، آدم کشــی، فحشــاء، زورگویی، خوردن اموال یتیمان و اتهام به 

کدامن نهی کرد«. جعفر بن أبی طالب در بخش بعدی سخن خویش به احکام فقهی می پردازد  زنان پا

که رابطه انسان و دوگانه خدا و خود را شامل می شود: »او دستور داد تا خدای یگانه را بپرستیم و برای 

او شریک قرار ندهیم و ما را به خواندن نماز و پرداخت زکات و روزه گرفتن امر کرد«.

 نکتــه مهــم و قابــل توجه اینکه ام ســلمه، یکی از روّات اصلی این گــزارش، به هنگام نقل 

آن، در اینجــا گــزارش خــود را قطع و خلاصه کرده و می گوید که جعفربــن ابی طالب بقیه امور 

اسلام )احکام( را برشمرد و بعد گفت: »پس ما او را تصدیق کرده به او ایمان آوردیم و او را در آنچه 

از جانب خدای تعالی آورده بود، پیروی کردیم. خدای یگانه را پرستش کردیم، از ارتکاب محرماتی که 

بر ما حرام کرده است، خودداری کردیم، به جز آنچه او حلال کرده بود چیزی را بر خود حلال نکردیم« 

)ابن هشام، 1418هـ.ق، 208/1(.

گــر تلخیــص فــوق از ســوی ام ســلمه صــورت نمی گرفــت، مطالــب مهم  به نظــر می رســد ا

دیگــری از احــکام و فقه که تا آن زمان برای مســلمانان تشــریع شــده بود، مشــخص و معین 

می شــد و می توان گفت، حذفیات ام ســلمه فقط در حوزه احکام فقهی بوده اســت. حُســن 

ختــام ســخنان جناب جعفر، جمله مشــترک بین ادیان بود که فرمــود: »فعبدنا اللّه وحده، فلم 

 لنا« )ابن هشــام، 1418هـ.ق، 208/1؛ یعقوبی، بی تا، 29/2(. 
ّ

نشــرک به شــیئا، و حرّمنا ما حرّم علینا و أحللنا ما أحل

یعقوبی مطلع و نقطه آغازین ســخنان جعفر را چنین گزارش می کند: »أن هؤلاء عل شــر دین 

یعبدون الحجارة و یصلون للأصنام و یقطعون الأرحام و یســتعملون الظلم و یســتحلون الحارم، و أن اللّه 

بعث فینا نبیا من أعظمنا قدرا و أشرفنا سررا و أصدقنا لهجة و أعزنا بیتا، فأمر عن اللّه بترک عبادة الأوثان 

و اجتنــاب الظــال و الحارم و العمل بالحق و العبــادة له وحده« )یعقوبی، بی تا، 29/2(. مرجع ضمیر هؤلاء 
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بــه یقیــن همان فرســتادگان قریش بودند که نماینده تفکر و ســبک زندگــی جاهلی بوده و با 

تغییرات و اصلاحات اسلام و مسلمانان مقابله می کردند.

برخــی از محققــان معتقدنــد کــه ذکر نماز در ســخنان جعفربــن ابی طالــب؟ع؟ در اخبار 

مرتبــط بــا هجرت به حبشــه که در ســال پنجم بعثت بوده، دارای اشــکال اســت زیــرا پس از 

آن تشــریع شــده اســت. )العــوده، بی تــا، ص62( برخی دیگر معتقدنــد نمازی کــه در ابتدای بعثت، 

حضــرت خدیجــه؟عها؟و علــی؟ع؟ همراه بــا پیامبــر می خواندنــد از نظر تعــداد رکعــات مانند 

نمازهــای یومیه نبوده و در شــب معراج معلوم شــده اســت. ازاین رو، روایــات مذکور با زمان 

تشریع نماز یومیه فرق دارد )بستانی.، و همکاران، 1400، ص25(. به نظر می رسد از آنجا که جناب جعفر 

تعبیــر »نُصلــی و نَصــوم« را بــه کار برده اســت، ناظــر به اصل نماز اســت و ســخنی از نمازهای 

یومیه نبوده است. به عبارتی، نصلی می تواند ناظر به همان نوع نمازی باشد که پیامبر؟ص؟ 

همراه با حضرت علی؟ع؟، خدیجه؟عها؟ و جعفر در ابتدای بعثت به جماعت می خواندند. 

2-2. اقدامات عملی جعفر بن ابی طالب در حبشه

مدیریت عواطف اجتماعی، تلاش برای حفظ امنیت و آزادی مسلمانان در حبشه، استقامت 

و مقابلــه بــا کارشــکنی های نماینــده قریش در حبشــه، حرکت شــجاعانه او در بیــان عقاید و 

باورهای اســلامی در برابر وزرای متعصب و منحرف مســیحی که حکایت از قدرتمندی دین 

جدید داشت از جمله اقدامات عملی جعفر به شمار می رود. 

2-2- 1. مدیریت عواطف اجتماعی

بــا دقــت در محتــوای برجــای مانــده از مهاجــران می تــوان گفــت کــه از جملــه چالش هــای 

مهاجران در حبشه، دلتنگی و نگرانی آنها برای مسلمانانی بود که در مکه زیر شکنجه قریش 

رنج می کشیدند که در شعر معروف شاعر مهاجر می توان ردپای این نگرانی و دلتنگی را دید. 

)ابن هشام، 1418هـ.ق، 331/1-332( عبدالله بن حارث بن قیس هنگامی که در سرزمین حبشه امنیت 

یافت حســن جوار نجاشــی را در قالب شعر ســتود )ابن هشــام، 1418هـ.ق، 331/1(. بنابراین، مدیریت 

عواطــف اجتماعــی و روانــی کاروان مهاجــران و تســکین رنج های آنان که پیامدِ همبســتگی 

ناشــی از نظام قبیلگی در شــبه جزیره بود، از جمله اقدامات مهم عملی جعفربن ابی طالب 

به شــمار مــی رود. بنــا به نقل ابن هشــام، هجرت دوم مســلمانان به حبشــه مشــکل تر بود و 
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مشــقت زیادی داشــت. وقتی به قریش خبر رســید که نجاشی نســبت به آنان خوش رفتاری 

می کند در مکه بیشتر سختگیری می کردند. نکته مهم دیگر اینکه مهاجران براساس اسامی 

و تیره ای ازآنها در منابع تاریخی ثبت شــده اســت از قبایل متعددی بودند و ســلایق، علایق 

و دغدغه های آنان براســاس نظام قبیلگی بوده و یکســان نبوده که موجب آشــفتگی روحی 

و اجتماعی می شد. ازاین رو، حل این مسئله و نزدیک کردن تمایلات افراد به یکدیگر و رفع 

تعارضات، نیازمند مدیریت عاطفی بوده است. 

2- 2- 2. تلاش برای حفظ امنیت و آرامش مهاجران 

گــزارش کامــل و مبســوطی از اقدامــات جعفر در حبشــه برای حفــظ آرامش مهاجــران یافت 

نمی شود، اما با تجزیه و تحلیل گزارش های محدود و مرتبط می توان دریافت که آشنا نبودن 

مهاجــران با زبان حبشــیان می تواند از مشــکلات آزاردهنده آنان باشــد. گرچــه برخی گویند: 

»تصور اینکه بلال حبشــی در مکه می زیســته اســت، نشــان می دهد که از دو ســوی، دســت کم بردگانی 

بوده اند که به اسارت رفته و در میان شهری دیگر فروخته شده اند و آنان زبان آن قوم را می دانسته اند« 

)الجمیــل، 1400، ص183(، ایــن احتمــال بــه نظر ضعیف اســت؛ زیــرا بردگان پس از خریــداری چیزی 

از تعلقات گذشــته و فرهنگ خود را همراه نداشــتند و حتی مســتحب بود اســم آنان توسط 

.ک.، کلینــی، 1363، 211/5؛ محقق حلــی، 1409هـــ.ق، 313/2( و درمــورد اینکــه در مکــه  مولایشــان تغییــر کنــد )ر

به زبان حبشــی ســخن گفته باشــند نیز گزارشــی در درســت نیســت. لازمه زندگی در حبشــه 

برخورداری از شغل بود و برای ارتباط و معامله با حبشیان باید زبان آنان را می دانستند. 

گرایش مسلمانان به مسیحیت 2- 2- 3. تلاش برای حفظ باورهای مهاجران و نگرانی از 

در بیشــتر منابــع گزارش هایــی مبنــی بر اینکه ســوده، یکی از همســران پیامبــر؟ص؟، پیش از 

ازدواج با آن حضرت به همراهی شــوهر ســابقش، ســکران، به حبشــه رفت و ســکران در آنجا 

گزارش شده است که  مسیحی شده و درگذشت )طبری، 1387، 161/3( ثبت شده است. همچنین 

ام حبیبه، دختر ابوســفیان، با شــوهرش یعنی، عبدالله بن حجش به حبشــه مســافرت کرد. 

بر یک قول شــوهرش در حبشــه از دنیا رفت و یا اینکه به مســیحیت گرایش پیدا کرد )ابن سعد، 

1410هـــ.ق، 161/1(. ام حبیبــه نیــز بعــد از عبــدالله به همســری پیامبر؟ص؟ درآمد. ایــن دو اتفاق به 

نســبت جمعیت مهاجران می توانســت این نگرانی را ایجاد کند که ســایر مســلمانان نیز در 
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حبشه، به مسیحیت گرایش پیدا کنند، ازاین رو، باید برنامه ریزی عملی برای حفظ عقاید و 

عدم گرایش مهاجران به دیگر ادیان صورت می گرفت. 

2- 2- 4. دغدغه معیشت مهاجران 

بیهقی گزارشــی که خود، آن را صحیح می داند، بیان کرده اســت که نشانه حمایت معیشتی 

نجاشــی از مهاجران اســت. در پایان این گزارش ضمن گفتگوی نجاشی و جعفر بن ابیطالب 

رْضِ 
َ
یْهِ امْکُثُوا فِى أ

َ
 نَعْل

َ
ل حِْ

َ
تَیْتُهُ حَتّیَ أ

َ َ
کِ لأ

ْ
ل ُ نَا فِیهِ مِنْ الْ

َ
 مَا أ

َ
و لا

َ
به نقل از نجاشــی آمده اســت: »و ل

گر در کسوت پادشاهی نبودم هر آینه نزد او می رفتم تا جایی که نعلین او را حمل می کردم. در  ؛ ا مَا شِئْتُْ

هر کجا از ســرزمین من خواســتید بمانید«. )بیهقی، 1405هـ.ق، 300/2( ســپس دستور داد تا آنها را لباس و 

طعام دهند. البته بنا به نقل طبری، پیامبر؟ص؟ در نامه ای که توسط عمرو بن امیه ضَمری 

برای نجاشــی فرســتاد، از وی خواســت تا به وضعیت جعفربن ابی طالب و دیگر مســلمانان 

مهاجر رسیدگی کند )طبری، 1387، 294/2(. 

بی تردیــد، نامــه پیامبر؟ص؟ در نوع برخورد نجاشــی تأثیرگذار بوده اســت، اما چون زمان 

حضور مهاجران در حبشــه کوتاه نبود و فرزندانی از مهاجرین در آنجا به دنیا آمدند، مســئله 

معیشــت آنان می توانســت از دغدغه های جعفر که سرپرســتی کاروان مهاجــران را به عهده 

داشت، باشد. درمورد شغل مهاجران، گفته شده است که عبدالله بن مسعود به کار تجارت 

مشــغول بوده اســت و هزینه زندگی جعفر را نیز تا دو- سه ســالی ابوطالب می فرســتاد )بیهقی، 

گرچه ذهبی گوید که نجاشــی در حبشه  1405هـ.ق، 310/2(، اما پس از آن مســکوت مانده اســت. ا

شرایط مطلوبی برای اقامت مسلمانان فراهم ساخت )ذهبی، 2003، 90/1(، اما گفتگوی بین عمر بن 

خطاب و اسماء بنت عمیس نمایانگر وضعیت معیشت مطلوب مهاجران نیست. براساس 

گزارشــی، پس از بازگشــت جعفر و خانواده اش از حبشــه، عمربن خطاب به اسماء گفت: »ای 

حبشــیّه! در هجرت، ما به شــما پیشــی گرفتیم«. اسماء پاسخ داد: »راســت می گویی؟ به جان خودم 

قسم! که شما در خدمت رسول خدا بودید، گرسنه های شما را سیر می کرد و جاهلان شما را شرایع دین 

کنون به خدمت رســول خدا؟ص؟ شــرفیاب  می آموخت و ما در غربت از وطن دور افتاده. به خدا قســم! ا

می شــوم. پــس به خدمت رســول خدا؟ص؟ رســید و مطلــب خود اظهــار نمــود. آن حضرت فرمــود: "دروغ 

می گوید آن کســی که چنین صحبتی کرد. بلکه شــما دو هجرت نمودید، یکی به ســوی حبشه و دیگری 
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به ســوی من"« )ابن ســعد، 1410هـ.ق، 219/7؛ مقریزی، 2006، 205/6(. وقتی اســماء می گوید پیامبر گرســنگان 

حاضر در مکه را سیر می کرد، مفهوم آن می تواند این باشد که مهاجران از این نعمت سیری 

به اندازه اهل مکه برخوردار نبودند. 

2- 2- 5. اسلام آوردن حبشیان، رهاوردی با زمینه های ناپیدا

گروه مهاجران اجازه تبلیغ وســیع و آشــکار برای عقاید خویش را نداشــتند؛ زیرا نظم و نظام 

گر بنــا به جــذب و تبلیغ بود بایــد بســیار زیرکانه و  منطقــه مهاجرپذیــر بــر هــم می ریخــت و ا

غیرمســتقیم صورت می گرفت. سوگمندانه! گزارش خاصی در مورد روش جذب اهل حبشه 

توسط مهاجرین در منابع وجود ندارد و فقط یافته هایی در مورد گِرایش برخی اهالی حبشه 

اسِ عَداوَةً...  « را  شَــدَّ النَّ
َ
تَجِدَنَّ ا

َ
به اســلام دیده می شــود. شــیخ طوســی آیه 82 ســوره مائده: »ل

دربــاره مؤمنانــی می دانــد کــه با جعفر مســلمان شــدند و همــراه او به مدینه هجــرت کردند. 

)طوســی، 1963، 613/3( همچنین وی آیات 52-55 ســوره قصص را در شــرح حال اســلام آورندگان 

توســط جعفر بــن ابی طالــب می دانــد )طوســی، 1963، 162/8-163؛ طبرســی، 1415هـــ.ق، 367/9؛ قرطبــی، 1364، 

296/13(. طبرســی، مفســر متقدم شیعی نیز در تفسر آیه 121 سوره بقره گوید که این آیه درباره 

چهل نفر از اهل کتاب اســت که در حبشــه به جعفر پیوســتند و همراه وی، در ســال هفتم 

هجری، به مدینه آمدند )طبرسی، 1415هـ.ق، 374/1(.

در منابع تاریخی نیز به طور مســتقل از چگونگی اقدامات جعفر برای جذب به اســلام و 

گزارشی از بلاذری در سایه  تبلیغ در حبشه اطلاعات چندانی در دست نیست، اما براساس 

فعالیت های او، تعدادی از حبشــیان به اســلام گرویده و بعد ها در ســال هفتم همراه با او به 

مدینه آمدند. )بلاذری، 1317، 198/1(

3. نتیجه گیری 

گی های قبیله ای  اقدامات جعفر بن أبی طالب در حبشه را باتوجه به جمعیت مهاجران و ویژ

و فرهنگــی آنــان و تنوع تیــره ای در دو بخش علمی و عملی می توان مورد بحث و تحلیل قرار 

داد. گرچه گزارش های قابل توجهی در مورد نوع زیست مهاجران در حبشه یافت نمی شود، 

اما از گزارش های اندک موجود می توان برای تبیین اقدامات جعفر بهره برد. اقدامات علمی 
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جنــاب جعفــر را در مــواردی همچون بهره گیری از مهارت ترغیــب و اقناع در تبلیغ فرادینی و 

فرامنطقه ای جعفر، چیدمان منطقی و پلکانی بحث در ســخنرانی و احتجاجات به گونه ای 

کــه هر مطلب پیشــینی بــرای مطلب پســینی به صــورت پیش نیاز مطــرح می شــود، تمرکز بر 

مشــترکات میان ادیانــی و ورود کمتــر بــه اختصاصــات دیــن اســلام و برنامه ریــزی و انتخــاب 

هوشمندانه آیات قرآن حول محور حضرت مسیح؟ع؟ و مریم؟س؟می توان ترسیم نمود. 

کیــد جعفربــن ابی طالــب در ســخنرانی خود بر مبانی اخلاق اســلامی به عنــوان رهاورد  تأ

گاهی که اخلاق در بین پیروان مســیحیت نســبت به عقاید و  جاودانــه اســلام با ایــن پیش آ

فقه جایگاه ویژه دارد نیز از اقدامات علمی جعفر بود. به لحاظ عملی اقدامات وی عبارتند 

: مدیریت عواطف اجتماعی و روانی کاروان مهاجران که پیامدِ همبســتگی ناشــی از نظام  از

قبیلگی در شبه جزیره بود، تلاش برای حفظ امنیت، آرامش و آزادی مسلمانان در حبشه، 

تــلاش بــرای حفــظ باورهــای مســلمانان و ممانعــت از گرایــش آنــان بــه مســیحیت، دغدغه 

معیشت مهاجران و قدرت جذب حبشیان به اسلام. 
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 بررسی رتبه فرماندهی جعفربن ابی طالب در جنگ مؤته

کری1  کبر ذا علی ا

چکیده

جنــگ مؤتــه جــزو غزوه هایی اســت کــه رســول خدا؟ص؟ برای آن ســه فرمانــده تعیین 

کــرد. دربــاره فرمانــده اول ایــن نبــرد اختــلاف اســت. درحالی کــه قــول مشــهور و کتب 

اخبــار و تاریخ اهل ســنت اولین فرمانده ایــن غزوه را   زیدبن حارثــه می دانند، علمای 

شــیعه، جعفربن ابی طالــب را اولین فرمانده معرفی کرده انــد. پژوهش حاضر به روش 

توصیفی- تحلیلی دلایل موجود در هر دو نظر فوق، میزان قوت و ضعف ادله مشهور 

و همچنین نقش مسائل سیاسی دراین مورد را برررسی نمود. نتایج بررسی ها نشان 

دهنده این اســت که جعفربن ابی طالب اولین فرمانده غزوه مؤته بوده اســت. افزون 

بــر اخبــار کتــب شــیعه، بخشــی از اخبار اهل ســنت هــم این نظــر را تأییــد می کند که 

جعفربن ابی طالب فرمانده نخســت این غزوه بوده اســت. همچنین اشــعار شاعرانی 

ماننــد حســان بن ثابت، کعب بن مالک و شــاعر حاضر در آن نبرد کــه بیش از ده خبر 

دیگر بر این دیدگاه گواهی می دهد. برخلاف اینکه تصور می شود ممکن است معرفی 

جعفر باعنوان فرمانده نخســت در غزوه مؤته از جانب شــیعیان، بیشتر جنبه کلامی 

دارد تا تاریخی، در پژوهش حاضر با استناد به منابع کلامی مشخص شد که گروهی از 

اهل سنت به این موضوع جنبه کلامی داده اند و امارت زید را بر جعفر که شخصیتی 

برتر از زید بود، دلیلی بر عقیده خود مبنی بر تقدیم مفضول بر فاضل می دانند. 

گان کلیــدی: جعفربــن ابی طالــب، غزوه مؤتــه،   زیدبن حارثه، اولیــن فرمانده،  واژ

عبدالله بن رواحه.

تاریخ پذیرش: 1403/04/16   نوع مقاله: پژوهشی                تاریخ دریافت: 1402/12/25 
1. استادیار)بازنشســته( گروه ســیره اهل بیتا، پژوهشکده تاریخ و ســیره اهل بیتا، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 

قم، ایران. 
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1. مقدمه 

جنگ مؤته یکی از جنگ های مهم پیامبر؟ص؟ با دشمنان اسلام بود که به علت کشته شدن 

، 1412هـــ.ق، 298/1( فرماندهــان آن نبــرد  نماینــده رســول خــدا؟ص؟ در بُصــری رخ داد. )ابن عبدالبــر

کاری فرماندهان و  یکی پس از دیگر کشــته شــدند و مســلمانان شکســت خوردنــد، ولی فــدا

مسلمانان در این نبرد زبانزد شد و رسول خدا؟ص؟ از جایگاه بلند و عمیق آنان سخن گفت و 

برای مسلمانان و بازماندگان آنان افتخاری شد تاجایی که تعبیر طیار ذوالجناحین به جعفر 

داده شــد و مــدال افتخــاری بــرای فرزنــدان وی بود. پرســش اصلی این اســت که چه کســی 

فرمانده نخست این نبرد بوده است؟ و چرا به این جنگ، غزوه اطلاق شده است؟ این نبرد 

سخت، دارای نکاتی اختلافی و پرسش برانگیز است که در پژوهش حاضر تلاش شده است 

به این دو پرسش پاسخ داده شود. 

علمای شــیعه، جعفربن ابی طالب را نخســتین فرمانده جنگ مؤته دانســته اند و دلائلی 

بر آن اقامه کرده اند، ولی مشــهور اهل ســنت وی را فرمانده بعد از   زیدبن حارثه دانســته اند. 

در پژوهش حاضر دلائل قول مشــهور بررســی و نقد شــد و این نظر که فقط شیعه معتقد به 

فرماندهــی نخســت جعفر نیســت بلکه جمعی از اهل ســنت نیــز این نظر را بیــان نموده اند. 

در موضــوع و مســئله پژوهــش حاضر مقاله علمی مســتقلی دیده نشــد، ولی ایــن موضوع از 

قدیم در کتب مختلف مورد توجه قرار داشته است و محققان معاصر نیز آن را بررسی نموده  

)ســبحانی، 1385، 770؛ عاملــی، 1385، 311/19( و اخبــار آن را متظافــر دانســته اند )عاملــی، 1385، 311/19(. نوآوری 

مقاله حاضر در ارائه اخبار و گزارش  های بیشــتری در تأیید نظر شــیعه اســت که دیگران آن 

را نقــل نکرده انــد کــه ایــن گزارش ها بیشــتر از اهل ســنت نقل شــده اســت، درحالی که برخی 

محققان معاصر یک خبر را دو خبر دانسته اند. نکته دوم، نقد اخبار قول مشهور از نظر سند 

و محتواست که فقط در مقاله حاضر آمده است. 

2. علت جنگ مؤته

طبــق آنچــه مورخان نقل کرده اند، رســول خدا؟ص؟ حارث بن عمیــر ازدی را در مقام نماینده 

خود به ســوی پادشاه بصری فرســتاد. وقتی وی به مؤته رسید شرحبیل بن عمرو غسانی که 
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، بی تا، 511/7( از وی پرسید: »مقصدت کجاست؟ گفت: شام.  از امیران قیصر بر شام بود )ر.ک.، ابن حجر

گفت: شاید از فرستادگان محمد هستی! پاسخ داد: آری! شرحبیل وی را در بند و سپس شهید کرد«. او 

تنها فرستاده پیامبر بود که کشته شد. این خبر به پیامبر؟ص؟ رسید و سپاهی را برای مقابله 

، بی تا، 511/7؛ ابن هشام، بی تا،  برای این جنایت به مؤته اعزام کرد؛ سپاه در جرف جمع شدند )ابن حجر

373/2؛ واقدی، 1409هـ.ق، 756-755/2(. 

2-1. رویارویی دو نیرو در جنگ مؤته

مســلمانان در جمــادی الاولی ســال هشــتم هجرت بــرای جنگ مؤتــه اعزام شــدند. )صالحی، 

1414هـــ.ق، 148/6( چون جمعیت مســلمانان اعزامی در این نبرد، ســه هزار نفر بود )واقــدی، 1409هـ.ق، 

که سریه به جنگ هایی که نیروی اعزامی  ، ١4٠٩،  131/3( به آن غزوه مؤته گفته اند؛ چرا  756/2؛ ابن اثیر

آن تا سقف چهارصد نفر بود، اطلاق می شد )فراهیدی، 1409هـ.ق،  288/7؛ ابن اثیر مبارک ، ١٣٩٩هـ.ق،  363/2(. 

از آنجــا کــه معمــولا غزوه به جنگ هایی اطلاق می شــد که پیامبر؟ص؟ در آن حضور داشــت، 

طبــق نظری اطــلاق غزوه به دلیل تهدید پیامبر؟ص؟ بود کــه در منطقه آنها می جنگید )بریک، 

1424هـ.ق، ص249(، اما درباره عدد نیروهای دشمن اختلاف است؛ تعداد آنها را از پنجاه هزار تن 

کم روم هم  . اینان از نصارای تغلب بودند که از حا در سپاه شرحبیل گفته اند تا صد هزار نفر

کم روم هم صدهزار نیرو تهیه و آماده کرده بود )قاضی  درخواست کمک کردند. درحالی که حا

، بی تا، 440/2( آنان در بلقاء مستقر شدند )سبط، 1434هـ.ق، 39/4(.  عبدالجبار

 اخبار نیروی های دشمن در محل معان که در سرزمین شام است به مسلمانان رسید. 

ازایــن رو دو شــب در آنجــا توقــف کردند )ابن حبــان، 1395هـــ.ق، 32/2؛ طبرانــی، بی تا، 180/13(. این پرســش 

مطرح است که توقف آنها آیا برای کسب تکلیف از پیامبر؟ص؟ بوده است؟ که در نهایت نظر 

و تشــویق عبدالله بــن  رواحــه ادامه حرکت را روا دانســتند )هیثمــی، ١4٢١هـــ.ق، 158/6؛ ســبط، 1434هـ.ق، 

40/4(. وقتی مســلمانان و نیروهای دشــمن در برابر یکدیگر قرار گرفتند در میمنه سپاه اسلام 

قطبة بــن قتــاده غدری و در میســره ســپاه عبادة بن مالــک انصاری و در قلب ســپاه هم زید، 

جعفر و ابن رواحه قرار داشــتند. )ســبط، 1434هـ.ق، 39/4(. طبق نقل مشــهور که ابن اســحاق )م151( 

نقل کرده است هنگام رویارویی مسلمانان با نیروهای دشمن،   زیدبن حارثه پرچم را به دست 

گرفت و جنگید و با نیزه های دشــمن به شــهادت رســید. ســپس جعفربن ابی طالب پرچم را 
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به دســت گرفت و اســب خود را پی کرد و با درگیری شــدید دو دســتش قطع شد و پیامبر؟ص؟ 

او را ذوالجناحین خواند که در بهشــت پرواز می کند و طیار نامید )ر.ک.، مجلســی، 1403هـ.ق،  33 /58؛ 

، 1412هـــ.ق، 242/1؛ احمدحنبــل، ١4٢١هـــ.ق، 262/3، حاشــیه(. حســان بن ثابت در شــعر خود از واژه  ابن عبدالبــر

ذوالجناحین در وصف جعفربن ابی طالب استفاده کرده است )ابن هشام، بی تا، 384/2(. 

3. فرمانده نخست جنگ مؤته 

در اینکه فرمانده اصلی نبرد مؤته چه کسی بوده است، دو نظر است. نظر مشهور اهل سنت 

این است که فرمانده اولیه   این نبرد زیدبن حارثه، بعد جعفربن ابی طالب و سپس  عبدالله بن 

رواحــه و بعــد از وی خالد بــن ولیــد بود که نیروها را جمع و صحنــه را ترک کرد. )ذهبــی، 1413هـ.ق، 

485/2؛ امیــن، 1403هـــ.ق، 273/1( قــول دوم، مربــوط بــه فرماندهی اولیه جعفربن  ابی طالب اســت که 

جمعی از محققان شــیعه بیان کرده اند. افرادی مانند محســن امین )م 1371هـ.ق(، استاد جعفر 

ســبحانی، ســیدجعفر مرتضی عاملی )م1441( این قول را بیان کرده اند. از اخبار و گزارش هایی 

که در کتب تاریخی و حدیثی اهل سنت آمده، این مطلب استفاده می شود. 

کلامی یا تاریخی 3- 1. بحث فرماندهی؛ 

برخــلاف اینکــه گفتــه شــده اســت کــه علمــای شــیعه به دلیــل موقعیــت و جایــگاه جعفربن 

ابی طالب نزد پیامبر؟ص؟، موضوع فرماندهی جنگ مؤته توسط جعفر را با نگاه کلامی بیان 

کرده اند و وی را اولین فرمانده این جنگ معرفی می کنند، به نظر می رسد بیان این موضوع 

با نگاه کلامی بیشــتر از طرف اهل ســنت اســت. معتزله بغداد معتقدند با اینکه علی؟ع؟ برتر 

اســت، ولی خداوند ابوبکر مفضول را بر وی مقدم داشــته است. ابن ابی الحدید به این نکته 

کبر ناشــیء )م293هـ.ق( یکی  اشــاره می کند: »قدم الفضول عل الأفضل « )ابن أبی الحدید، 1404هـ.ق،  3/1(. ا

از ادله امامت مفضول را فرماندهی   زیدبن حارثه بر جعفر دانسته است و می نویسد: »کسانی 

از معتزله که قائل به امامت مفضول هستند، تصور می کنند که پیامبر؟ص؟ مفضول را بر فاضل در سپاه 

و ســریه  ها مقــدم می داشــت. ماننــد فرماندهــی عمروعاص در ســپاهی که ابوبکــر و عمــر در آن بودند و 

کبر، 1386، ص206(.  فرماندهی زید بر جعفر« )ناشیء ا

شــیخ طوســی )م460هـ.ق( این استدلال را نقد و در افضلیت برخی تردید می کند و می گوید: 
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»ممکن است افرادی در جنگ بر دیگران برتر باشند و در مورد جریان زید و جعفر هم این گونه است« 

و می افزاید: »روایات دراین باره مختلف اســت. طبق اخباری، جعفر فرمانده نخســت بوده و دلیل آن 

هم اشعار حسان بن ثابت است« )طوسی، 1382،  237/1(. 

امــا از بعــد تاریخــی که مقدم بر مســئله کلامی اســت، چنــد نکته قابل توجه اســت؛ یکی 

جنبه سیاسی که افرادی با خاندان ابی  طالب مخالف بودند و ممکن است برخی گزارش  ها 

در تقدیــم زیــد بــر جعفربــن ابی طالب ناشــی از ایــن موضوع باشــد. نکتــه دیگر اینکــه اخبار 

تاریخــی دراین بــاره یک دســت نیســت. گاهــی از یک نفر دو خبر متضاد نقل شــده اســت که 

نشان می دهد مسائل سیاسی و عقیدتی در این تقدیم و تأخیر نقش داشته است. 

3- 2. قول اول: فرماندهی   زیدبن حارثه در جنگ مؤته

قول مشهور این است که پیامبر؟ص؟   زیدبن حارثه را به عنوان فرمانده انتخاب کرد و فرمود: 

گر وی کشته شد، هر کس را که انتخاب  گر جعفر کشته شد ،  عبدالله بن رواحه. ا گر کشته شد جعفر و ا »ا

کردید«. )ابن هشام، بی تا، 373/2( 

3-2-1. روایت عروة بن زبیر درباره فرماندهی جنگ مؤته

ابن اســحاق و ابن هشــام )م 213هـــ.ق یــا 218هـــ.ق( خبــری را بــه نقــل از محمدبن جعفــر از عروة بن 

زبیــر )م23هـــ.ق یــا 29هـ.ق و فوت 92هـ.ق یا 101هـ.ق( نقل می کنند. که رســول خــدا؟ص؟ در جمادی الاولی 

گر  ســال هشــتم هجــری جمعی را فرســتاد و فرمانده آنــان را   زیدبن حارثه قــرار داد و فرمود: »ا

گر جعفر آســیب دید، عبدالله بن رواحه فرمانده  زید کشــته شــد پس جعفربن ابی طالب فرمانده است و ا

است« )ابن هشام، بی تا، 373/2؛ واقدی، 1409هـ.ق، 755/2-756(. طبق این نقل فرمانده نخست جنگ مؤته 

  زیدبن حارثه است. دیگران این خبر را از وی نقل کرده اند. 

اول( نقد و بررسی روایت عروة بن زبیر درباره فرماندهی جنگ مؤته

گر ابن اسحاق را در این نقلش صادق  این خبر از چند نظر قابل نقد اســت. از بعد سیاســی ا

بدانیم، باید توجه کرد که وی جریان غدیرخم را در کتاب ســیره خود نقل نکرده اســت؛ زیرا 

آن کتاب را به دستور منصور برای فرزند وی، مهدی عباسی، نوشت )ابن اسحاق، ١٣٩٨هـ.ق، مقدمه 

محقــق، ص13( و نقــل غدیــر باعث نفی مشــروعیت حکومت بنی عباس می شــده اســت. ممکن 

اســت در اینجا هم نوعی تصرف رخ داده باشــد؛ زیرا در قیام محمدبن  عبدالله علیه منصور 
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در ســال 145هـــ.ق، یکی از نوادگان جعفــر طیار به نام محمد بن حســن بن  معاویة بن عبدالله 

 بن جعفــر شــرکت و به عنــوان امیــر مکه از جانــب محمد انتخاب شــد و بعد به قیــام ابراهیم 

پیوســت )ابن  خلدون، 1408هـ.ق،  241/3(. ابن اســحاق این خبر را بر دیگر اخبار ترجیح داده که باعث 

ناراحتی منصور نشود و به فرماندهی اولیه جعفر در مؤته اشاره نشود.

 افزون بر این، درباره این خبر چند نکته قابل توجه است: 

الــف( راوی خبــر عروة بــن زبیر اســت. در تمام نقل  هــا، عروةبن زبیر خبر را به طور مســتقیم و 

بدون واســطه از پیامبر؟ص؟ آورده اســت. )ر.ک.، عصفری، 1415هـ.ق، ص86؛ طبرانی، بی تا، 84/5؛ طبرانی، بی تا، 

کر،  179/13؛ طبرانــی، بی تــا، 377/14؛ ابونعیــم، 1419هـــ.ق ، 1139/3؛ ابونعیم، 1409هـــ.ق، 119/1؛ بیهقی، 1408هـ.ق، 363/4؛ ابن عســا

، ١4٠٩، 132/3؛ ابن ســید، 1414هـــ.ق، 196/2 و ....( درحالی که تولد عروة بن زبیر  1415هـــ.ق، 6/2، به نقــل از بیهقی؛ ابن اثیر

را در دوران خلافت عمر و یا عثمان دانســته اند )ابن حجر، 1325هـ.ق، 184/7(. بدیهی اســت که این 

خبر مرسل است و اعتبار ندارد. جالب است خلیفة بن خیاط، فرماندهان جنگ مؤته را به 

ید بن حَارثَِة؛ در سال هشتم واقعه  بِ طَالب وَز
َ
بْن أ صِیب فِیَها جَعْفَر

ُ
این ترتیب نقل کرده است: »... أ

مؤتــه بــود که در آن جعفربن ابی طالب،   زیدبن حارثه و  عبدالله بن رواحه به شــهادت رســیدند« )عصفری، 

1415هـ.ق، ص86(. بعد از آن، خبر ابن اسحاق از محمدبن جعفربن زبیر از عروة بن زبیر را که هر دو 

از زبیریان هستند نقل کرده است که نشان می دهد ایشان قائل به فرماندهی جعفر است. 

ب( باتوجه به اینکه عروة بن زبیر بعد از پیامبر؟ص؟ و بیست سال بعد از برادرش، عبدالله، 

یعنی در سال 20 هجری و به نقلی شش سال بعد از خلافت عثمان به دنیا آمده است )ابن حجر، 

1325هـ.ق، 184/7( و حداقل پانزده سال باید بگذرد که صلاحیت نقل دقیق خبر را داشته باشد، 

ممکن اســت در این نقل، دقت کافی نداشــته اســت؛ زیــرا روایات دیگــر وی از پیامبر؟ص؟ با 

واسطه از عایشه، ابوهریره و دیگران است. بنابراین، خبر عروة بن زبیر مرسل است و برخی بر 

یه  ارسال و ضعف آن تصریح کرده اند: »أوردها الطبری بإسناده السابق من مرسل عروة ول ند ما یقو

فهو ضعیف« )طبری، ١4٢٨هـ.ق، 197/7(. هیثمی در پایان خبری مشابه از وی می نویسد: »راویان خبر 

تا عروه ثقه هستند« )هیثمی، ١4١4هـ.ق، 159/6( و درباره شخص وی اظهار نظر نمی کند. 

ج( بعید نیست کینه عروة بن زبیر از امام علی؟ع؟ و خاندان ابوطالب، او را واداشته است 

کــه در نقــل ترتیــب فرماندهــان، تصــرف کرده باشــد. وقتی امام ســجاد؟ع؟ مشــاهده کرد که 



65

ی
اکر

ر ذ
کب

ی ا
عل

 / 1
403

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
م/ ب

شش
ره 

شما
م/ 

هار
 چ

ال
 س

ا /
ت

 بی
هل

خ ا
اری

ه ت
نام

صل
و ف

د

عروة بن زبیــر از حضــرت علی؟ع؟ بدگویی می کند به او اعتراض کرد )ابن أبی الحدیــد، 1404هـ.ق،  102/4(. 

متأسفانه نقش زبیریان در تنقیص علویان قابل توجه و بررسی است. 

3- 2- 2. روایت عمربن حکم درباره فرماندهی جنگ مؤته

واقــدی )م207هـــ.ق( روایــت مشــهور را که شــرحبیل، فرســتاده پیامبر؟ص؟ را به شــهادت رســاند 

از ربیعة بــن عثمــان از عمر بــن حکــم چنین نقل می کند کــه پیامبر؟ص؟ حارث را اعــزام کرد و 

شرحبیل او را به شهادت رساند. سپس جریان جنگ را نقل می کند که فرمانده آن زید بوده 

: بعــث رســول اللّه؟ص؟« )واقــدی، 1409هـــ.ق، 755/2(. این خبر گرچه مشــهور 
َ

کــمِ قَــال َ بــنِ الحْ اســت: »عُمر

اســت، ولی باید توجه داشــته که ربیعة بن عثمان در ســال 154هـ.ق درگذشــته و برخی وی 

را منکــر الحدیــث دانســته اند )ابن حجــر، 1325هـــ.ق، 260/3( و عمربــن حکم هم در ســال 117هـ.ق در 

ســن 80 ســالگی فوت کرده است )ابن حجر، 1325هـ.ق، 436/7(. درنتیجه، این خبر مرسل می شود و 

امکان تغییر در گزارش وجود دارد. 

3-2- 3. روایت زید درباره فرماندهی جنگ مؤته

ابن اســحاق از  عبدالله بن بکیر از   زیدبن ارقم نقل کرده اســت که اولین شــهید در معرکه زید 

اســت. )ابوالفــرج، 1419هـــ.ق، ص30( ایــن خبــر را ابوالفــرج از طبری نقــل کرده اســت. در کتاب تاریخ 

طبری که محققان سوری آن را نگاشته  اند خبر با این سند، در قسمت اخبار ضعیف معرفی 

شده است )طبری، ١4٢٨هـ.ق، 197/7 -198(. 

3-2-4. خبر ابوقتاده درباره فرماندهی جنگ مؤته

( از ســلیمان بن حرب از اسودبن  این خبر با اختلاف در اول ســند، تا خالدبن ســمیر )شــمیر

شــیبان از خالــد از عبدالله بن رباح انصــاری از ابوقتاده انصاری در کتب مختلف آمده اســت 

گر کشــته  کــه پیامبــر؟ص؟ جیش الامــراء را بــرای جنگ مؤته آمــاده کرد و فرمــود: »زیدبن حارثه ا

شــد، فرمانده شــما جعفربن ابی طالب اســت... « و ادامه خبر به بازگویی خبر شهادت فرماندهان 

جنــگ در مدینــه اختصاص دارد )ابن أبی شــیبه، 1409هـــ.ق، 412/7(. به دلیل تجلیل نقل شــده درباره 

خالدبــن ولید، این خبر را محدثان اهل ســنت نقــل کرده انــد )ر.ک.، احمدحنبل، ١4٢١هـــ.ق، 246/37؛ 

ابن ســعد، 1421هـ.ق، 44/3؛ نســائی، ١4٢١هـ.ق، 348/7؛ طبری، 1387هـ.ق، 40/3؛ طحاوی، 1387هـ.ق، 166/13؛ بیهقی، 1408هـ.ق، 

367/4؛ ابونعیم، 1409هـ.ق، 16/9؛ هیثمی، ١4١4هـ.ق، 156/6 و...(.
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این، فقط یکی از دو خبر محور اصلی در این جریان است، ولی جالب است که این خبر 

مورد نقد قرار گرفته است. 

اول( نقد و بررسی اخبار ابوقتاده درباره فرماندهی جنگ مؤته

محقق مسند، احمدحنبل، در توضیح این خبر در پاورقی این کتاب آورده است که خالدبن 

ســمیر را گرچــه برخی توثیــق کرده اند، خبر را از صحت خارج کرده اســت. )احمدحنبــل، ١4٢١هـ.ق، 

245/37-246( هیثمی بعد از نقل آن، گوید: »راویان آن صحیح است، به جز خالدبن سمیر که او ثقه 

است« )هیثمی، ١4١4هـ.ق، 156/6(. 

، به تضعیف گزارش خالدبن سمیر و تناقض آن اشاره  ابن عبدالبر با توجه به همین خبر

کــرده اســت )ابن عبدالبــر، ١4٣٩، 612/3( و ابن حجــر تصریح می کند که او اندکی در الفاظ نقل شــده، 

دچار توهم شــده اســت )ابن حجر، 1406هـ.ق، ص188(. به نظر می رســد نقل کنونی حدیث نسبت به 

نقل گذشته آن تغییر کرده است؛ زیرا در نقل ابن حجر آمده است: »کنا فى جیش الامراء« و این 

درســت نیســت؛ زیرا امکان ندارد ابوقتاده هم در ســپاه مؤته باشــد و هم در مدینه و از قول 

پیامبر؟ص؟ در هنگام جنگ، گزارش درگیری را بدهد. تعبیر »کنا« در متون موجود نیست و 

پیامبر؟ص؟ در آن حاضر نبوده است )ابن حجر، 1325هـ.ق، 97/3(. 

گر در اخبار خالد دقت شــود مشــخص می شود که او دارای عقاید خاص است و نقلش  ا

قابل اعتماد نیست؛ زیرا او در همین روایت نقل می کند که جعفر به فرماندهی   زیدبن حارثه 

معترض بوده اســت. جعفر که جزو عاشــقان و دوســتداران پیامبر؟ص؟ بوده است چگونه به 

چنیــن تصمیمــی )طبق این نقل( اعتراض می کند. ظاهرا با این قســمت تلاش شــده اســت 

امــارت زیــد را تثبیت کنــد و به تنقیص جعفر بپــردازد. همچنین خالدبن ســمیر از مختار به 

زشتی یاد می کند که گرایش وی را نشان می دهد )ابن سعد، 1421هـ.ق، 161/7(. 

در کتــب اهل ســنت تلاش شــده اســت کــه اطلاق ســیف الله به خالــد را مرتبط با ســخن 

پیامبر؟ص؟ در این نبرد بدانند. قابل توجه است که تعبیر سیف الله به خالد را درجای دیگری 

کــه خالــد کاری غیر مناســب انجام داده اســت از قول پیامبر؟ص؟ بیان می کننــد و خالد را که 

در همیــن نبرد )جنگ مؤته( فرار کرده اســت، ســیف الله معرفی کرده اند کــه در ادامه همین 

حدیث آمده اســت: »فیومئذٍ سُی خالد ســیف اللّه« )ابن ســعد، 1421هـ.ق، 29/5(. درحالی که ابن اسحاق 
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؟ص؟ آنها را دید مسلمانان در مدینه به جانب  نقل کرده وقتی آنان به مدینه آمدند و پیامبر

ک می ریختند و ســلمة بن هشــام از ترس ملامــت مردم از خانه  آنــان کــه فرار کرده بودند، خا

.ک.، واقــدی، 1409هـــ.ق، 765/2(. البته پیامبر؟ص؟ ســعی کرد آنان مــورد ملامت قرار  خــارج نمی شــد )ر

.ک.، ابن شهرآشــوب، 1379،  206/1(. عجیب تــر ایــن اســت کــه در جریــان کشــتن افــراد قبیلــه  نگیرنــد )ر

بنی جُذیمــه کــه پیامبر؟ص؟ از رفتار وی برائت جســت و دیه آنها را پرداخت، تعبیر ســیف الله 

را در بــاره خالــد از قول پیامبر؟ص؟ نقل کرده اند )بلاذری، 1417هـ.ق، 490/1( که نشــانه تصرف در خبر 

است. بنابراین، خبر طبق نظر اهل سنت صحیح نیست. 

ه بن جعفر درباره فرماندهی جنگ مؤته
3-2- 5. روایت  عبدالل�ل

احمدحنبل از محمدبن ابی یعقوب از حســن بن ســعد از  عبدالله بن جعفر نقل کرده اســت 

گر زید کشــته  کــه رســول خدا؟ص؟ ســپاهی را فرســتاد و بــر آن   زیدبن حارثه را گمــارد و فرمود: »ا

گر جعفر کشته یا شهید شود، امیر شما  عبدالله بن رواحه  شود یا به شهادت برسد، امیرشما جعفر است. ا

، پســر جعفــر، خود اقرار  اســت«. )احمدحنبــل، ١4٢١هـــ.ق، 278/3؛ ابن ســعد، 1421هـــ.ق، 33/4( طبــق این خبر

ک مُســلم نیشــابوری، ســند این خبر را صحیح دانســته اند  به فرماندهی زید دارد. طبق ملا

)احمدحنبل، ١4٢١هـ.ق، 278/3، حاشیه(. 

ه بن جعفر درباره فرماندهی جنگ مؤته
گزارش عبدالل�ل اول( نقد و بررسی 

این خبر مانند برخی اخبار گذشته دارای اشکال است. اول اینکه تعبیر کشته شود یا شهید 

شــود نشــانه عدم دقت و ضبط راوی اســت که ممکن اســت در گزارش فرمانده نخســت هم 

، فرمانده نخست  دقت کافی نداشته است. دوم اینکه طبق خبر دیگری از  عبدالله بن جعفر

جنگ مؤته جعفر معرفی شــده اســت. این خبر را بزار با همین ســند نقل کرده اســت که ابی 

از محمدبــن  عبدالله بــن ابی یعقــوب از حســن بن ســعد از  عبدالله بــن جعفر نقــل می کند که 

پیامبر؟ص؟ یاد سپاه امراء کرد و فرمود: »پرچم را جعفر به دست گرفت و به شهادت رسید )اصیب(، 

بعد   زیدبن حارثه سپس  عبدالله بن رواحه شهید شد. آنگاه شمشیری از شمشیرهای خدا، خالد بن ولید، 

آن را گرفت«. بزار می افزاید: »این ســخن را )راجع به خالد( نمی دانیم از پیامبر؟ص؟ روایت کرده باشــد 

، 1409هـ.ق، 216/6(. نکته ای که در این دو نقل مشترک است راویان و ناقل  جز  عبدالله بن جعفر« )بزار

از فرزند جعفر، حسن بن سعید است. 
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ســوم اینکــه، در خبری دیگر با همین ســند از تعبیر قتل جعفر و اصحابه )ابونعیــم، 1419هـ.ق، 

172/1؛ طیالســی، ١4١٩هـــ.ق، 287/2( اســتفاده شــده کــه از فرماندهــی جعفر و محور بــودن وی در این 

نبــرد حکایــت دارد. چهــارم اینکــه، در ایــن دو خبــر باز هــم خالدبــن ولید که صحنــه را ترک 

کرده ســیف الله معرفی شــده اســت )احمدحنبل، ١4٢١هـ.ق، 246/37؛ ابن أبی عاصم، 1411هـ.ق، 25/2( که به نظر 

می رســد جمعی تلاش کرده اند وی را از کارهای خلافی که در زمان ابوبکر انجام داده اســت، 

؟ص؟  تبرئه کنند. در دو مورد که عملکرد خالدبن ولید اشکال داشته راویان آورده اند که پیامبر

او را سیف الله نامیده است؛ یکی در همین جریان و دیگر در جریان کشتن مردم بنی جُذیمه 

)بــلاذری، 1417هـــ.ق، 382/1( کــه پیامبــر؟ص؟ از عملکــرد وی برائــت جســت )ر.ک.، واقــدی، 1409هـــ.ق، 881/3؛ 

عبدالرزاق، بی تا، 221/5؛ ابن هشام، بی تا، 429/2؛ ابن سعد، 1421هـ.ق، 137/2( و سه بار فرمود: »بار الها! من به سویت 

برائــت می جویــم از آنچــه خالدبن ولید انجام داده اســت« )ابن هشــام، بی تا، 430/2(. این شــواهد نشــانه 

تصرف در این خبر است. 

ه بن عمر درباره فرماندهی جنگ مؤته
3-2- 6. خبر  عبدالل�ل

در صحیــح بخــاری از  عبــدالله بن ســعد از نافــع از  عبدالله بن عمر نقل کرده اســت که رســول 

گر وی کشــته شــود فرمانده  خــدا؟ص؟ در غــزوه مؤتــه   زیدبن حارثــه را فرماندهی داد و افزود ا

جعفــر اســت. )بخــاری، 1407هـــ.ق، 1554/4( عبدالله بن عمر گوید: »من در آن جنــگ بودم و بر بدن جعفر 

بیــش از 90 زخــم شــمردیم« )بخــاری، 1407هـــ.ق، 1554/4( وی خــود در جنــگ مؤتــه حاضر بوده اســت 

)ابن سعد، 1421هـ.ق، 35/4(. 

ه بن عمر درباره فرماندهی جنگ مؤته
اول( بررسی خبر عبدالل�ل

در این روایت ابن عمر گوید ما در جسد جعفر بیش از نود و چند زخم شمشیر و تیر دیدیم. 

)بخــاری، 1407هـــ.ق، 1554/4(، امــا در نقل دیگری این مطلب با تردید آمده اســت که »وجد او وجدنا« 

)ابن ســعد، 1421هـ.ق، 35/4(؛ یعنی ابن عمر به عنوان ناقل اســت نه حاضر در جبهه نبرد که در این 

خبر بالصراحه از تعداد زخم های جعفر که شــمرده شــده، سخن می گوید. شاید این مطلب 

چندان مهم نباشــد اما نشــان می دهد که ناقلان خبر دقت کافی نداشته اند و امکان دخل 

و تصــرف در خبــر وجود دارد. در خبری،  عبدالله مدعی پنجاه زخم اســت )ر.ک.، بخاری، 1407هـ.ق، 

، مغیرة بن عبدالرحمن قرار دارد که ابوداود )ر.ک.، ذهبی،  1553/4(. افزون بر این، در سند این خبر
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1413هـ.ق، 411/12( و جمعی دیگر او را ضعیف دانسته اند )ر.ک.، احمدحنبل، ١4٢١هـ.ق، 239/15( و ابن حبان 

از خطای وی سخن گفته است )ابن حبان، 1395هـ.ق، 467/7(. 

ه بن عباس درباره فرماندهی جنگ مؤته
3-2-7. خبر  عبدالل�ل

هیثمــی نقــل کــرده که ابن عباس گوید: »رســول خدا؟ص؟ جمعی را به مؤته فرســتاد و زیــد را بر آنان 

گــر کشــته شــود جعفــر«. بعد می افزایــد: »این خبــر را احمدحنبل ذیــل خبر مفصلی  قــرار داد و ا

آورده که در ســند آن حجاج بن ارطات اســت که مدلس اســت و بقیه رجالش صحیح است« 

، در صحت خبر تردید است. همو در کتاب دیگرش خبر  )هیثمی، ١4١4هـ.ق، 156/6(. طبق این نظر

مشابهی را از  عبدالله بن عباس آورده است )هیثمی، ١4٢١هـ.ق، 50/3(. به نظر می رسد در سند این 

خبر حجاج ذکر نشده و جا افتاده است؛ زیرا این خبر در المصنف به نقل از حجاج از حکم 

از مقسم از ابن عباس آمده است )ابن ابی شیبه، 1409هـ.ق، 7/ 412(. بنابراین، سندش معتبر نیست و 

دیگران نیز به ضعف خبر و تدلیس حجاج اشاره کرده اند )احمد، ١4٢١هـ.ق، 4/ 162(. 

بنابراین، اخباری که بر قول مشــهور اســتناد می شــود یا مرســل اســت یا ضعیف و راوی 

مدلس دارد و یا خبر مخالف از همان راوی دارد که صحت این اخبار را از بین می برد. 

، فرمانده نخست سپاه مسلمانان در جنگ مؤته  3-3. قول دوم: جعفر

جمعی جعفر را فرمانده اول سپاه می دانند که اول او به شهادت رسید. برای این نظر دلائلی 

ارائه شده است که در دو بخش بیان می شود. بخش اول، نظر علمای شیعه است که ممکن 

است آنان به دلائلی از کتب عامه استناد کرده باشند و بخش دوم، نظر علمای اهل سنت و 

دلائل و شواهدی است که می توان بر این مطلب از منابع آنها اقامه کرد. 

3-3-1. دیدگاه علمای شیعه درباره فرماندهی جعفر در جنگ مؤته

علمای شــیعه مطرح کرده اند که جعفر فرمانده اول درجنگ مؤته بوده اســت و بر آن دلائل 

و شــواهدی نقــل کرده  انــد. اولیــن گزارش دراین بــاره در کتاب ســلیم بن قیس )م76هـــ.ق( آمده 

اســت )هلالی، 1405هـ.ق،  844/2(. صدوق )م381هـ.ق( از شــهادت زیدبن حارثه با جعفر سخن می گوید 

که نشانه امارت جعفر است )صدوق، 1403هـ.ق، ص71(. کراجکی )م449هـ.ق( نیز خبری نقل می کند که 

کراجکی، 1421هـ.ق، ص146(. شــیخ طوسی )م460هـ.ق( دلیل  اول، جعفر شــهید شــد بعد   زیدبن حارثه )
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امارت جعفر را اشــعار حسان بن ثابت می داند )طوسی، 1382،  237/1(، عمادالدین طبری )قرن هفتم( 

در دو جــای کتــاب خود به ایــن مطلب تصریح نموده اســت )طبــری عمادالدیــن، 1383، ص127و 399(. 

مجلسی هم بر این نظر است )مجلسی، 1384،  1156/4(، برخی علمای معاصر شیعه نیز این مطلب 

، 1380،  1244/3؛ قمی، 1379، 204/1؛ حنوش، 1423هـ.ق، ص105(.  را بیان کرده اند )ر.ک.، سپهر

3-3- 2. ادله علمای شیعه درباره فرماندهی جعفر در جنگ مؤته

علمای شــیعه معتقد که در جنگ مؤته اولین فرمانده جعفر و ســپس زید بوده اســت و این 

نظر نه براساس مسائل کلامی بلکه براساس اخبار و ادله تاریخی است. البته مقام و موقعیت 

جعفر نزد پیامبر؟ص؟ را هم یکی از دلائل خود آورده اند. مرحوم امین )م1371هـ.ق( شش دلیل بر 

این نظر اقامه کرده اســت )ر.ک.، امین، 1403هـ.ق، 124/4(. شــرف الدین )م1377هـ.ق( اخبار آن را متظافر 

( نیز چندین دلیــل بر این مطلب  می دانــد )شــرف الدین، ١4٠4هـــ.ق، ص26(. جعفــر ســبحانی )معاصر

اقامه و شــواهدی در تأیید آن آورده اســت )ر.ک.، سبحانی، 1385ش، ص770(، عاملی نیز دلایلی را ذکر 

کرده است )م1441هـ.ق( که در ادامه مجموعه ادله بیان می شود. 

اول( اخبار شیعه درباره فرمانده اول بودن جعفر در جنگ مؤته

در کتب شیعه اخباری نقل شده که حکایت از فرمانده اول بودن جعفر در جنگ مؤته دارد. 

الف( روایت سلیم بن قیس درباره فرمانده اول بودن جعفر در جنگ مؤته

در کتاب سلیم بن قیس از یاران امام علی؟ع؟، در گفت وگوی معاویه با  امام حسن؟ع؟ و امام 

حسین؟ع؟ وعبدالله بن جعفر و  عبدالله بن عباس، ابن عباس به بیان فضائل اهل بیت؟عهم؟ 

بِ طَالِبٍ. 
َ
بْنَ أ مْ جَعْفَرَ یْهِ

َ
رَ عَل مَّ

َ
 مُؤْتَةَ أ

َ
می پرازد و در ضمن خطاب به معاویه می گوید: »حِیَن بَعَثَ إِلی

یْدُبْنُ حَارثَِةَ؛ ای معاویه! آیا نمی دانی که رسول خدا؟ص؟ هنگامی  بِ طَالِبٍ فَزَ
َ
بْنُ أ کَ جَعْفَرُ

َ
: إِنْ هَل

َ
َّ قَال ثُ

گر جعفربن ابی طالب شــهید  که جمعی را به مؤته فرســتاد جعفر را بر آنان امیر قرار داد. ســپس فرمود: ا

شــود پس   زیدبن حارثه فرمانده اســت« )هلالی، 1405هـ.ق، 844/2(. این خبر در کتاب احتجاج از ســلیم 

با عبارتی متفاوت نقل شــده اســت )طبرســی، 1403هـ.ق،  287/2(. حلی )حلی، 1408هـ.ق، ص49(، حرعاملی 

)حرعاملی، 1425هـ.ق ،  189/2( و مجلســی هم آن را نقل کرده اند )مجلســی، 1403هـ.ق، 269/33؛ مجلســی، 1403هـ.ق، 

 .)99/44
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ب( روایت ابان بن عثمان درباره فرمانده اول بودن جعفر در جنگ مؤته

فضل طبرسی )م548هـ.ق( بعد از نقل قول مشهور می نویسد: »ابان بن عثمان از امام صادق؟ع؟ 

گر به  ید... ؛ پیامبر؟ص؟ بر ســپاه مؤته، جعفــر را گمارد و ا آورده: أنّــه اســتعمل علیهــم جعفــرا، فإن قتل فز

گر او شهید شد ابن رواحه فرمانده است«. )طبرسی، 1417هـ.ق، 212/1(  شهادت برسد زید و ا

ابن شــهر آشــوب )م588هـ.ق( این خبر را آورده )ابن شهر آشوب، 1379،  205/1( و گزارشی از اخبار دیگر 

نــداده اســت. دیگــران نیز ایــن خبر را نقــل و بر آن اســتدلال کرده انــد )مجلســی، 1403هـــ.ق،  21 /55؛ 

امیــن، 1403هـــ.ق،  273/1؛ عاملــی، 1385، 311/19(. در خبری دیگر که امام صادق؟ع؟ خبر شــهادت آنان را 

می دهــد اول نــام جعفر و بعد زید را بیان می کند )صدوق، 1404هـــ.ق،  177/1؛ حرعاملی، 1409هـ.ق،  280/3( که 

دلیلی دیگر بر این خبر است. 

ج( روایت انس بن مالک درباره فرمانده اول بودن جعفر در جنگ مؤته

انس بن مالک وقتی که جریان شهادت فرماندهان مؤته را از قول پیامبر؟ص؟ در مدینه گزارش 

یْدُ بن  خَذَهَا زَ
َ
َّ أ  ، ثُ

َ
، فَقُتِل ایَةَ جَعْفَرٌ لرَّ

َ
خَــذَ ا

َ
مــی داده اول از شــهادت جعفر یاد می کند و بعد زید: »أ

 ...«. )قاضی نعمان، 1409هـــ.ق، 206/3( قاضی نعمان )م363هـــ.ق( این خبر را در کتاب دیگرش 
َ

حَارثٍِــه  فَقُتِــل

هم آورده و مســتندش اشــعار حســان بن ثابت و کعب بن مالک هم هســت و می افزاید: »به 

همین ترتییب پیامبر؟ص؟ آنان را تعیین کرد« )قاضی نعمان، 1423هـ.ق، ص139( که اشاره به روایت انس بن 

مالــک دارد. می تــوان گفــت این خبر تأیید می کند خبری که ابن ســعد از انس بن مالک نقل 

کرده که خبر مرگ جعفر و زید را پیامبر؟ص؟ قبل از اینکه خبرش به ایشــان در مدینه برســد، 

بیان کرد درحالی که از دو چشمش اشک می بارید )ابن سعد، 1421هـ.ق، 36/4( مشابه خبر ابن سعد 

.ک.، بخاری، 1407هـ.ق، 1328/3(. مجلسی هم این خبر را  یْدًا... « )ر ا وَزَ را بخاری آورده است: »نَعَی جَعْفَرً

نقل کرده است )مجلسی، 1403هـ.ق،  56/21(. شبّر هم به این خبر که می گوید: »پیامبر از شهادت جعفر 

و زیــد و  عبــدالله خبر داد« نظر دارد )شــبر، 1424هـــ.ق،  163/1(. گرچه برعکس آن را هم بخاری آورده که 

اول نام زید را می برد )بخاری، 1407هـ.ق، 1554/4(. 

د( روایت عایشه درباره فرمانده اول بودن جعفر در جنگ مؤته

، زید و عبد  ابن ابی شیبه و احمدحنبل از قول عایشه نقل کرده اند که وقتی خبر شهادت جعفر

الله به پیامبر؟ص؟ رسید، ایشان نشست و حزن در چهره اش پیدا بود )ابن أبی شیبه، 1409هـ.ق، 413/7؛ 
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احمدحنبل، ١4٢١هـ.ق، 363/40(. در این گزارش نیز جعفر مقدم بر دیگران اســت. این خبر به شــرط 

بخاری و مسلم صحیح دانسته شده )احمدحنبل، ١4٢١هـ.ق، 363/40(. ابن سعد )ابن سعد، 1421هـ.ق، 36/4( 

و دیگران هم از عایشه این خبر را گزارش کرده اند )سیوطی، ١4٢٦هـ.ق، 260/23؛ متقی، 1405هـ.ق، 732/15(. 

هـ ( روایت محمدبن شهاب زهری درباره فرمانده اول بودن جعفر در جنگ مؤته

محمد زهری )م124هـ.ق( گوید: »وقتی جعفربن ابی طالب از بلاد حبشه آمد رسول خدا؟ص؟ او را به مؤته 

فرســتاد و بــر ســپاه گمارد، همراه بــا   زیدبن حارثه و  عبــدالله بن رواحه« )طوســی، 1414هـــ.ق، ص140-141؛ طبری، 

1383هـ.ق، ص279(. از این خبر اســتفاده می شــود که جعفر فرمانده اول بوده است. مجلسی هم 

از این عبارت فرمانده اول بودن جعفر را برداشــت و اســتفاده کرده اســت )مجلســی، 1384،  1156/4( 

البته ادامه خبر نظر متفاوتی را می رساند. 

دوم( اشعار سروده شده درباره فرمانده اول بودن جعفر در جنگ مؤته

اشــعار شــعرا که در آن مقطع سروده شده است نیز بر این مطلب دلالت می کند که جعفربن 

ابی طالــب فرمانــده اول در جنــگ مؤتــه بــوده اســت و یکــی از ادلــه قاطــع ایــن نظــر اســت. 

ابن ابی الحدید می گوید: »محدثان اتفاق دارند که امیر اول زید اســت، ولی شــیعه منکر آن اســت« و 

دراین باره روایاتی نقل می کند و می افزاید: »به تحقیق در اشعاری که محمدبن اسحاق در کتاب 

مغازی نقل کرده است اشعاری یافتم که شاهد بر نظر شیعه است« )ابن أبی الحدید، 1404هـ.ق،  62/15(. 

الف( اشعار حسان بن ثابت درباره فرمانده اول بودن جعفر در جنگ مؤته

حســان بن ثابت شــاعر رســول خدا؟ص؟ به تناسب رخدادهای مختلف شــعر می سرود. برای 

، شــیخ طوســی به دلالت اشــعار حسان بر امارت جعفر بر ســپاه، اشاره کرده است.  اولین بار

مرحوم امین نیز چنین نظری دارد )امین، 1403هـ.ق، 124/4(. قصیده وی در دیوانش 17 بیت است 

که چند بیت آن نقل می شود: 

رُ
َ

خِیارَ الْمُؤْمِنــــــــــــینَ تَوارَدُوا    شَعُوبَ وَ خَلْفاً بَــــــــــــــعْدُهُمْ یَتَأخّ

 ... ُ  قَتْلَی  تَتَابَعُوا    بِمُؤْتَةَ مِنْهُمْ ذُو الْجَنَاحَیْنِ جَعْفَرُ فَلَا یُبْعِدَنَّ الّلَ

؛  ةِ تَخْطِرُ سْبَابُ]أسیاف[ الْمَنِیَّ
َ
ِ حِینَ تَتَابَعُوا  جَمِیعًا وَأ

وَزَیْدٌ وَعَبْدُ الّلَ

ترجمه: بهترین مؤمنان را می دیدم که یکی پس از دیگری وارد میدان نبرد شده و دسته 

دیگری پشــت ســر آنها منتظر ورود به میدان جنگ بودند. پس خداوند از رحمت خود دور 
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نمی دارد شــهدایی را که در نبرد »مؤته« یکی پس از دیگری کشــته شــدند، که از آنان جعفر 

صاحب دو بال و زید و  عبدالله است. هنگامی که آنان همه یکی پس از دیگری شهید شدند 

.ک.، امین، 1403هـ.ق، 124/4؛ ابن هشــام، بی تا، 384/2؛ مبرد، بی تا، ص290؛  در حالی که اســباب مرگ فراهم بود. )ر

کر، 1415هـ.ق، 20/2؛ حسان، 1414هـ.ق، ص108(.  اصفهانی داود، 1406هـ.ق، ص515؛ مقدسی، بی تا، 232/4؛ ابن عسا

لفــظ »تتابعــوا« گواه روشــنی اســت کــه مرگ این ســه فرمانــده به دنبــال یکدیگــر بوده و 

نخســت جعفر در مقام فرمانده به شــهادت رســیده اســت و بعد زید که شــاعر بر این ترتیب 

تصریح می کند. 

کعب بن مالک انصاری درباره فرمانده اول بودن جعفر در جنگ مؤته ب( اشعار 

کعب بن مالک نیز دراین باره قصیده ای سروده که در دیوانش  نوزده بیت است و حکایت از 

فرمانده اول بودن جعفر دارد. اشعار او را ابن اسحاق گزارش کرده است. )ابن أبی الحدید، 1404هـ.ق،  62/15(

سْنِدُوا لَمْ یُنْقَلُوا
ُ
یَوْمًا بِمُؤْتَةَ أ ذِینَ  تَتَابَعُوا   

َ
فَرِ  الّ وَجْدًا عَلَی  النَّ

لُ؛  وَّ
َ ْ
لِهِمْ فَنِعْــــــــــــمَ الأ وَّ

َ
امَ أ

َ
قُدّ إذْ یَهْتَدُونَ بِجَعْفَـــــــــــــــرٍ وَلِوَائِهِ   

ترجمــه: بــه یاد دارید بر جمعی روز جنگ مؤته پی در پی اعتماد کرده و از موقعیت خود 

جدا نشــدند هنگامی که توســط جعفر و پرچم وی هدایت شــدند که در جلو اول آنان بود و 

.ک.، ابن هشام، بی تا، 385/2- 386؛ ابوالفرج اصفهانی، 1419هـ.ق، ص34؛ کعب، 1997، ص88(.  چه نیکو اولی. )ر

کار رفته و تصریح شــده بر پرچمداری و اول بودن جعفر  در شــعر فوق نیز واژه تتابعوا به 

در حرکت و اهتزاز پرچم اســلام. مدنی این اشــعار را دلیل بر دیدگاه شــیعه می داند که جعفر 

را فرمانده نخســت می داند )مدنی، 1983م، ص78(. شوشــتری شــعر حســان و کعب را دلیل قطعی 

بــر فرماندهــی جعفر می شــمارد؛ زیــرا بر خلاف عروة بن زبیر - آن دو شــاهد قضیــه نبرد مؤته 

در زمــان رســول خدا؟ص؟ بودنــد- وی معتقــد اســت کــه خبر امیر بــودن زید، جعلی اســت تا 

طعنــه ای بــر افرادی کــه تحت فرماندهی اســامه بودند وارد نشــود و می افزایــد: »عجیب این 

ج در اینجا از عروة بن زبیر تبعیت کرده است« )شوشتری، 1424هـ.ق،  604/2(.  است که ابوالفر

اشاره به این نکته مفید است که ابوالفرج چون گرایش زیدی داشته و یکی از گروه هایی 

کــه معتقــد به تفضیل مفضول بر فاضل و افضل هســتند، زیدیه می باشــند، خبر زید مطابق 

عقیده ابوالفرج بوده است. برخی این عقیده را نظر کل زیدیه می دانند )عاصمی، 1419هـ.ق، 155/4؛ 
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امین، 1403هـ.ق،  54/1( و برخی گروه ســلیمانیه زیدیه را معتقد به این نظر می دانند )مجلســی، 1403هـ.ق، 

 30/37؛ سمعانی، 1382هـ.ق، 199/7(. 

ج( شعر یکی از مجاهدان مؤته درباره فرمانده اول بودن جعفر در جنگ مؤته

سومین شعری که ابن اسحاق نقل کرده اشعار یکی از مسلمانان حاضر در غزوه مؤته است: 

قْبُرْ
َ
ِ فِی رَمْــــــسِ أ

وَزَیْدٌ وَعَبْدُ الّلَ نِّی رَجَعْتُ وَجَعْـــــــــــفَرٌ   
َ
  کَفَی  حَزَنًا  أ

رِ فْتُ لِلْبَلْوَی مَـــــــــــعَ الْمُتَغَبِّ وَخُلِّ ا مَضَوْا لِسَبِیلِهِمْ    قَضَوْا نَحْبَهُمْ لَمَّ

؛  حْمَرِ
َ
إلَی وَرْدِ مَکْرُوهٍ مِنْ الْمَوْتِ أ مُـــــــــــــــــوا   

َ
مُوا فَتَقَدّ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ قُدِّ

ترجمه: این اندوه برای ما کافی اســت که من بازگشــتم درحالی که جعفر و زید و  عبدالله 

در قبری قرار گرفتند. آنان به مسیر شهادت خود رفتند آنگاه که به راه خود رفتند و من برای 

. ســه گروه جلو رفتند به مسیر مکروهی از مرگ سرخ.  مشــکلات باقی ماندم با حوادث متغیر

)442/5 ،١4٠٩ ، کر، 1415هـ.ق، 88/68؛ ابن اثیر )ابن هشام، بی تا، 388/2؛ ابن عسا

کنون دو گزارش از  در این شــعر نیز اول جعفر آمده و گوینده در نبرد مؤته بوده اســت. تا

حاضران در نبرد مؤته نقل شــده که بالصراحه بر تقدم جعفر دلالت داشــت. این اشــعار که 

در همان زمان سروده و جعفر ذوالجناحین معرفی شده است، از دستبرد حوادث محفوظ 

مانده و زنده ترین دلیل بر فرمانده اول بودن جعفر است. )سبحانی، 1385، ص772(

سوم( موقعیت جعفر؛ دلیلی بر فرمانده اول دانستن او در جنگ مؤته

در کتب مختلفی مقام و موقعیت جعفر را دلیلی بر این عقیده شیعه که جعفر فرمانده اول 

جنگ مؤته اســت می دانند. محســن امین می نویســد: »موقعیت جعفر این اقتضا را داشــت که 

فرمانــده شــود؛ زیــرا دارای کفایــت و توانائــی برای امارت بود و در اخلاص و شــجاعت بــر دیگران تفوق 

داشت« )امین، 1403هـ.ق، 124/4( سپس اخباری که نشانه موقعیت وی است از کتب مختلف آورده 

اســت. ســبحانی نیــز یکــی از ادلــه را موقعیت جعفر دانســته و توجهی که پیامبــر؟ص؟ به وی 

.ک.، سبحانی، 1385، ص770(.  داشته است )ر

چهارم( مخالفت با خاندان ابوطالب و تخریب جعفر

همان گونه که در بیان ادله قول اول اشاره شد جمعی به دلیل مخالفت با خاندان ابوطالب 

به ویــژه امــام علــی؟ع؟ در صدد تخریب بــرادر وی یعنی، جعفر بر آمده انــد. همان گونه که در 
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نقــد خبری اشــاره شــد، برخی بــرای کاســتن از موقعیت جعفــر وی را معترض بــه امارت زید 

.ک.، امیــن، 1403هـــ.ق، 124/4(. دو نقــل متفــاوت و متضــاد در برخــی اخبار شــاید  معرفــی کرده انــد )ر

ناشــی از همیــن مطلب باشــد. مانند خبر نقل شــده از  عبدالله بن جعفــر )احمدحنبــل، ١4٢١هـ.ق، 

278/3؛ ابن سعد، 1421هـ.ق، 33/4( شوشتری نیز به این نکته اشاره می کند و این ادعا را برای تثبیت 

موقعیت برخی مبنی بر تقدم مفضول بر فاضل می داند )شوشتری، 1424هـ.ق،  604/2(. عاملی گوید: 

»جرم جعفر این بود که وی برادر علی؟ع؟ بود، حتی به گونه ای که ما از قول عایشه می خوانیم که گفته 

گر  است پیامبر؟ص؟ سریه ای نمی فرستاد که در آن   زیدبن حارثه باشد جز اینکه زید را بر آنها می گمارد و ا

باقی می ماند او را جانشین خود قرار می داد. درحالی که زید فقط در یک مورد یعنی، در بدر اول جانشین 

پیامبر؟ص؟ بود« )عاملی، 1385، 319/19(. این ادعای بزرگی اســت که شــخص زید را در حد جانشــین 

، 14٠٩، 131/2(. ابن کثیر این خبر عایشــه را خبری غریب  پیامبــر؟ص؟ هــم معرفــی می نمایــد )ابن اثیــر

می دانــد )ابن کثیــر، 1408هـــ.ق، 209/4(. غربت آن نســبت دادن جانشــین بودن زیــد برای پیامبر؟ص؟ 

است؛ آنان کسی را که پیامبر؟ص؟ به عنوان جانشین خود معرفی کرد یعنی، حضرت علی؟ع؟ 

را نپذیرفته و در ســقیفه گفتند که خلیفه باید قرشــی باشــد حالا چطور به کسی که برده بود 

یعنی، زیدبن حارثه امکان جانشینی می دهند. 

نکته دیگری که بیان شــد و به آن توجه نشــده است حضور فعال نوادگان جعفر در قیام 

محمدبن عبدالله و برادرش، ابراهیم، در زمان منصور است. به همین دلیل باید با افتخارات 

آنها مخالفت شود، و دستگاه خلافت بنی عباس مخالف آنان بود. 

گزارشگران فرمانده اول بودن جعفر در جنگ مؤته در منابع اهل سنت  پنجم( 

بــر خــلاف آنچه تصور می شــود که فقط علمای شــیعه به فرمانده اول بــودن جعفر در جنگ 

مؤته معتقدند جمعی از علمای اهل سنت جعفر را فرمانده اول در آن جنگ دانسته اند. 

گزارش ابن سعد درباره فرمانده اول بودن جعفر در جنگ مؤته الف( 

ابن سعد )م230هـ.ق( از نویسندگان بنام، روایتی مسند نقل می کند که ابوعامر گفته است اولین 

فرمانده جعفر بوده و دیگری گفته اول زید بوده است. گزارش وی از قول ابوعامر که در نبرد 

حاضر بوده، چنین اســت: »رســول خدا؟ص؟ مرا به شام فرســتاد، وقتی بر می گشتم به یارانم گذشتم 

درحالی که آنان با مشرکان در مؤته می جنگیدند. گفتم: به خدا قسم! درنگ نمی کنم تا بنگرم که جنگ 
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به چه سو می رود. پس پرچم را جعفربن ابی طالب به دست گرفت و سلاح پوشید« )ابن سعد، 1421هـ.ق، 120/2(. 

طبــق ایــن گــزارش، راوی حاضر در صحنــه، اولین فرمانــده را جعفر معرفــی می کند. ولی 

خود نویســنده قول دیگری را نقل می کند. این خبر در کتاب انیس الســاری از ابن ســعد نقل 

شده است، ولی خبر مخالف آن را که زید فرمانده بوده نیاورده است )ابوحذیفه، ١4٢٦هـ.ق، 1021/11(. 

 ابونعیم سند خبر را از ابوعامر صحابی آورده است. )ابونعیم، 1419هـ.ق، 2966/5( همچنین ابن حجر 

ســند آن را آورده )ابن حجر، 1415هـ.ق، 212/7( و ســیوطی )م911هـ.ق( آن را از ابن سعد گزارش کرده است 

گرچه محمدبن عبدالرحمان  )سیوطی، 1405هـ.ق، 432/1(. البانی، این خبر را تصحیح کرده است و ا

ابن ابی لیلــی را بــد حافظه می داند او را تأیید می کند )البانی، 1422هـــ.ق، 228/3(. بنابراین، این خبر 

قابل اعتماد است. البانی در کتاب دیگرش نیز مضمون برخی مطالب خبر ابن سعد را قابل 

اعتمــاد می دانــد )البانــی، ١4١٢هـــ.ق، 785/14(. البانــی محمدبن عبدالرحمان بــن ابی لیلی را ضعیف 

دانســته اســت، اما عیســی بن عبدالرحمان بن ابی لیلی را ثقه دانســته که در ســند الاصابه از 

پدرش نقل کرده اســت و می افزاید: »ابن حجر در این ســند منفرد است« )البانی، 1422هـ.ق، 784/14(. در 

پاســخ البانــی می تــوان گفت که عبارت ابونعیم که دارد عیســی از ابن ابی لیلی، ممکن اســت 

منظور عیســی بن عبدالرحمان بن ابی لیلی باشــد که در کتاب الاصابه آمده اســت. درنتیجه 

ســند ابونعیــم ماننــد نقل ابن حجــر از ابن منده اســت. بنابراین، ابن حجر در نقل این ســند 

منفرد نیست و خبر صحیح خواهد بود. 

ب( خبر ابن ابی عاصم درباره فرمانده اول بودن جعفر در جنگ مؤته

ابــن ابی عاصــم )م287هـــ.ق( روایتــی با ســند دیگر از ابوعامــر بدین مضمون آورده اســت که وی 

در صحنــه نبــرد حاضر بوده و جعفر را فرمانده نخســت دانســته اســت. از حســین بن اســود 

گویــد: »نــزد  کــه ابویســرانصاری  گفــت  از ابواســامه از ابوحمــزه ثمالــی از ســالم بن ابی جعــد 

رســول خدا؟ص؟ بــودم کــه ابوعامــر خدمت حضرت رســید و گفت: ای پیامبــر خدا؟ص؟! مــرا در این و آن 

کِــبَ  جَعْفَرٌ  فَرَسَــهُ...؛ وقتــی دو نیرو در  قَوْمُ  رَ
ْ
  ال

َ
ا  صَــفّ مَّ

َ
بــه مأموریتــی فرســتادی، پــس بــه مؤته آمــدم. فَل

برابر یکدیگر قرار گرفتند جعفر ســوار بر مرکب خود شــد، پس گفت: "چه کســی این اسب را به صاحبش 

می رســاند؟" مردی گفت: من. آن را فرســتاد، ســپس زره خود را بیرون آورد و گفت: "چه کســی این را به 

صاحبش می رساند؟" مردی گفت: من. سپس جلو رفت و با شمشیرش جنگید تا اینکه کشته شد. پس 
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گرفت. روز بعد پیامبر؟ص؟ خوابی را تعریف کرد و فرمود: "برای شما خوابی  چشم پیامبر؟ص؟ را اشک فرا

را که دیدم تعریف کنم. وارد بهشت شدم پس جعفر را دیدم که دارای دو بال است که آمیخته با خون 

اســت و زید در برابرش بود و ابن رواحه با آنها بود، گویا به آنان پشــت کرده -به زودی علت آن را برای 

شــما بیــان می کنــم." وقتی جعفر جلو رفت و کشــتن را دید رو بر نگرداند و همین طــور زید و ابن رواحه رو 

برگرداند«. )ابن أبی عاصم، ١4٠٩، 551/2(

این خبر دارای چند نکته مهم است: نخست اینکه اولین فرمانده در جنگ مؤته جعفر 

، بعد زید، ســپس  عبــدالله را یاد می کند و  معرفــی شــده و پیامبــر؟ص؟ هم به ترتیب اول جعفر

موقعیــت آنهــا را بیــان می نمایــد. دوم اینکه، بر خــلاف روایات دیگر، جعفر اســب خود را پی 

گذار کرده و پیاده جنگیده اســت و ســوم اینکــه، بیان کننده  نکــرده بلکــه آن را بــه دیگری وا

علاقمندی جعفر و بعد زید به شهادت است که برخوردشان با ابن رواحه نسبت  به شهادت 

متفاوت بوده است. 

کر، 1415هـــ.ق، 215/38(، ســیوطی )ســیوطی، ١4٢٦هـــ.ق، 93/23( و متقی  کر )ابن عســا ایــن خبر را ابن عســا

)م975هـ.ق( از ابویسر نقل و تصریح کرده اند که گزارشگر ابوعامر اشعری بوده )متقی، 1405هـ.ق، 560/10( 

که در خبر طبرانی آمده است. 

ج( خبر طبرانی درباره فرمانده اول بودن جعفر در جنگ مؤته

طبرانــی )م360هـــ.ق( روایتــی مشــابه خبــر قبل بــا تفاوتــی از ابوعامر اشــعری آورده اســت؛ یعنی 

نخســتین فرمانــده در جنــگ مؤتــه جعفر بــوده و رها کردن اســب و ســپردن آن بــه دیگری. 

درحالی کــه در ایــن نقل ســخن از زره نیســت. ابوعامر اشــعری گفت: »وقتی صفــوف دو نیرو در 

برابر یکدیگر قرار گرفتند جعفر سوار اسبش شد و زره پوشید و پرچم را به دست گرفت و حرکت کرد تا در 

برابر قوم قرار گرفت. سپس گفت: چه کسی این را به صاحبش می رساند؟ مردی گفت: من. پس آن را 

فرستاد. آنگاه جلو رفت و با شمشیر جنگید تا کشته شد« )طبرانی، بی تا، 167/19(.

در ایــن نقــل بــا صراحت بیان نشــده مرکــب را بر گردانــد. گویا منظــور از صاحبش یعنی، 

، ١4١٩هـــ.ق، 400/10(.  کســی کــه شایســتگی اســتفاده از آن را دارد. این خبر را ابن کثیــر آورده )ابن کثیــر

هیثمی سندش را به دلیل ثابت بن دینار ابوحمزه ثمالی ضعیف دانسته است )هیثمی، ١4١4هـ.ق، 

157/6(؛ ابوحمزه ثمالی جزو یاران امام سجاد؟ع؟ و ثقه است )حرعاملی، 1409هـ.ق،  327/30(. 
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، 1412هـــ.ق، 1019/3( در  طبــق ایــن نقــل ابوعامر اشــعری، صحابــی شــهید در حنیــن، )ابن عبدالبــر

بازگشــت از مأموریت در مؤته توقف می کند و بعد از نبرد مســلمانان با رومیان، قبل از سپاه، 

خــود را به مدینه می رســاند و گــزارش حوادث را به پیامبر؟ص؟ می دهد و ابویســر انصاری آن 

را نقــل کــرده اســت. اما در خبری نقل شــده که ابویســر در جبهه جنگ بــوده و گوید: »بعد از 

، بی تا،  شــهادت ابن رواحــه پرچم را به ثابــت بن اقرم دادم و او بــه خالد..« )هیثمــی، ١4١4هـــ.ق، 157/6؛ ابن حجر

512/7؛ صالحی، 1414هـ.ق، 150/6(. ولی این خبر دقیق نیســت؛ زیرا گزارش شــده اســت که  عبدالله بن 

ع می دهد )ســبط، 1434هـــ.ق، 42/4؛ ذهبــی، 1413هـــ.ق، 308/1(. طبق خبر  رواحــه پرچــم را به ثابت بــن اقر

قبلی، ابویسر در مدینه بوده است و ابویسر خبر را از ابوعامر نقل می کند. اتفاقا طبرانی آورده 

اســت: »مــن پرچــم را بــه  عبدالله بن رواحــه دادم و او بــه ابن اقــرم« )طبرانــی، 1415هـــ.ق، 179/2(. این متن 

اصلی نشــان می دهد که در این نســخه بخشــی از خبر افتاده و ممکن اســت ابوعامر هم در 

ســند بوده اســت؛ زیرا انتهای ســند این خبر با خبر قبلی یکی است. ابن عیینه از ابواسحاق 

فزاری نقل کرده که ممکن است در نقل دقت کافی نکرده است. 

طبق نقل طبرانی و جمعی دیگر، خبر جریان جنگ مؤته را ابوعامر اشعری به پیامبر؟ص؟ 

، بی تا، 513/7؛ عاصمی، 1419هـ.ق، 246/2(، اما موسی بن عقبه گفته است که یعلی بن امیه این  داد )ابن حجر

، بی تا، 513/7(. باید توجه داشت یعلی بن امیه در فتح مکه مسلمان شده  خبر را داده است )ابن حجر

است )ابن عبدالبر، 1412هـ.ق، 1585/4( و در هنگام جنگ مؤته مسلمان نبوده که به پیامبر؟ص؟ خبر دهد. 

کعب درباره فرمانده اول بودن جعفر در جنگ مؤته د( اشعار حسان و 

حســان بن ثابت انصاری شــاعر پیامبر؟ص؟ طبق آنچه منابع مختلف نقل کرده اند در اشــعار 

، زید و ابن رواحه آورده اســت و شــعر کعب بن مالک هم بر این  خود شــهدا را به ترتیب جعفر

کر، 1415هـ.ق، 20/2؛ سهیلی، 1421هـ.ق،  .ک.، ابن هشــام، بی تا، 384/2؛ مبرد، بی تا، ص289؛ ابن عســا مطلب دلالت دارد. )ر

182/7( و همچنین شــاعری که در صحنه نبرد بوده اســت. حســان تصریح می کند که این سه 

نفر پی در پی و به ترتیب شــهید شــده اند که بیان شــد و آن را دلیل بر قول شــیعه می دانند 

)ابن أبی الحدید، 1404هـ.ق،  62/15(. 

کتاب فقهی درباره فرمانده اول بودن جعفر در جنگ مؤته هـ ( نظر جوینی در 

جوینی )م478هـ.ق( فقیه اهل سنت بیان می کند که رسول خدا؟ص؟ زمانی که سپاه مؤته را آماده 
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کرد جعفر را امیر قرار داد. )جوینی، ١4٢٨هـ.ق، 526/2( در این کتاب نکته ای اضافی دیده می شود که 

عبدالله بن رواحه همراه با ســپاه حرکت نکرد و وقتی پیامبر؟ص؟ او را دید پرســید: چرا نرفتی؟ 

گر آنچه در روی زمین اســت انفاق کنی  گفت: خواســتم ثواب نماز جمعه را درک کنم. حضرت فرمود: ا

ثواب حرکت آنها را دریافت نمی کنی« )جوینی، ١4٢٨هـ.ق، 526/2؛ احمدحنبل، ١4٢١هـ.ق، 431/3(. 

و( نظر یعقوبی مورخ درباره فرمانده اول بودن جعفر در جنگ مؤته

یعقوبــی )م292هـــ.ق( از مورخــان بنــام، بیــان کــرده اســت که رســول خدا؟ص؟ ســپاهی همــراه با 

جعفربــن ابی طالــب و   زیدبــن حارثه و  عبدالله بن رواحه به شــام برای جنگ با روم فرســتاد و 

بعضــی روایت کرده اند که امیر ســپاه   زیدبن حارثه اســت. )یعقوبــی، 1422هـــ.ق، 65/2( از این عبارت 

استفاده می شود که وی معتقد بوده که اولین فرمانده جنگ مؤته جعفر بوده است. یعقوبی 

در کتــاب دیگــر خود این مطلب را تأیید می کند و چنین می نویســد: »در آن منطقه، روســتایی 

معــروف بــه مؤته اســت کــه در آن جعفربــن ابی طالب و   زیدبن حارثه و  عبدالله بن رواحه کشــته شــدند« 

)یعقوبی، بی تا، ص164(. یعقوبی در اینجا شهدای جنگ را به ترتیب آورده است. 

گزارش های درباره فرمانده اول بودن جعفر در جنگ مؤته ششم( دیگر 

افزون بر اخباری که نقل شد جمعی دیگر نیز به این نکته اشاره کرده اند. 

الف( خبر  عبدالله بن جعفر را نقل شــد که اول شــهید را جعفر دانسته و یا از قتل جعفر و 

، 1409هـ.ق، 216/6( یارانش سخن گفته است. )بزار

، بعد زید و سپس ابن رواحه  ب( عصفری هم ترتیب شهادت فرماندهان مؤته را اول جعفر

ذکر کرده است. )عصفری، 1415هـ.ق، ص86( بعد از ابن اسحاق روایت عروه را که اول زید به شهادت 

رسید، آورده است. 

، زیــد و ابن رواحــه بــه ترتیب یاد  ج( خزاعــی )م789هـــ.ق( در معرفــی مؤتــه از شــهادت جعفــر

می کنــد )خزاعــی، 1419هـــ.ق، ص486(. مســعودی )م346هـــ.ق( نیــز ابتــدا نــام جعفر را به عنوان شــهید 

معرفی می کند )مسعودی، 1409هـ.ق،  290/2(. 

د( ابن حــزم )م456هـــ.ق( با تردید به امارت زید اشــاره می کند و بیان می کند: »گفته شــده امیر 

اول زیــد بــوده اســت«. )ابن حــزم، بی تا، ص175( حضرمــی )م930هـــ.ق( نیز از تعبیر جنــگ جعفر و یارانش 

استفاده کرده است )حضرمی، ١4١٩هـ.ق، ص336 ( که شاهدی بر امارت اولیه جعفر است. 
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بنابراین، اهل سنت در فرمانده اول بودن زید در جنگ مؤته اتفاق نظر ندارند و آن را با 

تردید بیان می کنند. 

6. نتیجه گیری

- از مباحث بررســی شــده در پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که تبیین فرماندهی زید 

یا جعفر با مســائل کلامی ازســوی جمعی از علمای اهل ســنت مطرح شده است که قائل به 

تقدیم مفضول بر فاضل هستند و علمای شیعه بعدها فضائل جعفر در مقام اولین فرمانده 

جنگ مؤته را بیان نموده اند. 

- اطلاق غزوه به نبرد مؤته به دلیل جمعیت شرکت کننده در این جنگ بوده است؛ زیرا 

ســریه به جنگ هایی گفته می شــود که جمعیت شرکت کننده در آن تا سقف 400 نفر باشند. 

درحالی که مجاهدان نبرد مؤته سه هزار نفر بوده اند. 

- مشــهورترین خبر درباره فرماندهی زید، خبر عروة بن زبیر اســت که وی ســال  ها بعد از 

جنــگ مؤته، متولد شــده و خبرش مرســل اســت. ولی اهل ســنت بــه آن اعتماد کــرده و این 

خبر مشــهور شــده اســت، زیرا ابن اســحاق آن را گزارش کرده اســت. دو تن از گزارشــگران آن 

گر به دشمنی آنها نسبت به علی؟ع؟ و آل ابی طالب توجه کنیم  خبر از زبیریان هستند که ا

نمی توان به آن اعتماد کرد. 

- مشهور علمای اهل سنت اخبار متعددی را برای فرماندهی زید نقل کرده اند که بخشی 

؛ برخی  از آن اخبار، خبر مشــابه مخالفی هم دارد. مانند خبر نقل شــده از   عبدالله بن جعفر

مرسل و بقیه ضعیف هستند. از اهل سنت اخباری نقل شده که فرمانده اول را جعفر معرفی 

می نماید و برخی از آنان تصریح کرده اند که رسول خدا؟ص؟ جعفر را امیر سپاه مؤته قرار داد. 

- قول به امارت جعفر، هم بین اهل ســنت ســابقه دارد و هم میان علمای ســابق شــیعه 

که افرادی مانند شیخ طوسی به آن اشاره کرده اند و روایتی از امام صادق؟ع؟ از طریق ابان 

بن عثمــان احمــری در این بــاره نقل شــده اســت. خبر انــس بن مالــک و خبر ابوعامــر و خبر 

عایشــه که صحیح دانســته شده است و ترتیب شــهادت فرماندهان جنگ را با تقدیم جعفر 

بیان کرده است. 
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- حسان بن ثابت، کعب بن مالک و یکی از حاضران در جنگ مؤته در اشعار خود تصریح 

بر فرماندهی جعفر و تقدیم شهادت وی کرده اند و ابن ابی الحدید آن را دلیلی بر نظر شیعه 

دانســته و علمای شــیعه مانند محســن امین و دیگران نیز به این اشــعار نســبت به فرمانده 

نخست بودن جعفر در جنگ مؤته استناد کرده اند. 

کید بــر فرماندهی  - بــا توجــه بــه آنچه نقل شــد می تــوان نتیجه گرفــت که اهل ســنت تأ

زیــد دارنــد، ولــی شــیعه بــا توجه به تعدادی از اخبار شــیعه و اهل ســنت و اشــعار نقل شــده 

دراین بــاره، فرمانــده اول در جنــگ مؤتــه را جعفــر می داننــد و موقعیت جعفر و تــوان وی در 

رهبری مهاجران به حبشه و آنچه از پیامبر؟ص؟ درباره مقام و موقعیت وی نقل شده است، 

نظر شیعه را تأیید می کند و شیعه در این نظر منفرد نیست. 
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کاوی دیدگاه ها درباره چرایی قیام عبدالله بن معاویه در کوفه وا

محمد باقری1

چکیده

عبدالله بن معاویه بن  عبدالله بن  جعفربن ابی طالب از شــخصیت های مهم و مؤثر در 

کش  تحولات جهان اسلام در نیمه اول قرن دوم هجری- قمری بود. سیمای او در کشا

میان دوســتان و به ویژه دشــمنان که در دوســتی و دشــمنی نســبت به او زیاده روی 

کرده اند، در منابع با ســوگیری بازتاب پیدا کرده اســت. این سوگیری در علت شناسی 

قیــام وی در کوفــه بیش از همه نمودار اســت. براین اســاس، پژوهش حاضر با هدف 

کشــف چرایی قیــام عبدالله  بن معاویه در کوفــه به روش توصیفی- تحلیلــی با رویکرد 

کنون درباره عبدالله بن معاویه  حدیثی-تاریخی انجام شد. بیشتر پژوهش هایی که تا

، با نگاهی انتقادی  انجام شده است رویکرد توصیفی داشته اند، اما در پژوهش حاضر

نســبت به منابع، قیام وی در کوفه علت شناســی شده اســت. نتایج بررسی ها نشان 

داد کــه قیــام عبدالله بــن معاویــه در کوفه بــه هواداری از تشــیع و به دنبــال قیام های 

زید بن علی و یحیی بن  زید، پدر و برادر همسرش، انجام شده است. 

گان کلیدی: قیام عبدالله  بن معاویه، کوفه، قیام شیعی در کوفه، زید  بن علی،  واژ

یحیی بن زید. 
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1. دانشجو دکتری تاریخ اسلام، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 
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1. مقدمه

نیمــه اول قــرن دوم هجــری در جهــان اســلام، تحــولات و دگردیســی های بنیادینــی را در 

عرصه هــای مختلــف سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصادی به همراه داشــت. گســترش 

ســرزمین های اســلامی، ناتوانــی سیاســی و نظامــی خلفــای امــوی، نارضایتی هــای موالــی، 

نزاع های اعراب شمالی و جنوبی، تفاوت حکمرانی خلفای اموی با سیره پیامبر خدا؟ص؟ و... 

کم کرده بود. در چنین اوضاع و احوالی،  شرایط بحرانی را بر فضای سیاسی جهان اسلام حا

برخــی از نخبــگان جامعه از شــرایط پیش آمده راضی نبــوده و خود را برای انجــام تغییرات و 

اصلاحــات بنیادیــن آماده می دیدنــد. عبدالله بن معاویــه از نخبگانی بود کــه خواهان تغییر 

وضع موجود بود. وی از رجال برجسته جهان اسلام در نیمه اول قرن دوم هجری بود. وی 

، داماد امام ســجاد؟ع؟  از طرفــی نــواده جعفر بن ابی طالب )ابــن قتیبه دینوری، 1992( و ازطرف دیگر

)شــهادت 95هـــ.ق( )زبیــری، 1958( و ]بعدهــا[ داماد زید بن علی؟ع؟ )متوفــی 122هـ.ق( بود )اصفهانــی، 1415هـ.ق، 

کر، 1415هـ.ق،  238/12(. همچنین وی از دانشمندان، شعرا و سخنوران بزرگ زمان خود بود )ابن عسا

213/33، اربلــی، 1421هـــ.ق، 57/1(. عبدالله بــن معاویه در کوفه در ســال 127هـ.ق قیــام کرد )قاضی نعمان، 

1409هـــ.ق، 321/3( کــه البتــه از نظر نظامی شکســت خورد )طبــری، 1387، 308/7(، امــا بلافاصله منطقه 

جغرافیایی قیام خود را تغییر داد و به ایران آمد. وی موفق شد مدت دو سال بر بخش های 

گسترده ای از مرکز و غرب ایران حکومت کند )ابوشیخ، 1409هـ.ق، 450/1(. در نهایت، پس از برچیده 

شــدن دولت وی توســط امویان )طبری، 1387، 372/7( او به دست ابومسلم، نماینده عباسیان در 

خراسان کشته شد )اصفهانی، 1410هـ.ق، 43/2(. 

گون  پس از مرگ عبدالله بن معاویه احوالات وی توســط گروه ها و جریان های فکری گونا

گون به ویــژه در منابع تاریخی و  روایــت شــد. تصویر متناقض و چندوجهــی که در منابع گونا

فرقه نگاری از او ارائه شــده اســت، ســبب شــده اســت که هدف عبدالله بن معاویه از قیام در 

کوفــه و بــه  تبع آن، تشــکیل دولت در ایران در هاله ای از ابهام فــرو رود. ابهام علمی پژوهش 

، علت قیام عبدالله  بن معاویه در کوفه در ســال 127هـ.ق اســت. این سؤالات در مورد  حاضر

قیــام وی مطــرح اســت: آیــا عبدالله بــن معاویه به دعــوت غالیان بــه کوفه آمده بــود؟ راویان 

طبری )متوفی 310هـ.ق( درباره قیام عبدالله بن معاویه در کوفه چه کسانی بودند؟ این راویان چه 
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 ، خاســتگاهی داشــتند و مســائل مهم در نگاه این راویان چه بوده است؟ در پژوهش حاضر

علت قیام عبدالله بن معاویه در کوفه در سال 127هـ.ق به روش توصیفی-تحلیلی بررسی شد. 

2. پیشینه پژوهش

بسیاری از پژوهش های انجام شده درباره عبدالله بن معاویه به میزان زیادی از تصویری که 

در منابع ملل  و نحل از وی ترسیم شده تأثیر پذیرفته است. مطالعه و نقد این آثار می تواند 

نقاط ضعف و قوت آنها را مشخص و لزوم پژوهشی نو را بیش از پیش آشکار کند. در پیشینه 

، آثاری که قیام عبدالله بن معاویه در کوفه را بررسی کرده اند، معرفی می شود.  پژوهش حاضر

از جمله ولوی در کتاب تاریخ علم کلام و مذاهب اسلامی فرقه حارثیه و حربیه را معرفی کرده 

است. از نکات قابل تأمل در این کتاب، طبقه بندی قیام عبدالله بن معاویه در شمار قیام های 

زیدی اســت )ولوی، 1367، 131/1(. به نظر می رســد این طبقه بندی به دلیل وقوع قیام عبدالله بن 

معاویــه در ادامــه قیام هــای زیــد و یحیــی نبــوده اســت، بلکه در ایــن کتاب، کلیــه قیام های 

شیعه پس از قیام یحیی تا اواسط دوره عباسی در زمره قیام های زیدی قلمداد شده است. 

باوجــود اینکــه بســیاری از پژوهشــگرانی کــه دربــاره زیــد و یحیی تحقیــق کرده و آثــاری از 

خود برجا گذاشــته اند، از عبدالله بن معاویه که ادامه دهنده راه ایشــان بوده اســت، ســخنی 

نگفته انــد. ایــن مســئله می تواند دلایــل مختلفی همچــون تصویری که منابــع از عبدالله بن 

معاویه ترســیم کرده اند، داشــته باشــد. برای نمونه شــریف القرشــی ) 1393( در کتاب پایمردی 

تا پای دار ، زندگی شــهید جاودان زید بن علی را بررســی نموده اســت. بیاتی)1394( در کتاب دو 

قیــام، قیــام زید بــن  علی و پســرش، یحیــی، را از نظر تاریخی بررســی نموده اســت. همچنین 

بحرالعلــوم )1385( نیــز در کتــاب قیام یحیی بن زیــد، زندگانی و قیام های زیــد و یحیی را مطرح 

کرده است، اما هیچ یک از این کتاب ها از عبدالله بن معاویه که قیامش به طور رسمی دنباله 

قیام های ایشان بوده است، نامی نبرده اند. روند فوق در آثاری که درباره زیدیه نوشته شده 

است نیز ادامه دار د. رحمتی )1393( در کتاب زیدیه در ایران از عبدالله بن معاویه سخن نگفته 

، قیام عبدالله بن معاویــه را دنباله قیام  های زید و یحیی  اســت. بااین حــال، برخــی از این آثار

برشــمرده اند ماننــد کتــاب تاریــخ زیدیه در قرن دوم و ســوم هجــری اثر شــامی )1367( و کتاب 
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تاریخ و عقاید زیدیه اثر سلطانی )1396(. 

که در بیشتر آثاری که درباره زندگی امام صادق؟ع؟ و بررسی قیام های شیعیان در  ازآنجا

عصر ایشــان نوشــته شده اســت از قیام عبدالله بن معاویه یاد نشده است، ممکن است این 

گاهی محققان از علت  پرسش را که تأثیرگذاری زیاد مخالفان عبدالله بن معاویه بر منابع و ناآ

حقیقی قیام وی چقدر در این مسئله مؤثر بوده است، به ذهن خواننده متبادر کند. برای 

نمونه شهیدی )1384( در کتاب زندگانی امام صادق؟ع؟، علی دوست خراسانی )1391( در کتاب 

پرتــوی از زندگانــی امام صادق؟ع؟، نیکــو )1391( در کتاب زندگی نامه امــام جعفر صادق؟ع؟ و 

محمدزاده )1393( در کتاب جعفر بن محمد امام صادق؟ع؟ از قیام و دولت عبدالله بن معاویه 

یاد نکرده اند. از معدود آثاری که در ذیل قیام  های عصر امام صادق؟ع؟ به قیام عبدالله  بن 

معاویــه نیــز اشــاره کرده اند کتاب تشــیع در تاریخ اثر خضری )1391( را می تــوان نام برد. در این 

کتاب آمده است: »عبدالله بن معاویه موفق نشد که نظر امام صادق؟ع؟ )شهادت 148هـ.ق( را جلب 

کــه امام صــادق؟ع؟ در حدیثی خطاب به عبدالله بــن معاویه درباره  کنــد« )خضــری، 1391(. ازآنجا

چگونگــی حکومــت کردن، او را به تقوی ســفارش کرد )مجلســی، 1403هـــ.ق، 199/75( این احتمال که 

مؤلف، این حدیث امام صادق؟ع؟ درباره عبدالله بن معاویه را ندیده باشــد، مفروض اســت. 

از معدود آثاری که قیام و دولت عبدالله بن معاویه را دنباله رو قیام  های زید و یحیی می داند 

کتاب تاریخ اسلام در آسیای مرکزی تا حمله مغول اثر شیخ نوری است )1388(. کتاب قیام  های 

کرم اللهــی، 1390( نیــز همیــن نظر را تأیید کرده اســت. در کتاب جهاد شــیعه در دوره اول  شــیعی )

عباسی )مختاراللیثی، 1384( نیز همین نظر مطرح شده است. 

غضنفــری )1389( در بررســی تطبیقی قیام  های شــیعی عصر اموی و علــل عدم توفیق آنها، 

قیام عبدالله  بن معاویه را در ذیل قیام  های هاشمی دسته بندی کرده است. آذری مهر )1392( 

در کتــاب آسیب شناســی جنبش هــای علویــان در دوره اول عباســی، غلامــی )1393( در کتــاب 

قیام  های علویان در ایران از آغاز خلافت عباســی تا پایان قرن ســوم و علیزاده )1397( در کتاب 

پیامدهــای اجتماعــی، سیاســی، فکــری و فرهنگــی مهاجرت علویان بــه ایران تــا برآمدن آل 

بویــه، قیــام عبدالله بــن معاویه را در ذیل قیام  های شــیعی دســته بندی کرده و آن را تشــریح 

می کنــد. جعفریــان )1392( در کتــاب تاریــخ خلفــا قیــام عبدالله  بــن معاویــه را در خلال بررســی 
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قیام هــای شــیعی مطــرح کرده اســت. او همچنین بــه تناقضــات مطالب ابوالفــرج اصفهانی 

درباره عبدالله بن معاویه، نقش عباسیان در تخریب شخصیت و قیام او و لزوم تفکیک عقاید 

وی از عقاید منســوب به او اشــاره کرده اســت که نویســندگان پیش از وی کمتر به آن توجه 

کرده انــد. از کتاب هایــی که درباره قیام ها و دولت  های شــیعیان ســخن گفته اند، ولی قیام و 

دولت عبدالله بن معاویه را از قلم انداخته اند، می توان به کتاب دولت های علوی )محرم اوچان، 

1402( و کتــاب قیام  هــای امامیــه از قــرن اول تا قرن چهارم هجری )مســلمی عقیلی، 1399( اشــاره کرد. 

شــعبان در کتاب فراهم آمدن زمینه های سیاســی و اجتماعی نهضت عباسیان در خراسان 

)1386( ذیل قیام های ناموفق شیعیان از قیام عبدالله بن معاویه نیز یاد کرده است. 

3. دیدگاه ها درباره علت قیام عبدالله بن معاویه در کوفه

در مورد علت قیام عبدالله  بن معاویه شــش دیدگاه ارائه شــده اســت. دیدگاه های یک و دو 

ناظــر بــه ارزیابی روایات درباره دعوت غالیان حربیه و مغیریه از عبدالله بن معاویه برای قیام 

در کوفه است. این روایات در منابع فرقه نگاری آمده است. دیدگاه های سوم، چهارم و پنجم 

بــه ارزیابــی روایــات طبری در ذیل حوادث ســال 127هـــ.ق اختصاص دار د. طبــری در ذیل 

حوادث این سال، چندین روایت درباره علت قیام عبدالله بن معاویه از سفر به کوفه و قیام 

در این شــهر را ذکر کرده اســت. اینکه آیا عبدالله بن معاویه برای دریافت هدیه به کوفه آمده 

بــود؟ آیــا قیام عبدالله بن معاویه در کوفه تصادفی بود و آیــا قیام عبدالله بن معاویه محصول 

اختلاف قبایل بود؟ عللی است که طبری برای سفر و برای قیام ابن معاویه در کوفه ذکر کرده 

اســت. در دیدگاه هــای یــاد شــده روایات طبری در این مورد ارزیابی شــده اســت. در دیدگاه 

، علل حقیقی قیام محمد ابن معاویه در کوفه که  ششم، نظر نهایی نویسنده پژوهش حاضر

همان قیام به هواداری از تشیع و در ادامه قیام زید و یحیی )متوفی 125هـ.ق( بوده، آمده است. 

ه بن معاویه 
3- 1. پیوستن حربیه به عبدالل�ل

بســیاری از منابع ملل  و نحل به اختصار درباره پیوســتن حربیه به عبدالله بن معاویه سخن 

گفه انــد. ایــن منابــع نوشــته اند: »گروهی که پیــروان عبدالله بــن  عمرو بن  حرب کنــدی بودند وقتی 

دیدنــد علــم و دیانتــی کــه شایســته امــام اســت در او وجود ندارد بــرای یافتن امــام به مدینــه رفتند و با 



90

ی
اقر

د ب
حم

/ م
 14

03
ن 

ستا
تاب

 و 
هار

م/ ب
شش

ره 
شما

م/
هار

 چ
ال

 س
ا /

ت
 بی

هل
خ ا

اری
ه ت

نام
صل

و ف
د

عبدالله بــن معاویــه برخورد کردند. او آنها را به ســوی خود دعوت کرد و آنهــا نیز امامت وی را پذیرفتند« 

)اشــعری قمــی، 1360؛ اشــعری، 1362؛ خوارزمــی، 1428هـ.ق؛ شهرســتانی، 1387، 198/1(. در میان ملل  و نحل نویســان، 

 : اشــعری  قمی )متوفی 300هـ.ق( به تفصیل دراین باره ســخن گفته اســت که خلاصه آن عبارتند از

»ســبب ادعــای امامت از ســوی عبدالله بن معاویــه آن بود که حربیه آن گاه کــه عبدالله بن  عمرو مدعی 

وصایــت ابوهاشــم شــد دربــاره او به اختلاف افتادنــد و دو فرقه شــدند: گروهی ادعــای او درباره وصیت 

ابوهاشم را تصدیق کردند و گروهی دیگر او را تکذیب کردند و اراده شان بر آن شد که به مدینه بروند و 

امامی از بنی هاشم طلب کنند. پس همچنان که در مدینه متحیر بودند کسی به عبدالله بن معاویه خبر 

در جســت وجوی امام بودن ایشــان را رســاند و او کسانی را در پی ایشان فرستاد. چون به نزدش رفتند، 

پس سخنش را پذیرفتند و او را به امامت برگزیدند« )اشعری قمی، 1360(. 

ه بن معاویه
3- 1- 1. تحلیل پیوستن حربیه به عبدالل�ل

احتمال دارد این روایت در دوره عباسیان ساخته شده است؛ زیرا عبدالله بن معاویه در طول 

گر وصایت از ابوهاشم  قیام و دولت خود مدعی وصایت از ابوهاشم نبوده است. درحالی که ا

برای مردم ارزشمند تلقی می شد، به احتمال عبدالله بن معاویه چنین ادعایی می کرد. )باقری، 

1401( احتمــال مــی رود عباســیان در زمــان تشــکیل خلافت، ایــن روایت را برای جــذب پیروان 

حربیه ســاخته باشند؛ زیرا براســاس داوری ابوریاح به فرض صحت آن، هنگامی که هواداران 

عبدالله بن معاویه متوجه عدم صحت ادعای وی شــدند بیشــتر آنها به عباســیان  پیوستند 

)نوبختی، 1391؛ اشعری قمی، 1360؛ اشعری، 1362؛ شهرستانی، 1387، 199/1(. براین اساس، پیروز نهایی این روایت، 

عباســیان بودند. در صورت صحت این روایت، حربیه در مدائن زندگی می کردند )اشــعری قمی، 

1360(. بنابراین، این سؤال مطرح می شود که آیا نمی بایست عبدالله بن معاویه به دعوت ایشان 

به مدائن می رفت نه به کوفه. همچنین در صورت صحت این روایت، لزوم قیام وی نیز منتفی 

می شود؛ زیرا باید فقط برای دیدار عده ای از طرفداران خود به مدائن می رفت و بازمی گشت.

گر پیروان ابن حرب به دلیل دروغ گویی های وی به عبدالله  بن معاویه روی آورده  بودند،  ا

چگونــه اســت کــه در منابــع ملل  و نحــل، گفته هایی مشــابه همــان گفته هــای ابن حرب به 

کنده  عبدالله بن معاویه نسبت داده شده است، ولی هواداران عبدالله بن معاویه از دور او پرا

نشــدند درحالی کــه بایــد او را تــرک می کردند. صحــت چنین ادعاهایی نســبت به عبدالله بن 
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معاویه بعید است. اینکه در منابع ملل  و نحل آمده است که ابن حرب پس از مرگ عبدالله  بن 

معاویه موفق  شد به طور مجدد بر پیروانش ریاست کند )اشعری قمی، 1360( برهانی است بر اینکه 

وی توانســته از نــو عقاید افراطی خود را به یارانش بقبولاند یــا به دانش کافی برای اداره امور 

دســت یافته و یا توان حل مشــکلات پیروانش را به دســت آورده باشد. برخی از اشتباهات و 

آشفتگی های واضح در کتب ملل  و نحل را از متن خود این آثار می توان یافت. برای نمونه و 

با استناد به ضعف محتوایی همین روایت، به  نظر می رسد که پیروان ابن حرب به عبدالله بن 

معاویه نپیوســتند و این داســتان مجعول برای دیدگاه علت ورود عبدالله بن معاویه به کوفه 

توسط دشمنان وی و برای پنهان کردن علت حقیقی سفر وی به کوفه ساخته شده باشد. 

3- 2. پیوستن مغیریه به عبدالله بن معاویه پس از مرگ نفس زکیه

در روایتــی نــادر در منابــع ملــل  و نحــل کــه بغــدادی )متوفــی 429هـــ.ق( آن را گزارش کــرده، آمده 

اســت: »ســبب پیروی پیروان عبدالله بن معاویه بن  عبدالله بن  جعفر بن ابی طالب از ایشــان آن بود که 

پیروان مغیره بن  سعید پس از کشته شدن محمد بن  عبدالله بن حسن بن  حسن بن علی )نفس زکیه( از 

مغیره بن  سعید روی گردانید. زان پس از کوفه به مدینه آمده در جست وجوی امامی برای خود بودند تا 

اینکه عبدالله بن  معاویه بن عبدالله بن  جعفر به ایشان برخورد و آنها را به سوی خود خواند و گفت که او 

پس از ]امام[ علی؟ع؟ و فرزندان او که از پشت او بودند، امام است. پس به او دست بیعت دادند و او را 

به امامت خود برگزیدند و به کوفه بازگشتند«. )بغدادی، 1388(

کیه ه بن معاویه پس از مرگ نفس ز
3- 2- 1. تحلیل روایت پیوستن مغیریه به عبدالل�ل

به احتمال، بغدادی در نوشــتن اســامی مرتکب اشــتباه شده است و به جای نام های حربیه 

و عبدالله بــن حــرب، از مغیریــه و مغیره بــن  ســعید نــام بــرده اســت. از دیگــر ســو، نفــس زکیه 

ســال ها پــس از مــرگ عبدالله بــن معاویه در ســال 145هـــ.ق قیام کــرد. )محلــی، 1423هـــ.ق( روایت 

مذکــور به وضــوح بــا قرائــن قطعی تاریخی مغایــرت دار د و هیچ گــزارش تاریخی ایــن روایت را 

تأیید نمی کند. باید توجه کرد که درباره تغییر بیعت مغیریه از مغیره بن سعید به عبدالله بن 

معاویه در منابعی مانند المقالات و الفرق که به معرفی و بررســی مغیره بن  ســعید و پیروانش 

گر مغیریه و حربیه، عبدالله بن معاویه  به تفصیل پرداخته اند، ذکری به میان نیامده است. ا
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را به کوفه فراخوانده بودند، طبیعی بود که این دو گروه به جای زیدیه و ربیعه تا آخرین لحظه 

از عبدالله بن معاویه حمایت می کردند و از ایشان در زمره حامیان عبدالله بن معاویه در کوفه 

و ایــران در منابــع یــاد می شــد، اما هیــچ روایتی از حضور ایشــان در قیــام و دولت عبدالله بن 

معاویه ذکر نشده است. 

گرفتن جایزه   .2 -2 -3

، طبــری )متوفی 310هـ.ق( بــه نقل از عاصم بن  حفص تمیمی، هــدف عبدالله  بن معاویه  اولین بــار

از آمدن به کوفه را گرفتن صله ذکر کرده و  نوشــته اســت: »عبدالله  بن معاویه قصد قیام نداشــت 

کم کوفه، به عراق آمده بــود. او با برادرانش  و بــرای گرفتــن جایــزه از عبدالله بن  عمر )متوفی 128هـــ.ق(، حا

حسن1 و یزید وارد کوفه شد« )ابن  خیاط، 1415هـ.ق، طبری، 1387، 302/7(، »عبدالله بن  عمر نیز مقدم او را گرامی 

 ، کر داشت و برای او و هریک از برادرانش روزی سیصد درهم مقرر نمود« )مسکویه رازی، 1379، 223/3؛ ابن عسا

1415هـ.ق، 215/33؛ ازدی، 1427هـ.ق، 251/1(. بسیاری از نویسندگان پس از طبری نیز این مطلب را بازگو 

کرده اند. پیش از بررســی روایت لازم اســت توضیحاتی درباره تاریخ طبری که دیدگاه حاضر و 

دیدگاه های چهار و پنج نخستین بار در این اثر آمده است، داده شود. 

بســیاری از منابع تاریخ نگاری به قیام و دولت عبدالله بن معاویه اشــاره نکرده اند. برخی 

نیــز بســیار انــدک و گذرا از آن یــاد کرده اند. فقط طبری روایات مختلفی دربــاره قیام و دولت 

عبدالله بن معاویه در هفت صفحه گردآوری کرده اســت. طبری به زندگی عبدالله بن معاویه 

پیش از قیام در کوفه اشاره ای نکرده و از بیان بسیاری از ابعاد زندگی وی چشم پوشی کرده 

اســت. فقــط در ذکــر حوادث ســال 127هـــ.ق به قیــام عبدالله بن معاویــه در کوفــه، و در ذکر 

حــوادث ســال 129هـــ.ق، به دولت وی در ایران اشــاره نموده اســت. همچنیــن علت قیام او 

در کوفــه و ســرانجام زندگــی عبدالله بــن معاویــه را نیز بیان نکرده اســت. در مجموع، بیشــتر 

روایت ها را از نگاه مخالفان او بیان کرده اســت؛ افزون بر اینکه برخی از مطالب ازنظر زمانی، 

نادرســت اســت. چنین به نظر می رســد که طبری ســعی بر ایجاد وحدت در جامعه داشــت 

1. حســن بن معاویه بن  عبدالله بن  جعفر در زمان قیام نفس زکیه به حکومت مکه منصوب شــد. وی چون به مکه رســید نیروهایی را برای 
کنده  کمک به نفس زکیه فراهم و  به سوی مدینه حرکت کرد. در ناحیه قدیر، خبر قتل نفس زکیه به او رسید. ازاین رو، مردم از پیرامونش پرا
شدند و او از راه بسقه به بصره رفت و به ابراهیم پیوست. )بلاذری، 1417هـ.ق، 435/3( در روایت دیگر آمده است: »وی در مکه بود که خبر 
شکست نفس زکیه را شنید. پس از شکست وی پنهان شد. سپس تلاش کرد با گروهی از آل ابی طالب علیه والی مکه یعنی، جعفر بن  سلیمان 
عباسی قیام کند، ولی جعفر بر او دست یافت و او را زندانی کرد. او در طول خلافت منصور زندانی بود و مهدی او را آزاد کرد« )اصفهانی، 1339(. 
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و نمی خواســت عباســیان را که قاتل عبدالله بن معاویه و خلیفه وقت بودند در چشــم مردم 

زشــت جلوه دهد. برهمین اساس، بیشــتر روایات طبری، علیه عبدالله بن معاویه است؛ زیرا 

قیامی علیه امویان بود و سرانجام توسط ابومسلم خراسانی، نماینده عباسیان در خراسان، 

بــه قتل رســید و عباســیان یعنی، دشــمنان عبدالله بن معاویه بر ســریر خلافــت تکیه زدند و 

قدرت را از آن خویش کردند. 

طبــری تاریــخ امویــان را از عوانه بن  حکم، مدائنی، عمر بن شــبه و دیگــران آورده و تاریخ 

عباســیان را نیــز از احمد بــن  ابی خثیمــه، مدائنــی و... نقل کرده اســت. منابع طبری بیشــتر 

متعلق به عراق است؛ زیرا در عراق می زیست. )آیینه وند، 1368( راوی های طبری در تدوین قیام 

: ابومخنف لوط بن یحیی، عاصم بن حفص، ابوعبیده معمر بن  و دولت ابن  معاویه عبارتند از

گی های مکتب تاریخ نگاری عراق را تحزب بر   مثنی، مدائنی و نوفلی. آیینه وند مهمترین ویژ

بنیاد سیاست، قبیله، سرزمین و شهر در آثار راویان این مکتب می داند. برای مثال، می توان 

بــه ابومخنــف، عوانه بــن  حکم و ســیف بن  عمر اشــاره کرد که براســاس علاقه علوی شــامی و 

بــا نگــرش قبیله ای تاریــخ را تدوین کرده اند. به ســبب بهره گیری از شــعر و قصه و بحث های 

مجالــس و تســاهل در نقــد آن، مقدار قابل ملاحظه ای از این آثــار در این مکتب رخنه کرده 

و بــدان صدمــه وارد کــرده اســت. در پژوهش هــای تاریخــی و با تأثیــر از رواج شــعوبی گری به 

عصبیت قبایل و شرح زندگی اشراف قبایل توجه ویژه کرده اند )آیینه وند، 1387(. 

، آنهــا را راویــان طبــری می نامیدنــد همگــی از طرفــداران مکتــب  کــه پیشــتر اشــخاصی 

تاریخ نــگاری عــراق هســتند. نویســندگان ایــن مکتــب بیــش از جســت وجو و بیــان حقیقت 

به دنبــال برتــری قبیلــه خــود و متحدانشــان بــر دیگــر قبایــل بوده انــد. اینکــه بیشــتر ایــن 

نویسندگان به تخریب شخصیت و جنبش عبدالله بن معاویه که از اعراب شمالی بوده است، 

پرداخته اند ناشی از نزاع میان قبایل به ویژه قبایل شمالی و جنوبی است به گونه ای که این 

تفکــر در خــلال گــزارش دولت عبدالله بــن معاویه در ایران و به ویژه قیــام او در کوفه در تاریخ 

طبری نیز منعکس شده است. 

تحلیل روایت: بســیار بعید اســت عبدالله بن معاویه که گزارشــی مبنی بر مشکل مالی در 

زندگی او گزارش نشده است، فقط به دلیل گرفتن صله، آن هم از مدینه به کوفه آمده باشد. 
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برخی از راویان و نویسندگان متقدم که از عباسیان تأثیر پذیرفته بودند یا متأثر از نزاع های 

قبیله ای بین اعراب به ویژه قبایل شمالی و جنوبی بودند، قصد داشتند ذهن مخاطب را از 

بازشناسی علت مهاجرت عبدالله بن معاویه به کوفه دور کنند. این مسئله نیز که عبدالله بن 

عمــر بــه عبدالله  بــن معاویه صلــه داده اســت )در صورت صحــت(، به دلیل بزرگداشــت مقام 

عبدالله بن معاویه بوده اســت؛ یعنی ســنتی که از زمان عمر بن خطاب گذاشــته شــده بود و 

در زمان خلفای اموی نیز انجام می شد و به بزرگان جامعه اسلامی صله و حقوق می دادند. 

بــرای عبدالله بــن معاویه نیز بدین دلیل که از بزرگان بنی هاشــم بود و در نــزد ابن عمر مقامی 

بزرگ و والا داشت، مواجبی مقرر کرده بودند. 

راوی روایــت، عاصم بــن  حفــص تمیمی در بصــره می زیســت )جاحــظ، 1424هـــ.ق، 155/2؛ بلاذری، 

1417هـــ.ق، 221/1( و بیشــتر بــه اخبــار بصــره و حــوادث مربــوط بــه آن اهتمــام داشــت و از گرایش 

بصری هــا بــه عثمانی گــری و نیــز خــوارج بی بهــره نبــود. وی از مورخــان مکتــب تاریخ نگاری 

عــراق بــود و بــه قبیله تمیم دلبســتگی زیادی داشــت. کتاب اخبــار تمیم از عاصم اســت. او 

در گزارش هایــش ســعی در بــزرگ  کردن اخبــار تمیم و کوچک کردن اخبار ســایر قبایل عرب  

ازجمله بنی هاشــم و قریش داشته اســت. وی دلسوز و هواخواه عبدالله بن معاویه که شیعه 

بود و هم با خوارج به فرماندهی شیبان خارجی جنگیده و هم از قبیله ای غیر از قبیله تمیم 

بود در نگاه عاصم بن حفص جایگاه مناسبی نداشت. )باقری، 1401، ص 183(

ه  بن معاویه
3- 2- 3. تصادفی بودن قیام عبدالل�ل

به اســتناد برخی منابع، رهبری عبدالله بن معاویه برای این جنبش، تصادفی بوده اســت. او 

فقط یکی از اعضای خاندان پیامبر؟ص؟ بود که در زمانی که دشمنان خاندان اموی در کوفه 

به رهبر نیاز داشتند در کوفه حضور داشته است. )ر.ک.، طبری، 1387، 304/7؛ ابن اثیر، 1385، 325/5( 

تحلیــل روایــت: تنها منبعی که به تفصیــل درباره ورود عبدالله  بن معاویه به کوفه ســخن 

گفتــه تاریــخ طبری اســت. در روایاتی کــه طبری درباره قیــام عبدالله بن معاویه آورده اســت، 

دلیــل اصلــی ورود عبدالله بــن معاویه به کوفه پنهــان  مانده به طوری که خواننــده می پندارد 

قیام عبدالله بن معاویه در کوفه، تصادفی و اتفاقی بوده است. منابع دیگر نیز که به موضوع 

قیام عبدالله بن معاویه اشــاره کرده اند همگی به  اختصار بوده و به این مهم اشــاره چندانی 



95

ی
اقر

د ب
حم

/ م
 14

03
ن 

ستا
تاب

 و 
هار

م/ ب
شش

ره 
شما

م/
هار

 چ
ال

 س
ا /

ت
 بی

هل
خ ا

اری
ه ت

نام
صل

و ف
د

نکرده انــد. در دیگر گزارش های تاریخی آمده اســت: »عبدالله  بــن معاویه از مدینه برای انجام کار 

مهمــی بــه کوفه رفته بــود« )ابن خیاط، 1415هـ.ق؛ بــلاذری، 1417هـ.ق، 319/2(. بنابراین، واضح اســت بیهوده 

طــی کــردن راه طولانــی میان مدینه تا کوفه توجیهــی ندارد. این مطلب کــه قیام عبدالله بن 

معاویه در کوفه بدون برنامه ریزی انجام شــده باشــد، پذیرفتنی نیســت؛ زیرا  شــیعیان کوفه 

در حــال آماده ســازی خود برای قیــام علیه امویان بودند و عبدالله  بــن معاویه که از خانواده 

زیــد بــود برای رهبری ایشــان بــه کوفه رفته بــود. همین کــه عبدالله بن معاویــه و یارانش صبر 

، در شهر  کم کوفه، عبدالله بن عمر بن عبدالعزیز کردند و قیامشان را وقتی علنی کردند که حا

کی از این اســت که آنها  نبــوده )طبــری، 1387، 305/7( و مدیریت شــهر آســیب پذیر بوده اســت، حا

فعالیت های خود از قبل را برنامه ریزی کرده بودند. 

3- 2- 4. قیام وی محصول اختلاف قبایل بود

طبری به نقل از عاصم بن  حفص تمیمی، قیام عبدالله بن معاویه را محصول اختلاف قبایل 

خ داد مردم کوفه به او روی آوردند«. )طبری، 1387، 306/7(   دانسته و نوشته است: »چون اختلاف قبایل ر

کــه در عصــر امــوی و عصــر اول عباســی رخ داده اســت،  تحلیــل: در بیشــتر نبردهایــی 

اختلافات قبایل نقش تعیین کننده ای داشت. در همین دوره، قیام هایی که توسط شیعیان 

رخ داده است بیش از آنکه عامل قبیله و نژاد در آن دخیل باشد عقیده و باور و جهاد برای 

عقیده در آن نقش داشــته اســت. برای نمونه باید قیام امام حسین؟ع؟، قیام زید بن  علی و 

قیــام یحیی بن  زید اشــاره کــرد که با عده معدودی از افراد مؤمن و متقی به وقوع پیوســتند. 

بنابراین، می توان گفت که عامل قبیله و نژاد در وقوع قیام های مذکور دخیل نبوده و فقط بر 

بنیان عقیده شکل گرفته اند. هسته اصلی پیروان عبدالله بن معاویه، زیدیه و ربیعه بوده اند 

که به تشــیّع شــهرت داشــته اند. تمام روایاتی که طبری در ذیل قیام عبدالله بن معاویه ذکر 

کرده اســت توســط راویانــی که به مکتــب تاریخ نگاری عراق تعلق دارند، روایت شــده اســت. 

راویان این مکتب در تعیین عوامل، سهم بسیاری را به نزاع های قبایل و مفاخرات قبیله ای 

 داده انــد. طبیعی اســت که به دلیل همین پس زمینه ذهنی، قیــام عبدالله بن معاویه را نیز از 

این منظر بررسی کرده  باشند. واضح است که در یک جنگ بزرگ که صدها یا هزاران تن در 

آن شرکت کرده اند تشخیص انگیزه تک تک افراد حاضر در جنگ میسر نیست. شاید افرادی 
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در هردو سپاه بوده باشند که با انگیزه های قبیله ای و نژادی جنگیده اند، اما این ذهنیت را 

نمی توان به تمام افراد دو سپاه تعمیم داد. 

3- 2- 5. قیام شیعی علیه امویان در ادامه قیام های زید و یحیی

کنون بررســی شــد، ذهنیت نویســندگانی بود که با تأثیر از عباسیان یا نزاع های میان  آنچه تا

اعــراب  و به دلیــل کتمــان هــدف اصلــی مهاجــرت عبدالله بــن معاویه بــه کوفه، روایت شــده 

بــود. عبدالله بــن معاویــه بنا به دعوت یاران خود از زیدیه و قبیله ربیعه که به تشــیّع مشــهور 

بودند )جعفریان، 1392( و برای ادامه قیام زید و یحیی، پدر و برادر همســرش، به کوفه آمده بود. 

شیعیان کوفه که هنوز از شکست زید بن  علی پس از اعلام قیام و تنها گذاشتن او سرافکنده 

بودنــد، در صــدد اعاده حیثیت خود و انتقــام خون زید و یحیی بودند )بــلاذری، 1417هـ.ق، 319/2(. 

آنهــا با انگیزه بســیار زیاد، خــود را برای قیام علیه امویان آماده می کردند و در جســت وجوی 

رهبــری از خانواده زید و طالبی نســب بودند تــا هنگامی که خلافت امویان به دلیل اختلافات 

و جنگ های داخلی بسیار آسیب پذیر شده بود، قیام خود را علنی کنند )بلعمی، 1373، 994/4(.

فرزندان زید برای ادامه قیام های زیدی هنوز کوچک بودند. یحیی نیز که پیش تر شهید 

شــده بــود فقط 18ســال داشــت و دیگر فرزنــدان زید نیــز خردســال  بودند. به همین ســبب، 

عبدالله  بن معاویه که داماد امام سجاد؟ع؟ )زبیری، 1958( و نیز داماد زید و همسر خواهر یحیی 

)اصفهانــی، 1415هـــ.ق، 238/12( و از خانــواده جعفر بــن  ابی طالب بود )ابن قتیبه دینــوری، 1992( رهبری قیام 

گرچــه این انگیــزه و دلیــل آن در هیچ  یک از منابــع تاریخی  علیــه امویــان را برعهــده گرفــت. ا

نیامــده اســت، آن را از جای جــای قیــام عبدالله بــن معاویــه می تــوان دریافــت کــرد. زیدیــه و 

ربیعــه برای وی بیعت گرفتند و از او خواســتند که رهبری ایشــان را برعهــده بگیرد )طبری، 1387، 

305/7؛ مســکویه رازی، 1379، 223/3؛ ابن جــوزی، 1412هـــ.ق، 258/7(. آنهــا در میدان نبــرد دلاورانه جنگیدند و 

شــجاعت بســیاری از خود نشــان دادنــد )طبــری، 1387، 307/7( و پــس از اینکه در جنگ شکســت 

خوردنــد در جنــگ خیابانی نیز شــجاعانه جنگیدند )ابن اثیــر، 1385، 327/5(. آنها پس از مقاومت 

دلیرانه ای در نهایت برای قبیله ربیعه و زیدیه و عبدالله بن معاویه و نزدیکانش، از عبد الله بن 

 عمر امان نامه گرفتند و ورود عبدالله بن عمر به کوفه را به زمانی موکول کردند که ابن معاویه 

و نزدیکانش به سلامت از کوفه رفته باشند )ذهبی، 1413هـ.ق، 17/7(. 
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در کنار زیدیه، قبیله ربیعه که آنها نیز پیشینه شیعی داشتند بیشترین جان فشانی ها را 

به منصه ظهور رساندند. همچنین با تعمق در شعر قاضی تنوخی، از دانشمندان قرن سوم 

هجری1 و توجه به داســتان اعور کلبی2، مشــخص می شــود که ابن  معاویه در نگاه معاصران 

خــود نیــز وارث زید و یحیی بوده اســت. روح الله بهرامی می نویســد: »در این زمان، هنوز نظریه 

سیاســی زیدیــان درباره امامــت فرزندان حضرت فاطمه زهرا؟عها؟ به شــرط قیام با شمشــیر به طور کامل 

شکل نگرفته بود، اما فقط قیام یکی از بنی هاشم کافی بود تا بازماندگان زیدی را که از حکومت امویان 

انزجــار داشــتند بــه همراهی با قیام ها و شــورش های ضــد اموی راغب ســازد. البتــه، عبدالله بن معاویه 

پیوندهایی نیز با زید داشــت. از ســویی، او از طالبیان بود و ازســوی دیگر، همســرش، یکی از خواهران 

زید بن علی بود. اشعاری نیز به عبدالله  بن معاویه منسوب است که در ستایش زید و یحیی و نکوهش 

کشندگان آنها سروده بود« )بهرامی، 1383(. 

4. نتیجه گیری

پژوهش حاضر به منظور دریافت پاسخ مناسب درباره علت حقیقی قیام عبدالله  بن معاویه 

در کوفــه بــوده اســت. در منابــع تاریخــی و فرقه نگاری، پنــج علت برای مهاجــرت عبدالله بن 

: نخست اینک، آمدن  معاویه به کوفه که منجر به قیام او شد، بیان شده است که عبارتند از

عبدالله  بــن معاویــه به کوفه با دعوت حربیه بوده اســت. دوم آنکــه، وی به دعوت مغیریه به 

کوفــه آمــده بود. ســوم اینکه، برای دریافت هدیه بــه کوفه آمده بود. چهــارم اینکه، قیام وی 

در کوفه تصادفی بوده اســت و پنجم اینکه، قیام وی حاصل اختلاف قبایل بوده اســت. در 

پژوهش حاضر این علل بررســی شــد و مشخص شد که عبدالله بن معاویه از شخصیت های 

مهم شــیعه در نیمه اول قرن دوم و از نزدیکان اهل  بیت؟عهم؟ بود. قیام وی در کوفه و ایران 

1. شعر قاضی تنوخی )1395( درباره  ابن  معاویه خطاب به عباسیان: »گفتی که شما خون زید را به هدر دادید و شما تنبل بودید و به او دروغ 
گفتید. بگذار تا من به هر دروغ گویی هدیه ای ببخشم. ابن  جعفر قیام نکرد، مگر  اینکه از هر گوشه ای بنیان مرگ را در هم کوبید. در میان 
ســتم  ها بارید و در ســرزمین فارس باعث ابرهای مرگ بود. تا  اینکه داعیان شــما عباسیان تیرهایشان به او اصابت کرد. تیرهای نیرنگ که 

توانستند او را از بین ببرند«. )راضی، 1396(
2. مردی پیش عبدالله بن  معاویه آمد و گفت: »یابن رسول الله! این حکیم اعور در شعرهایش شما را هجو گفته و در میان مردم کوفه پخش 

می کند. عبدالله گفت: آیا چیزی از اشعار او را می توانی برایم بخوانی« و آن مرد دو بیت زیر را خواند:
ع یصلب صلبنا لکم زیداً علی جذع نخلة    و لم نر مهدیاً علی الجز

و قسم بعثمان علیاً سفاهة       و عثمان خیر من علی و اطیب
ترجمه: ما مجاهد شما، زید بن علی را به دار کشیدیم و هیچ ندیدیم که مهدی به دار کشیده شود و بعد شب را به روز، سیاهی و تباهی را به نور ترجیح 
گر این  دهد و به مدح شب می پردازد. ابن  معاویه دست هایش را به سوی آسمان بلند کرد، درحالی که از ناراحتی سخت می لرزید، گفت: خدیا! ا
اعور دروغ می گوید، سگی را بر او مسلط کن. طولی نکشید که شیری اعور را طعمه خویش ساخت و وی کشته شد. )صحتی سردرودی، 1373( 
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به هواداری از تشــیع و به دنبال قیام های زید بن  علی و یحیی بن  زید، پدر و برادر همســرش 

انجام گرفت. 

گون در جهان اسلام  اواخر عصر اموی، سرشار از قیام های گروه ها و شخصیت های گونا

بود به طوری که از خراسان و ماوراءالنهر تا مغرب اسلامی و اندلس نمود آن را می توان یافت. 

ازجملــه ایــن قیام هــا، قیــام زید  بن علی در ســال 122هـــ.ق در کوفــه و قیام یحیی بــن زید در 

کم اموی سرکوب شدند.  سال 125هـ.ق در خراسان بود که هردوی آنها در نهایت توسط حا

شیعیان کوفه که هنوز از شکست زید بن  علی پس از اعلام قیام و تنها گذاشتن او سرافکنده 

بودند، در صدد اعاده حیثیت خود و انتقام خون زید و یحیی برآمده بودند. ایشان با انگیزه 

بسیار بالا، خود را برای قیام علیه امویان آماده می کردند و در جست وجوی رهبری از خانواده 

زید بودند. فرزندان زید برای ادامه قیام های زیدی کوچک بودند. یحیی که پیش تر شهید 

شــده بــود و دیگر فرزنــدان زید نیز در ســنین خردســالی  بودنــد. به همین دلیــل، عبدالله بن 

معاویه که داماد زید و همسر خواهر یحیی و از خانواده جعفر بن  ابی طالب بود، رهبری قیام 

علیــه امویــان را برعهــده گرفت. این علت در هیچ یــک از منابع تاریخــی و فرقه نگاری نیامده 

است. شخصیت و قیام عبدالله  بن معاویه، پس از مرگ و سرکوب قیام وی متأثر از گروه های 

گون مخالف او بود. هریک از این گروه ها احوالات عبدالله بن معاویه را به گونه ای گزارش  گونا

دادند که برای خود ایشان مشروعیت بخش باشد. 
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بررسی تحلیلی آمار همسران امام حسن مجتبی؟ع؟ 

حسین مرادی  نسب1

چکیده
، نقش اساسی در کارکردها و رویکردها سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی  ارائه آمار

دارد. بررسی آمار در موارد تاریخی نمادی از واقعیت هاست و نقش سازنده و تأثیرگذاری 

در طول تاریخ ایفا کرده است. محققان تاریخ در پژوهش  های تاریخی بااستفاده از آمار 

توانسته اند بسیاری از حقایق تاریخی را تبیین نموده و موارد تحریف را نشان دهند. از 

موارد تحریف در گزارش  ها، اتهام به امام حسن؟ع؟ درباره داشتن همسران زیاد ایشان 

و آمارهایی در این مورد اســت. براین اســاس پژوهش حاضر با هدف بررسی تحلیلی در 

آمار همســران امام حســن مجتبی؟ع؟ به  روش توصیفی- اســنادی انجام شــد. فرضیه 

این اســت که داشــتن همسران متعدد برخاسته از ازدواج و طلاق های امام حسن؟ع؟ 

است که چنین آمارهایی ارائه شده است. براساس داده  های منابع، مهمترین راه برای 

 ، شناخت آمار همسران امام حسن؟ع؟ رجوع به منابع کهن و به  دست آوردن نام، پدر

جد و قبیله همســران ایشــان است. با مقایســه گزارش های موجود در منابع فریقین در 

این موضوع، پاســخ به این ســؤال اغراق آمیز ضروری است که آیا امام حسن؟ع؟ تعداد 

زیادی همسر داشته است؟ نتیجه آنکه اتهام آمارهای زیاد همسران به ایشان نادرست 

بوده و ایشان کمتر از انگشتان یک دست همسر داشت. این آمارهای ساختگی ازسوی 

راویان خودفروخته و همسو با خلافت عباسی منصور برای سرکوب قیام حسنیان که از 

نوادگان امام حسن؟ع؟ بودند، منتشر شده است. 

گان کلیدی: امام حســن؟ع؟، آمار همســران، عصر خلافت عباســی، همســران  واژ

امام حسن؟ع؟.

تاریخ پذیرش:  1403/2/19    نوع مقاله: پژوهشی                      تاریخ دریافت: 1402/11/6 
1. استادیار گروه تاریخ اسلام، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران.

Email: hmoradi@rihu.ac.ir 
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1. مقدمه

آمارهــا، نمــادی از واقعیت هــای جامعــه در ابعــاد مختلــف فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصادی، 

سیاسی و... است. ازاین  رو، آمار همواره مورد پژوهشگران بوده است که گاهی نقش سازنده 

و گاهــی نقــش تخریبی در تحلیل ها داشــته اســت. مؤلفان در کتاب های تاریخی و ســیره به 

آمار شرکت کنندگان سواره و پیاده نظام و موارد دیگر در جنگ  های صدر اسلام توجه داشته  

و آنها را ثبت کرده اند تا آیندگان پیروزی و شکســت آنها را بررســی کنند. خداوند در آیه ای در 

قرآن اشــاره کرده اســت که وقتی ســپاه طالوت در برابر سپاه جالوت قرار گرفت و تعداد آنها را 

ةَ  بَت فِئَةً کثِیرَ
َ
ةٍ غَل

َ
ن فِئَةٍ قَلِیل دیدند، گفتند که امروز نمی توان مقابل آنها مقاومت کرد: »... کم مِّ

... ؛ ... چــه بســیار گروه هــای کوچکی که به فرمان خدا بر گروه های عظیمی پیروز شــدند... «  ِ
ّ

بِــإِذْنِ الَل

)بقره: 249(. در غزوه بدر آمار مســلمانان حدود ســیصد نفر و آمار مشــرکان حدود هزار نفر ذکر 

م؛  عیُنِِ
َ
کُم فى ا

ُ
ل
ّ
یُقَلِ عیُنِکُم قَلیلاً و

َ
وهُم اِذِ التَقَیتُ فى ا

ُ
یک شده است، اما خداوند می  فرماید: »و اِذ یُر

تعداد مســلمانان در چشــم آنها چندبرابر نشــان داده شــد و تعداد مشــرکان در چشــم مســلمانان اندک 

ةٌ یَغلِبوا مِائَتَیِن  جلوه گــر بــود« )انفــال: 44(. به  همین   دلیل خداوند فرمــود: »فَاِن یَکُن مِنکُم مِائَةٌ صَابِــرَ

لفَیِن بِاِذنِ الِلّه؛ خداوند نیروهای کیفی صابــر و اندک را دربرابر نیروی های 
َ
لــفٌ یَغلِبوا ا

َ
واِن یَکُــن مِنکُــم ا

بی شمار مشرک با اذن خود پیروز میدان دانسته است« )انفال: 66(.

در جنــگ احــزاب )خنــدق( تعداد مشــرکان ده  هــزار نفر و تعداد مســلمانان ســه  هزار نفر 

بــود. براســاس آنچه گفته شــد آمــار شــرکت  کنندگان در جنگ ها نقــش اساســی در ترغیب و 

تشــویق میــان حاضــران در جنــگ دارد. همچنیــن تعداد حضــور شــرکت کنندگان در بیعت 

عقبــه، حجه  الــوداع و غدیرخــم نشــان داده شــده و نقــش آمــار را تبییــن می  کنــد. براســاس 

پژوهش  های تاریخی که آمار کشــتگان آمده اســت، می توان آمارها را بررســی کرد و صحت و 

ســقم آن را به  دســت آورد. همچینن می  توان موارد تحریف، زیاده و کاســتی  ها را روشــن کرد. 

بررســی آمــار درباره تعداد همســران امام حســن؟ع؟ می تواند واقعیــت را نمایان کنــد؛ زیرا از 

جمله اتهام  هایی   که به ایشــان زده اند داشــتن همســران بی شــمار اســت. اغراق در ذکر آمار 

همسران امام حسن؟ع؟ برگرفته از اخبار ازدواج و طلاق های ایشان است. منابع به اختلاف 

در شــمارش و آمــار، همســران امــام؟ع؟ را 50، 64، 65، 70، 90، 100، 200، 250، 300، 448 و 700 
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گاه از راه استحسان یا در  گاه بدون استناد و  گاه توسط راویان،  نفر دانسته  اند. ذکر این آمار 

، بحث کنیزان خارج از موضوع است.  گزارش های جعلی آمده است. در تحقیق حاضر

2. پیشینه تحقیق 

کنون مقاله ای درباره بررســی تحلیلی آمار همســران امام حســن؟ع؟ نوشــته نشــده است.  تا

مقاله  هایــی کــه دربــاره همســران و فرزندان آن حضرت؟ع؟ نوشــته شــده اســت نیــز تحلیل 

آمــاری نداشــته اند. همچنیــن بــه اینکــه امام حســن؟ع؟ در آن واحــد نمی توانســت بیش از 

چهار همســر دائمی داشــته  باشــد و یا درصورت فوت یا طلاق یکی از آنها می توانست همسر 

کید بر آمار نوشــته شــده  دیگری را به   عقد خود درآورد اشــاره نشــده اســت. مقاله  هایی با تأ

اســت تا اهمیت و ضرورت آمار را در حوادث تاریخی نشــان دهد مانند مقاله  آمار کشــتگان 

غروه بنی  قریظه که پژوهشــی اســت برپایه روش تحلیل اســناد متن )ملک محمدی و رحمان ســتایش، 

1400( و مقاله دیگر بانام نقدی بر آمار تلفات جنگ  های امام علی؟ع؟ )صادقی، 1380(. نوشته های 

دیگــری بیانگــر اهمیــت آمار در غــزوات و جنگ  هاســت که پژوهشــگران در حــوزه مطالعات 

تاریخی آن را بررســی کرده  اند. برخی کتاب هایی که به همســران امام حســن؟ع؟ و آمار آنها 

کاذیــب و حقائق )مرتضــی   عاملی،  : کتــاب زوجات الامام الحســن؟ع؟ ا اشــاره کرده انــد عبارتنــد از

بی نا( که در آن با نقد ســند و متن برخی از گزارش ها، آمار همســران امام حســن؟ع؟ را بررســی 

کــرده اســت. کتاب القول الحســن فــی عدد زوجات الامام الحســن؟ع؟ )بلــداوی، 1429هـــ.ق( که به 

آمار همســران آن حضرت اشــاره کرده و همسران امام حســن؟ع؟ را از سوی ابن ابی الحدید 

)م 656هـ.ق( یازده همســر دانســته اســت. بلداوی حتی آمار هشــت یا ده همســر داشــتن را در 

آن زمان امری عادی دانســته اســت. کتاب حقایق پنهان: پژوهشی از زندگانی سیاسی امام 

حسن مجتبی؟ع؟ )زمانی، 1375( که در آن براساس منابع موجود، آمار همسران امام حسن؟ع؟ 

را هجده نفــر دانســته و از آنهــا نــام بــرده اســت که نــام چند نفــر از آنها نامشــخص و چند نفر 

دیگر از آنها و کنیزان را یاد کرده است. نقدی بر آمار این تعداد همسران و نقدی بر انتساب 

برخی از همسران امام؟ع؟ در زوجیت با ایشان ذکر نشده است. برای نمونه مؤلف کتاب به 

ام رباب، دختر امرؤالقیس بن عدی، و شهربانو اشاره کرده که در برخی از منابع، آن  دو را بانام 
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همسران امام حسن؟ع؟ یاد کرده است درحالی  که این انتساب درست نیست. 

برای نوشــتار حاضر با رویکرد مورد نظر نویســنده که شــرح داده شــد پیشــینه ای یافت 

نشــد. وجــه امتیــاز پژوهــش حاضــر ایــن اســت که آمــار همســران امــام حســن مجتبی؟ع؟ 

به  صورت تحلیلی بررســی شــده اســت. آمارهای اعلام شــده در منابع تاریخی، حدیثی و... از 

دوره هــای بعــد تأثیرپذیــر بوده و مؤلفان در ادوار مختلف آنها را ثبــت کرده اند. برخی دیگر از 

مؤلفان، همســران زیاد داشــتن را توجیه کرده  اند. با بررســی تعداد همسران امام حسن؟ع؟ 

عدم مطابقت آمارهای ثبت شده در منابع به  دست می آید.

3. بستر فرهنگی و اجتماعی چندهمسری نزد صحابه 

بستر زمان و مکان گزارش  های چندهمسری در ادوار مختلف تاریخی به ویژه در صدر اسلام 

مــورد توجــه بوده اســت؛ زیرا فضــای به  وجود آمده زمینه  ســاز تحولات سیاســی، اجتماعی و 

فرهنگی اســت. افرادی مانند مغیره بن شــعبه پیش از اســلام هشتادونه، صد، سیصد و هزار 

زن را بــرای او گفته انــد؛ زیرا وی زیاد ازدواج  می کرده اســت. )بلاذری، 1417هـــ.ق، 346/13؛ راغب اصفهانی، 

1420هـ.ق، 2/ 220( عرف و فرهنگ جامعه صدر اسلام چنین بود که داشتن چند همسر امری رایج 

بوده اســت و برخی از صحابه پیش از اســلام، بیش از چهار زن داشــته  اند که با آمدن اسلام، 

حق داشتن بیش از چهار زن به طور توأمان از آنها سلب شد. آیه قرآن بر یک، دو، سه و چهار 

.ک.، نساء: 3( و بیشتر از چهار همسر را جایز ندانسته است. نکته  همسر داشتن تصریح کرده )ر

کید دارد رعایت عدالت میان چهار همســر اســت. بنابراین،  اساســی که در آیه قرآن بر آن تأ

برخــی از منابــع تراجم  نــگاری صحابــه، تابعیــن و تک  نگاری  هــا بــه همســران افــراد صحابه و 

دیگران اشــاره کرده  اند. محمد بن حبیب بغدادی )م245هـ.ق( به زنانی که با بیش از سه شــوهر 

ازدواج کرده  اند یعنی، یا از شــوهر پیشــین خود طلاق گرفته یا شــوهر آنها از دنیا رفته و بعد 

ازدواج کرده  اند، اشاره کرده است )بغدادی، 1361(.

ابن ســعد )م230هـ.ق( آمار همســران امیرالمؤمنین علی؟ع؟ را هشــت، همســران عمر را نه، 

همســران عثمــان را هشــت، همســران طلحــه را هشــت و همســران زبیــر را بیــش از پنــج تن 

می  دانــد. )ابن ســعد، 1414هـ.ق، 19/5؛ ابن ســعد، 1414هـ.ق، 265/3؛ ابن ســعد، 1414هـ.ق، 52/3؛ ابن ســعد، 1414هـــ.ق، 214/3؛ 
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ابن ســعد، 1414هـــ.ق، 100/3( اینهــا ظرفیت چهار همســر داشــتن را حفظ کرده انــد و با وفات یا طلاق 

دادن یکی از آنها همسر دیگری را اختیار کرده اند، اما آمار متفاوت و اعجاب  برانگیز ارائه شده 

برای امام حســن؟ع؟ که همســران زیادی داشته است با ذکر نام با آن آمارها ناسازگار است. 

چرا آمارهای زیاد برای همســران امام حســن؟ع؟ بیان شــده اســت و انگیره جاعلان از ارائه 

، تفاوت در تعداد و آمار همســران رســول خدا؟ص؟  این  گونه آمارها چه بوده اســت. نکته دیگر

با تعداد همســر داشتن امام معصوم اســت؛ زیرا برای پیامبر؟ص؟ محدودیت در تعداد و آمار 

همسر در ازدواج نبوده است. دیگر آنکه برای همسر پیامبر؟ص؟ این محدویت وجود داشت 

که پس از طلاق از پیامبر؟ص؟ یا پس از رحلت ایشان حق ازدواج با شخصی دیگر را نداشتند 

.ک.، احزاب: 53(. آیه »و ازواجُه امّهاتُم« )احزاب: 6(، همسران پیامبر؟ص؟ را مادران مؤمنان دانسته  )ر

اســت. این از اختصاصات رســول خداســت )ســیوطی، بی تا، 437/2( و دیگران ازجمله دوازده امام 

معصــوم؟عهم؟ و غیرمعصــوم را شــامل نمی شــود. ازایــن  رو، امــام حســن؟ع؟ نمی توانســت در 

آن واحد بیش از چهار همســر داشــته باشــد همســران امام، بعد از طلاق از ایشــان یا پس از 

شهادت ایشان، حق ازدواج با دیگران از جمله امام معصوم یا غیرمعصوم را داشتند. 

4. بررسی راویان آمار 

ابن ســعد )م 230هـ.ق( به  نقل از مدائنی )م 225هـ.ق( آمار همســران امام حســن؟ع؟ را نود نفر گفته 

اســت. )ابن ســعد، 1414هـــ.ق، 308/1( همیــن آمــار را بــلاذری )م 279هـــ.ق( از عباس بن هشــام کلبی با دو 

واســطه از ابوصالــح نقل کرده اســت )بلاذری، 1417هـ.ق، 25/3(. شــخص ابوصالح کــه نامش بازان یا 

بازام است به هشام کلبی گفته است: »آنچه را برایت گفته ام دروغ بوده است« )ابن شاهین، 1404هـ.ق(. 

مدائنــی از اهالــی بصــره بود که به عثمانی گرایش داشــتند )ندیم، بی تــا(. به  همین  دلیل برخی از 

رجال شناســان، مدائنــی را تضعیــف کرده اند )طوســی، 1417هـــ.ق/153؛ علامه حلــی، 1417هـــ.ق، 365(. برخی 

دیگر از رجال شناسان او را توثیق کرده اند )ذهبی، 1413هـ.ق، 404/10(. باتوجه به کثرت کتاب هایی که 

ندیم )م381هـ.ق( از مدائنی درباره زنان قریش و غیر آن ثبت کرده است )ر.ک.، ندیم، بی تا( و باتوجه به 

اینکه درباره زنان امام حسن؟ع؟ کتابی ننوشته است، شاید بتوان گفت که مدائنی به  دلیل 

گرایــش عثمانــی- اموی خود، اخبار بســیاری را به  نفــع بنی امیه جعل کرده اســت و احتمال 



106

ب
نس

ی 
راد

ن م
سی

/ ح
 14

03 
ان

ست
تاب

ر و 
بها

م/ 
شش

ره 
شما

م/
هار

ل چ
سا

ا / 
ت

 بی
هل

خ ا
اری

ه ت
نام

صل
و ف

د

دارد برخــی ایــن گزارش هــا و ذکــر آمارهــا درباره امام حســن؟ع؟ را به او نســبت داده باشــند. 

برخی از قول مدائنی آمار هفتاد همسر را برای امام حسن؟ع؟ ثبت کرده اند. )ابن ابی الحدید، 

1962، 21/16( آمارهــای دیگر مؤلفان، بدون اســتناد اســت. می توان حــدس زد که ارائه این  گونه 

، یتزوج  بع حرائر ما یفارقه ار
ّ
آمارها برگرفته از عبارت هایی مانند »انه کثیر النکاح، انه کثیر النساء، قل

فى کل یــوم واحــده فیطلقهــا غدا یا ان اعلم انک غلق طلــق ملق؛ می دانم که تو بداخلاق، طلاق دهنده 

و زیــاده رو در انفــاق مال هســتی«، »مطاقا منکاحا، مطاقا مذواقا؛ بســیار طلاق  دهنده ای که چشــنده 

زنان بود« و یا »مطلاقا مصداق؛ بســیار طلاق  دهنده ای که مهریه می داد« )ابن ســعد، 1414هـ.ق، 302/1؛ طبری، 

بی تا، 334/6؛ طبرانی، بی تا، 27/3؛ غزالی، بی تا، 158/4؛ راغب اصفهانی،1420هـ.ق، 220/2؛ ابن کثیر، 1408هـ.ق، 42/8( باشد. 

5. دسته  بندی گزارش مؤلفان در ارائه آمار همسران امام حسن؟ع؟

مؤلفــان آمارهــای متفاوتــی درباره تعداد همســران امام؟ع؟ ثبت کرده اند که با دســته بندی 

گــزارش آنهــا می تــوان به نتایج صحیحی دســت یافت. احتمــال دارد که برخــی از این آمارها 

برگرفته از واژه مطلاق و ازدواج  های زیاد باشــد که در گزارش ها آمده اســت بدون آنکه آماری 

درباره همســران امام ذکر شــود. برای نمونه نخســتین  بار خلیفه عباســی منصور در اجتماع 

 یوم واحده فیطلقها غدا، فلم یزل عل ذلک« 
ّ

خراسانیان چنین گفت: »فاقبل عل النساء یتزوج فى کل

)طبــری، بی تــا، 334/6(. روایــان و مؤلفــان در برخورد با این گزارش و ماننــد آن آمارهای مختلفی را 

به  گمان خود ارائه کرده اند بدون آنکه در مقام اثبات و ثبوت مصادیق آنها را نشان دهند.

6. دسته  بندی گزارش  مؤلفان براساس آمارهای ده  گانه

مؤلفــان   در ارائــه آمــار همســران امام حســن؟ع؟ تعــداد 50، 64، 65، 70، 90 همســر را گزارش 

کرده انــد. نخســتین آنهــا ابن ســعد )م230هـ.ق( اســت کــه به  نقــل از مدائنی گزارش داده اســت. 

پس از ابن ســعد، بلاذری )م 279هـ.ق( اســت که به  نقل از عباس بن هشــام کلبی، آمار همســران 

امام حســن؟ع؟ را 90 تن گفته   اســت. )ابن ســعد، 1414هـ.ق، 307/1؛ بلاذری، 1417هـ.ق ، 25/3( بیشــتر مؤلفان 

کر، 1415هـ.ق، 249/13؛ مــزی، 1413هـ.ق،  پــس از آن  دو، ایــن آمــار را به پیروی از آنهــا نقل کرده اند )ابن عســا

237/6؛ ذهبــی، 1413هـــ.ق؛ ســیوطی، بی تــا(. برخــی دیگــر از مؤلفان آمار همســران امام حســن؟ع؟ را 70 
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، 1402هـ.ق، 27/7؛ ذهبــی، 1407هـ.ق، 37/4؛ صفــدی، 1420هـ.ق،  تــن دانســته  اند )ابن ابی الحدیــد، 1962، 21/16؛ ابن منظــور

67/12؛ ابن کثیر، 1408هـ.ق، 42/8(. به  احتمال قوی می توان گفت که در آمار هفتاد یا نود -سبعین به 

تسعین- تصحیفی ازسوی نساخ صورت گرفته است. 

از مؤلفان شــیعه، نخســتین فرد کلینی )م 239هـ.ق( اســت که آمار پنجاه همسر را برای امام 

کلینی، 1407هـ.ق، 56/6( این آمار به  احتمال قوی از افزوده های نســاخ اســت که  ثبت کرده اســت. )

پس از ذکر خبر جعلی امام علی؟ع؟ در کوفه که به  دلیل مطلاق بودن امام حسن؟ع؟ مردم 

را از زن دادن به ایشــان نهی کرده، آورده شــده اســت. پس از کلینی، قاضی نعمان )م363هـ.ق( 

آمار همســران امام را 65 تن )قاضی نعمان، 1379، 192/2( ذکر کرده  اســت. مؤلفان دیگر مانند طبری 

شــیعی )م قــرن 5هـــ.ق( آمــار 70 همســر )طبــری شــیعی، 1413هـــ.ق( را برای امــام؟ع؟ گفته  اند. شــامی )م 

664هـ.ق( و حلی )م 705هـ.ق( همین آمار را به تبعیت از طبری شیعه ارائه کرده  اند )شامی، 1420هـ.ق؛ 

حلی، 1408هـ.ق(. مجلسی )م1110هـ.ق( به  نقل از کفعمی )م 905هـ.ق( آمار همسران آن حضرت را 64 

تن دانسته است )مجلسی، 1403هـ.ق، 134/44(.

7. دسته  بندی گزارش   مؤلفان براساس آمارهای صدگانه

مؤلفان آماری را درباره تعدد همسران امام؟ع؟ ارائه کرده اند که می توان این آمار صدگانه را 

در دو گروه بررسی کرد که عبارتند از:

- گروهــی از مؤلفــان، آمــار همســران امــام؟ع؟ را بیــن 100 تــا 300 تــن گفته  انــد. مقدســی 

)م381هـــ.ق( نخســتین فــردی اســت که بدون اســتناد آمار، همســران امــام؟ع؟ را 200 تن گزارش 

کــرده اســت. )مقدســی، بی تــا، 74/5( دیگــران نیز بــه پیروی از او همیــن آمار یا حتی بیشــتر از آن را 

ارائه کرده  اند )غزالی، بی تا، 111/4(. ابوطالب مکی )م386ق( از نخستین افرادی است که آمار همسران 

امام؟ع؟ را250 تا 300 تن بدون استناد ذکر کرده است. به  تبعیت از وی، مؤلفان بعدی مانند 

ابــن شهرآشــوب امامــی )م 588ق( و بلوی مالقــی )م 604ق( همین آمــار را در کتاب های خود ثبت 

کرده اند )مکی، 1417هـ.ق، 412/2؛ ابن شهرآشوب، 1376، 192/3؛ بلوی مالقی، 2009، 371/2(. زرندی )م 750هـ.ق( در قرن 

هشتم، آمار همسران امام را 100 و بیشتر از آن ذکر کرده است )زرندی، بی  تا(. 

- گــروه دیگــری از مؤلفــان، آمار همســران امام حســن؟ع؟ را بیش از چهارصــد یا 700 تن 
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گزارش کرده اند. مناوی )م 1037هـ.ق( آمار 700 همسر را برای امام؟ع؟ ارائه کرده است. )مناوی، 1999، 

137/1( دیگــران نیــز بــه تبعیت از او همین آمار را گزارش کرده اند )شــبراوی، 1423هـ.ق(. ارائه این آمار 

ازســوی مناوی که به  نقل از ســیوطی )م 911هـ.ق( آن را آورده خطا و اشــتباه اســت؛ زیرا ســیوطی 

. نســاخ در نسخ نویســی دچار خطا  آمار هفتاد همســر را برای امام؟ع؟ گفته اســت نه بیشــتر

شده اند. مناوی به گمان خود آن آمار را بدون آنکه به کتاب سیوطی مراجعه کند، ذکر کرده 

اســت. میرزا نوری )م1320هـ.ق( از بزرگان شــیعه در قرن چهاردهم آمار همســران امام را 448 تن 

به  نقــل از کتــاب التغازی محمد بن علی بن الحســن علوی )م 445هـ.ق( به ســند زید بن علی ذکر 

، راویان ناشناخته ای مانند حسن بن  کرده   است )میرزا نوری، 1408هـ.ق، 292/14(. در طریق سند خبر

، واحد و متفرد اســت )بلداوی، 1429هـ.ق( و کســی  مجاشــع عامری و افراد دیگری قرار دارند. خبر

پیش از ایشان نقل نکرده است. مؤلفان دیگر نیز به تبعیت از میرزای نوری این گزارش را در 

کتاب  هــای جوامع حدیثی خود آورده  اند )بروجردی، 1413هـ.ق، 27/22؛ بروجردی، 1413هـ.ق، 208/2(. چنین 

آمــاری را تــا پیــش از قــرن چهاردهم کســی ارائه نکرده اســت. احتمــال افزودن عــدد چهار یا 

هشــت به آن عدد اعلامی یعنی، 48 یا 44 صحیح به  نظر می رســد تا عدد 448. این از ســوی 

نساخ آمده است تا آمار همسر داشتن امام را به گمان خود افزایش دهند.

از مجموع اخبار مؤلفان به  دست آمده است که آنها این آمار شگفت انگیز درباره همسران 

امام حسن؟ع؟ را با تأثیر از متقدمین ارائه کرده  اند به  طوری نتوانستند کمتر از یک  سوم آن 

، اســامی آنها را ذکر کنند. باتوجه به ســیر تاریخی، دیدگاه مؤلفان در نقل آمارها متفاوت  آمار

است، حتی بدون استناد، برخی مؤلفان آمارهایی را گزارش کرده و دیگران نیز همان آمارها 

را بدون بررسی پذیرفته و در تألیفات خود ثبت کرده اند. 

8. دسته  بندی اخبار مؤلفان درباره همسران امام حسن؟ع؟

بایــد توجــه داشــت که زمــان ازدواج امام حســن؟ع؟ بــا زنانی که برای ایشــان برشــمرده اند، 

مشــخص نیســت تا بتــوان طــلاق دادن زنان ازســوی امــام؟ع؟ را به  دســت آورد. پیامبر؟ص؟ 

فرمــود: »ازدواج کنیــد و طلاق ندهید که عرش خدا به لــرزه می افتد«. امام صادق؟ع؟ به مردی که 

چندین  بــار ازدواج کــرده بــود و هربار زنانــش را طلاق داده بود، فرمــود: »ان اللّه یبغض او یلعن 
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کلینــی، 1407هـــ.ق، 54/6(. ازایــن  رو، طلاق هــای زیاد، عمل زشــت و  کل ذواق و کل ذواقــه مــن النســاء« )

ناپسندی است که با شخصیت امام حسن؟ع؟ که نمونه کامل و اتم صفات نیکو و پسندیده 

را دارد، سازگار نیست. 

8- 1. اخبار مؤلفان درباره همسران شناخته شده امام حسن؟ع؟

برای به  دست آوردن تعداد همسران امام حسن؟ع؟ باید گزارش های مؤلفان درباره زوجیت 

همسران شناخته شده امام؟ع؟ را به  دست آورد. 

- جَعدَة بنت الَاشعَث بن قِیس: وی همسر امام حسن؟ع؟ بود. پدر وی اشعث بن قیس 

از رؤســای قبیله کِنده بود و به عُرُف  النار یا حیله گر شــناخته می شد. وی از کارگزاران خلافت 

در عصر عثمان و حضرت علی؟ع؟ در آذربایجان و از فرماندهان جنگ صفین بود که عایشه، 

همسر پیامبر؟ص؟، را همراهی می کرد و در تضعیف سپاه امام علی؟ع؟ نقش اساسی داشت. 

اشعث در حکمیت از ابوموسی اشعری حمایت کرد. فرزندان او محمد، قیس و جعده هریک 

دشــمنی خود به اهل بیت؟ع؟ را در طول تاریخ نشــان داده اند. جعده شــوهرانی داشت که 

پس از مرگ یا طلاق آنها با دیگران ازدواج کرده اســت. وی در آغاز با امام حســن؟ع؟ ازدواج 

کرد. ازدواج جعده با امام؟ع؟ با نیرنگ پدرش بود. حضرت علی؟ع؟ از اشعث برای فرزندش 

امام حسن؟ع؟ از دختر سعید بن قیس همدانی خواستگاری کرد، ولی اشعث، دختر سعید 

را برای امام حسن؟ع؟ خواستگاری کرد و به  ازدواج او درآورد. حضرت به او فرمود: »تو خیانت 

کــردی«. اشــعث، دخترش جعــده را به امام علی؟ع؟ برای امام حســن؟ع؟ معرفی کرد )بلاذری، 

1417هـــ.ق، 15/3(. در گزارشــی دیگر، خواســتگاری امام حســن؟ع؟ از ســوی پدرش بــه ام  عمران، 

دختر سعید بن قیس همدانی، آمده است )مزی، 1413هـ.ق، 293/3(.

- جعده با امام حسن؟ع؟ ازدواج کرد و همسر وی شد )بلاذری، 1417هـ.ق، 15/3(، اما معاویه او 

را با وعده پول و ازدواج با یزید فریب داد تا اینکه او امام؟ع؟ را مسموم کرد و به  شهادت رساند 

کلینی، 1407هـ.ق، 462/1(. برخی علت مســموم کردن امام؟ع؟ توســط جعده را اختلافات منجر به  (

درگیــری میان امام حســن؟ع؟ و جعــده می  دانند که امام؟ع؟ می خواســت او را طلاق دهد. 

جعده از طلاق وحشت داشت؛ وقتی معاویه از این درگیری ها خبردار شد به جعده گفت که 

در دنیا چیزهای بســیاری اســت که به تو می رسد. معاویه او را فریب داد و او امام حسن؟ع؟ 
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را بــا ســم به  شــهادت رســاند )قاضــی نعمــان، 1379، 123/3(. جعــده پــس از شــهادت امــام؟ع؟ دوبار 

ازدواج کرد و صاحب فرزندانی شــد )بلاذری، 1417هـ.ق، 15/3؛ ابن ســعد، 1414هـ.ق، 126/5(. فرزندان جعده 

ةِ الَازواج« سرزنش می  شدند )اصفهانی، 1423هـ.ق؛ قاضی نعمان، 1379، 128/3(.  همواره با عبارت »بَنِّ مُسِمَّ

[ بنــت ابی مَســعُود )عَقَبَه( بن ثَعلَبَــه خزرجی: برخی ام بِشــر )زبیــری، 1999(  - ام   بشــیر ]بِشــر

ذکر کرده اند که احتمال تصحیف بشــیر به بِشــر است. ام بشیر چندین ازدواج داشته است؛ 

نخســتین همســر وی امام حســن؟ع؟ اســت که از او صاحب فرزندانی به  نام زید، ام الحسن 

و ام الحســین شــده اســت )ابــن ســعد، 1414هـــ.ق، 244/5؛ بــلاذری، 1417هـــ.ق، 73/3(. پس از شــهادت امام 

حســن؟ع؟ یــا طلاق دادن وی ازســوی امام، ام بشــر دوبــار ازدواج کرد )ابن ســعد، 1414هـــ.ق، 131/5؛ 

مّ بَشیر خزاعی 
ُ
ابن سعد، 1414هـ.ق، 293/3(. ابن شهرآشوب )م 588هـ.ق( به خطا یا تصحیف از نساخ از ا

نیــز یاد کرده اســت. پیش از ایشــان نیز شــیخ مفید و طبرســی )ر.ک.، مفیــد، 1413هـ.ق، 20/2؛ طبرســی، 

1417هـ.ق، 416/1( ام بشیر خزرجی را آورده اند. 

( تمیمــی: وی چندین  - ام اِســحاق بنــت طَلحَه بــن عَبَیدالله بــن عثمان بن عمــرو )عامر

ازدواج داشته است. او زیباترین و بداخلاق ترین زنان قریش بود. )اصفهانی، بی تا، 78/21( براساس 

گزارشــی، وی نخســتین  بار با امام حســن؟ع؟ ازدواج کرد )بغدادی، 1361( و از او صاحب فرزندانی 

به  نام طلحه و حســین اثرم شــد )ابن ســعد، 1414هـ.ق، 161/3؛ ابن قتیبه، 1969(. زبیر بن بکار )م 256ق( درباره 

ازدواج او با امام؟ع؟ می  گوید: »معاویه از عیسی خواست تا خواهرش را برای یزید خواستگاری کند 

و عیســی در غیاب خواهرش به معاویه گفت که او را به ازدواج یزید درآوردم، اما اســحاق، برادر عیســی 

گاه شد به  در مدینه، خواهرش ام اسحاق را به ازدواج حسن؟ع؟ درآورده بود. وقتی معاویه از این خبر آ

 ،1381 ، یزید گفت که از او اعراض کن. یزید نیز او را ترک کرد و امام حسن؟ع؟ با او ازدواج کرد« )زبیر بن بکار

624/2(. وی پس از شــهادت امام حســن؟ع؟ با توصیه آن حضرت با امام حســین؟ع؟ ازدواج 

کرد )ابن سعد، 1414هـ.ق، 161/3( و صاحب فرزندی به  نام فاطمه شد )ابن قتیبه، 1969(. 

- خَولَــه بنــت منظــور فــزاری: وی همســر امام حســن؟ع؟ اســت؛ پــدر و جد خولــه بزرگ 

قبیلــه و جــد وی شــاعر بــود. )زبیــری، 1999( وی از زنــان بــزرگ و صاحب عقــل و کمال بود )قرشــی، 

1413هـــ.ق، 455/2( و بــا شــوهران متعــددی، پس از طلاق یا مرگ شــوی خود ازدواج کرده اســت. 

دربــاره ازدواج امــام؟ع؟ بــا خولــه آمده اســت: »عبدالله بن زبیر، شــوهرخواهر خولــه، در غیاب پدر 
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دختــر پیشــنهاد ازدواج بــا امام حســن؟ع؟ را به او داد و ایشــان پذیرفت درحالی  که پــدرش راضی به آن 

گرچه بعد رضایت به ازدواج داد« )بلاذری، 1417هـ.ق، 24/3(. خوله به پدرش گفت: »او ]امام  ازدواج نبود ا

حســن؟ع؟[ پســر امیرالمؤمنین علی؟ع؟ و پسر دختر رسول خدا؟ص؟ اســت و سید جوانان بهشت است 

و رضایت پدر را برای ازدواج با امام؟ع؟ به  دست آورد« )اصفهانی، بی تا، 408/12(. وی از امام؟ع؟ صاحب 

فرزندی به  نام حسن شد و تا هنگام شهادت امام؟ع؟ در خانه آن حضرت بود. گزارش طلاق 

دادن وی ازســوی امام حســن؟ع؟ )اصفهانی، بی تا، 409/12( درســت نیســت؛ زیرا وی تا آخر عمر در 

خانــه امــام؟ع؟ بود. وی حتی به  ســبب شــهادت امام حســن؟ع؟ به  شــدت ناراحتی می کرد 

به  طوری  که پدرش برای آرامش دخترش شــعری ســرود: »به اینکه دیروز خبردار شــدم که خوله 

به  سبب رسیدن مصیبت های روزگار به او گریه می کند. ای خوله! زاری نکن و شکیبا باش که بزرگواران 

گزارش های دیگری درباره خوله آمده است تا وجاهت  بر صبر ساخته شده اند« )زجاجی، 1407هـ.ق(. 

او را خدشه دار کند و این با صاحب عقل و کمال بودن او سازگار نیست )ابن سعد، 1414هـ.ق، 307/1(. 

بــا بررســی گزارش هــای مؤلفــان فریقیــن، ایــن چهارتــن از همســران امــام؟ع؟ بــوده  و در 

شمارش آمار همسران امام؟ع؟ قرار می گیرند. 

8- 2. همسران مشکوک منتسب به امام حسن؟ع؟

در برخــی گزارش  هــا نــام تعــدادی از همســران امام؟ع؟ آمــده  اســت. اینکه آنها همســر امام 

حســن؟ع؟ بوده  انــد یــا نه، محل بحث اســت. بیشــتر مؤلفان اهل ســنت و برخــی از مؤلفان 

شیعی، زوجیت آنها را گزارش کرده و پذیرفته اند و آنها را جزو آمار همسران امام؟ع؟ می  دانند. 

این افراد عبارتند از: 

- هنــد، بنــت ســهیل بن عمــرو: بیشــتر مؤلفــان اهل ســنت او را همســر امام حســن؟ع؟ 

می  داننــد و ازدواج ایشــان بــا امــام حســن؟ع؟ را به  صورت داســتانی جذاب نقــل کردهنددر 

کرده اند. )ابن سعد، 1414هـ.ق، 303/1( ذکر این گزارش ها و نقد آنها خارج از بحث است. برای اطلاعات 

بیشتر به کتاب تطورشناسی اخبار مطلاق بودن امام حسن مجتبی؟ع؟ ویراست دوم که در 

ســال 1402 از ســوی انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چاپ شــده است، مراجعه شود. از 

مؤلفان شیعه فقط ابن شهرآشوب در قرن ششم، گزارش داستان  وار ازدواج هند با امام؟ع؟ 

را آورده اســت )ابن شهرآشــوب، 1376، 199/3( و مؤلفان دیگر آن را نقل نکرده اند. خوارزمی )م 568هـ.ق( 
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ازدواج هند را با امام حســین؟ع؟ می  داند )خوارزمی، 1423هـ.ق، 158/1( که احتمال تصحیف حســن 

به حســین اســت. وی نیز چندین  بار ازدواج کرده اســت. علت طلاق امام حسن؟ع؟ از هند 

مشــخص نیســت و براساس شایعاتی که امام حسن؟ع؟ درباره هند شنیده بود، گفته اند که 

او را طلاق داده است.

: بیشــتر مؤلفان اهل ســنت او را همســر امام؟ع؟  - حفصــه، بنت عبدالرحمن بن ابی  بکر

می  دانند. ابن سعد و بلاذری درباره ازدواج حفصه با امام؟ع؟ و طلاق دادن وی ازسوی امام 

داستان  سرایی کرده اند. )ابن سعد، 1414هـ.ق، 305/1؛ بلاذری، 1417هـ.ق، 22/3( دیگران به تبعیت از آن  دو آن 

را ذکر کرده اند. از شیعیان فقط ابن شهرآشوب به  نقل از غزالی از او یاد کرده است )ابن شهرآشوب، 

1376، 199/3(. حفصــه نیــز ازدواج هــای متعــددی داشــته اســت. ازایــن  رو، گــزارش  علــت طلاق 

امام؟ع؟ از حفصه ذکر نشده است که چرا امام؟ع؟ او را طلاق داده است. برخی ازدواج وی 

را با امام حسین؟ع؟ دانسته اند )بغدادی، 1361( که احتمال تصحیف حسن به حسین است.

- ام  کلثــوم، بنــت الفضل بــن العباس بن عبدالمطلب: مؤلفانی از اهل ســنت او را همســر 

امــام دانســته  اند )ابن ســعد، 1414هـــ.ق، 225/1؛ بغــدادی، 1361؛ بــلاذری، 1417هـ.ق، 26/4(، امــا برخی دیگر مانند 

بری و ابن ابی الحدید و مؤلفان شــیعه از او نام نبرده  اند. امام حســن؟ع؟ و ام  کلثوم هردو از 

خاندان  های بزرگ و شــناخته شــده    اند؛ زیرا پدر ام کلثوم از یاران امیرالمؤمنین؟ع؟ و فردی 

گــر این ازدواج صــورت گرفته بود به  طور قطع بیشــتر منابــع بر نقل آن  شــناخته شــده بود. ا

اتفاق  نظر داشــتند و در این صورت می شــد او را جزو آمار همســران امام حســن؟ع؟ به   شمار 

آورد. این سؤال مطرح است که چرا تا قرن ششم در منابع شیعه از او یاد نکرده اند؟ پس در 

زوجیت وی با امام حسن؟ع؟ تردید است و بر فرض زوجیت با آن امام؟ع؟ چرا علت طلاق 

گرچه ام  کلثوم چندین  بار ازدواج کرده است. دادن او ذکر نشده است. ا

- زینب، بنت سبیع بن عبدالله بجلی: ابن سعد او را از همسران امام حسن؟ع؟ می  داند. 

)ابن سعد، 1414هـ.ق، 226/1( برخی دیگر به پیروی از ابن سعد آن را آورده اند )سبط بن جوزی، 1418هـ.ق(، اما 

مؤلفان متقدم شــیعه از او یاد نکرده  اند. ازاین رو، در اینکه وی همســر امام؟ع؟ باشد، تردید 

است؛ زیرا جریر بن عبدالله بجلی چهره شناخته شده در زمان امیرالمؤمنین؟ع؟ بوده است 

و هیچ گونــه اطلاعاتــی درباره برادرش و برادرزاده اش زینب در منابع وجود ندارد و در همســر 
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بودن وی با امام حسن؟ع؟ شک است و نمی توان او را در شمار همسران امام؟ع؟ قرار داد. 

براساس گزارش مؤلفان اهل سنت افراد فوق از همسران امام؟ع؟ بوده اند. براین اساس، 

همســران امام حســن؟ع؟ درمجموع هشــت تن هســتند. با اینکه امام در آن واحد بیش از 

چهار همسر نداشته است، اما بیشتر مؤلفان شیعه از اینها نامی نبرده اند مگر آنکه برخی از 

آنها به پیروی از مؤلفان اهل سنت، آنها را همسر امام؟ع؟ دانسته  اند. 

8- 3. متفرد بودن در نقل همسر دانستن برای امام حسن؟ع؟

برخی از مؤلفان، افرادی را فقط با ذکر نام، در ردیف همسران امام؟ع؟ شمرده اند، درحالی  که 

در نقل چنین گزارش هایی محل تأمل و تردید است. این همسران عبارتند از:

- اســماء، بنــت عطارد بن حاجب بــن زراره تمیمــی: وی ابتدا با عبیدالله بــن عمر ازدواج 

کــرد، درحالی  کــه او و همســرش در جنــگ صفیــن حضور داشــتند )ابــن ابــی الحدیــد، 1962، 235/5( و 

پس از کشــته شــدن شــوهرش، حســن بن علی؟ع؟ با او ازدواج کــرد )بــلاذری، 1417هـــ.ق، 23/12(. آیا 

پذیرفتنی اســت که امام؟ع؟ با همســر دشــمن پــدرش ازدواج کند. دیگــر آنکه هیچ اطلاعی 

درباره او نیست و صرف آنکه مؤلفی گفته که وی با امام؟ع؟ ازدواج کرده است در آمار همسر 

امام؟ع؟ قرار داده نمی شود. 

- دختر عمیر بن مأمون »المأموم«: شیخ صدوق )م 381هـ.ق( در قرن چهارم در روایت تحفه 

الصائم، دختر عمیر را همسر امام حسن؟ع؟ معرفی کرده )صدوق، 1403هـ.ق(، اما نامی از دختر ذکر 

نکرده است. برخی از بزرگان شیعه به پیروی از صدوق آن را ذکر کرده اند )طبرسی، 1392(. به  طور 

قطــع می تــوان گفت که جملــه »کانت بنته تحت الحســن؟ع؟« در روایت، جمله معترضه   اســت 

که نســاخ بر روایت افزوده اند تا به گمان خود، همســری بر آمار همســران امام؟ع؟ بیفزایند. 

- امــراه مــن بنــات علقمه بن زراره: فقط ابن ابــی الحدید )م 656هـ.ق( در قرن ششــم او را در 

ردیــف همســران امــام؟ع؟ ثبت کــرده )ابــن ابــی الحدیــد، 1962، 21/16( و ذکــری از نام او نکرده اســت. 

به  همین  دلیل در آمار همسران امام؟ع؟ نیست. 

- عائشه بنت عثمان ]بن عفان[: بلاذری گزارش کرده که امام؟ع؟ از او خواستگاری کرده 

اســت. )بــلاذری، 1417هـــ.ق، 143/5( برخی مؤلفان دیگــر پس از بلاذری به  تفصیل یــا اجمال، گزارش 

کرده  اند. از مؤلفان شــیعه، ابن شهرآشــوب از منابع اهل ســنت گرفته و آن را ذکر کرده اســت 
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، این گزارش صرف خواســتگاری بوده و از ازدواج  )ابن شهرآشــوب، 1376، 119/3(. بر فرض صحت خبر

سخنی گفته نشده است. ازاین  رو، در آمار همسران امام؟ع؟ قرار نمی گیرد.

هتَم مِنقَری: ابن  قتیبه )م 276هـ.ق( با کنیه ام حبیب از همســر 
َ
- ابنه ]من بنات[ عَمرو بن ا

امام حســن؟ع؟ یاد کرده  اســت. )ابــن قتیبه، بی  تــا، 6/2( ابن ابی الحدید )م 656هـــ.ق( به تبعیت از او، 

بــدون اســم، آن را نقــل کرده اســت )ابــن ابــی الحدیــد، 1962، 21/16(. ابــن قتیبه می  گویــد: »امام چون 

برادرش را زیباروی یافت از او، خواهرش را خواســتگاری کرد، اما وقتی امام در مواجهه با او، او را زشــت 

، این صــرف خواســتگاری بــوده و ازدواجی صورت  یافــت طلاقــش داد«. بــر فــرض صحت خبــر

نگرفته است که بتوان او را در شمار همسران امام؟ع؟ قرار داد. 

- حصار بنت خَوجَه بنت کعب غسانی: غزالی در قرن ششم از او درقالب همسر امام؟ع؟ 

یاد کرده اســت که امام؟ع؟ را با ســم به  شــهادت رســانده اســت. )غزالی، 1416هـ.ق( تفرد در نقل از 

غزالی است و نمی توان او را در ردیف همسران امام شمرد. 

- عایشه بنت خلیفه خثعمی: بیهقی )م 458هـ.ق( در قرن پنجم می  گوید: »او پس از شهادت 

امــام علــی؟ع؟ بــه امام حســن؟ع؟ برای خلافت تبریــک گفت. آن حضرت به  ســبب تبریــک گفتن او را 

طــلاق داد«. )بیهقــی، بی تــا، 257/7( گزارش های پیش از بیهقی بدون آنکه نامی از آن زن برده شــود 

داســتان زنی را گفته  اند که عقیده خارجی داشــت و نامی از او ذکر نشــده است و گفته اند که 

امام؟ع؟ او را طلاق داده است. نام زن ناشناخته است و در قرن پنجم، بیهقی از او نام برده 

است. این خبر تفرد در نقل از بیهقی است. نمی توان او را در آمار همسران امام؟ع؟ قرار داد.

- ســلمی بنــت امرء القیس: بــلاذری )م 279هـ.ق( چنین گزارش کرده اســت که عمروالقیس 

نزد خلیفه دوم اســلام آورد و علی و فرزندانش در برخورد با او، خود را معرفی کردند و ایشــان 

دخترش ســلمی را به ازدواج امام حســن؟ع؟ درآورد. )بــلاذری، 1417هـــ.ق، 415/2( درباره ازدواج او با 

امام حســن؟ع؟ هیچ اطلاعی در منابع موجود نیســت تا بتوان درســتی و نادرســتی گزارش 

گر در اول ســال خلافت باشــد در ســن دوازده  ســالگی ازدواج کرده اســت.  را به  دســت آورد. ا

به  احتمــال قــوی، امــام حســن؟ع؟ از افزوده هــای نســاخ به گــزارش اســت. ازاین  رو، ســلمی 

را نمی تــوان در آمــار همســران امام؟ع؟ دانســت. نتیجــه آنکه این تعداد در ردیف همســران 

امــام؟ع؟ قــرار نمی گیــرد؛ زیــرا برخــی از آنها تفــرد در نقل هســتند و در دوره هــای بعد اضافه 
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شده اند و برخی دیگر نیز مبهم بانام »ابنه...، امراه...« آمده است. به  همین  دلیل در انتساب 

زوجیت آنها با امام؟ع؟ تردید است و نمی  توان آنها را جزو همسران امام؟ع؟ دانست.

8- 4. همسران مجهول امام حسن؟ع؟

برخــی از مؤلفــان، همســرانی بدون نام، مجهــول و مبهم برای امام؟ع؟ ذکر کــرده  و آنها را در 

شــمارش همســران امام؟ع؟ قرار داده اند. درحالی  که امام؟ع؟ شــخصیت شناخته  شــده ای 

گر با آنها ازدواج کــرده بود بزرگان قبایل آنها به چنیــن ازدواجی افتخار می  کردند،  اســت کــه ا

حتی خود این همسران بر خود می بالیدند که همسر امام؟ع؟ شده اند. همسران ناشناخته 

و مبهم عبارتند از:

- امــراه مــن بنــی همــام من آل شــیبان: ابن ســعد گزارش کرده   اســت که ایــن زن عقیده 

خارجی داشــت. به  همین  دلیل امام؟ع؟ او را طلاق داده اســت. )ابن سعد، 1413هـ.ق، 302/1( دیگران 

نیز همین را از ابن سعد نقل کرده  اند )ابن ابی الحدید، 1962، 21/16(. مؤلفان شیعه نامی از او نبرده  اند. 

- امــراه من اهل یمن: ابن ســعد و بلاذری بــدون نام و مجهول و فقط نام قبیله آن زن را 

گزارش کرده  اند )ابن سعد، 1414هـ.ق، 27/1؛ بلاذری، 1417هـ.ق، 25/3( و دیگران نیز از آن  دو نقل کرده اند. 

امراه من بنی اســد و امراه من فزاری: ابن ســعد گزارش آن  دو را به  تفصیل آورده اســت که 

امام؟ع؟ برای آن  دو مال فرستاد تا از او جدا شوند. فرستاده امام؟ع؟ گزارش داد که هریک از 

آنها مطلبی را درباره امام؟ع؟ گفتند و امام؟ع؟ به زن اسدی رجوع کرد و زن فزاری را رها کرد. 

)ابن سعد، 1414هـ.ق، 300/1( دیگران به تبعیت از ابن سعد، گاه به  تفصیل یا اجمال، همین گزارش را 

آورده اند و به داستان  سرایی پرداخته اند. 

- امــراه تیمیــه و جعفیــه: فقــط ابن ســیرین )م110ق( گزارش کرده اســت که حســن بن علی 

دو زن از دو قبیلــه تمیمیــه و جعفیــه داشــت و آنها را طلاق داد و بــرای آن  دو ده  هزار درهم و 

مقداری عسل و روغن فرستاد. فرستاده خبر داد که هریک چه گفتند که آن حضرت فرمود: 

گــر می توانســتم رجوع می کــردم« )ابن شهرآشــوب، 1376، 183/3(. این گزارش مبهم اســت و قابل اعتنا  »ا

نیست و نمی توان آنها را در آمار همسران امام؟ع؟ قرار داد.

باتوجــه بــه گزارش هایی که مؤلفان ثبت کرده اند اینان در شــمار همســران امام؟ع؟ قرار 
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گرچــه برخــی از مؤلفان، همین همســران مجهول و مبهم را در ردیف همســران  نمی گیرنــد. ا

امــام؟ع؟ قــرار داده انــد. به  همین  دلیــل برخــی از مؤلفــان بــا ذکــر موارد تقســیم شــده درباره 

همســران امــام؟ع؟ آنهــا را جــزو همســران ذکــر کرده انــد کــه با شــمارش آنهــا گاه آمــار آنها به 

بیست  ودو، هجده و کمتر از آن می رسد. 

9. نتیجه  گیری

آمارها نشــان دهنده واقعیات عینی جامعه اســت. آمارهایی درباره تعدد همســران امام؟ع؟ 

در کتاب هــای فریقین آمده اســت که با همســرانی که برای امام؟ع؟ ذکــر کرده اند همخوانی 

نداشــته و فاصله میان آن  دو زمین تا آســمان اســت. دیگر آنکه امام حســن؟ع؟ شــخصیت 

شناخته  شــده ای ازنظر حســب و نســب در جامعه آن عصر بوده اســت و بنابراین همســران 

وی نیز باید شناخته  شده باشند؛ زیرا در منظر مردم قرار داشته اند و مخفی ماندن نام آنها 

بی  معناست. دیگر آنکه امام؟ع؟ در آن واحد نمی توانست بیش از چهار همسر داشته باشد. 

با مرگ همگی آنها یا سه یا دو یا یکی از آنها به  تناسب چهار تا همسر داشتن، امکان ازدواج 

امام با زنان دیگر فراهم می شــد. دیگر آنکه طلاق  دادن امری ناپســند و قبیح اســت به  ویژه 

گر طلاق ها زیاد باشــد و این با شــخصیت امام حسن؟ع؟ که الگوی جامعه است، سازگار  که ا

نیســت. با بررســی های انجام شــده، امام چهار همســر شناخته  شــده داشــت. میان فریقین 

اتفــاق اســت کــه هریــک از آنها تــا زمان شــهادت آن حضرت، همســر امام؟ع؟ بــود و برخی از 

آنهــا نیــز پــس از شــهادت ازدواج کرده اند. مؤلفانی از اهل ســنت نیز پس از ذکــر نام آن چهار 

تن، همســران دیگری برای امام؟ع؟ ذکر کرده اند. برخی از مؤلفان شــیعه آنها را برای همســر 

نپذیرفتــه و در زوجیــت آنهــا با امــام؟ع؟ تردید کرده انــد. برخی دیگر به پیروی از اهل ســنت 

بدون بررســی، از آن همســران یاد کرده اند. برخی از گزارش ها درباره همســران امام؟ع؟ تفرد 

در نقل هســتند و تعدادی دیگر ناشــناخته و مبهم. همین موارد موجب اختلاف آمار میان 

مؤلفان فریقین است. 

در مجموع، آمار همسران امام؟ع؟ صرف نظر از صحت و سقم گزارش ها در ذکر همسران 

گرچه در ذکر همین آمار نیز خدشه است. درصورت صحت،  امام؟ع؟ بیست  ودو تن است. ا
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ایــن آمــار با آمارهای مؤلفان فریقین درباره همســران امام؟ع؟ ناســازگار اســت. شــاید بتوان 

گفــت کــه ذکــر آمارهای عجیــب درباره تعدد همســران امام؟ع؟ برخاســته از حــدس و گمان 

 ، مؤلفــان از عبــارات و کلماتی مانند »انه کثیر النکاح، انه کثیر النســاء، قلّما یفارقه اربع حرائر

مطلاقا منکاحا، مطلاقا مذواقا، مطلاقا مصداقا« و مانند آن بوده اســت و یا نســاخ به  هنگام 

استنساخ، آماری را ثبت کرده  است بی آنکه سندی را ذکر کند. آغازگر این حرکت درباره تعدد 

همسران امام حسن؟ع؟ منصور، خلیفه عباسی بود که گفت: »یتزوج فى کل یوم واحده فیطلقها 

غدا« تا قیام سادات حسنی را سرکوب و آنها را از صحنه سیاست خارج کند. راویان درباری، 

آمارهــای عجیــب جعلــی درباره تعدد همســران امــام؟ع؟ ارائه کرده انــد و دیگــران نیز بدون 

بررسی، همان آمارها را نقل کرده یا مؤلفان در طول تاریخ بر آن آمارها افزوده اند. شاید بتوان 

گاه نقل آن آمارها برای ترغیب و تشویق به ازدواج برای تکثیر نسل بوده است. راویان  گفت 

و مؤلفان تاریخی و غیر آن در مقام اثبات و ثبوت نتوانســتند آمار ارائه شــده درباره همسران 

امام؟ع؟ را با نام همســران ذکر شــده امام تطبیق دهند. همین عدم تطابق، دروغ  آنها را در 

ارائه آمارها آشکار کرده است. 
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The Characteristics of the Jurisprudential and Theological School of Imam 
Bagher

Naser Rafiei Mohammadi1

The Imamate of Imam Bagher lasted for about two decades. In these turbulent 

times, when the Islamic society was facing the flourishing of science and 

knowledge and the emergence of various theological and jurisprudential sects, 

Imam Bagher founded a great school and educated prominent students such 

as Zorarah and Mohammad ibn Muslim. This great school had fundamental 

differences from the teachings of other sects and schools. The great 

jurisprudential and theological school of Imam Bagher had characteristics 

in which although other innocents were shared, considering the period of 

oppression before him and the lack of conditions for other innocents until his 

time, the Imamate of Imam Bagher can be considered the manifestation of 

these characteristics. The sovereignty of the Quran, reliance on the tradition 

of the Prophet Mohammad, the sovereignty of reason and wisdom, the role 

of pragmatism, justice and moderation, belief in the openness of the door of 

Ijtihad, special attention to science and knowledge, guardianship, advice to 

Taghiah and the keeping of secrets are among the most important of these 

characteristics. The extent to which these cases are cited varies according to the 

evidence and the time and place requirements. During his 20-year Imamate, 

Imam Bagher relied on these characteristics to defend the sanctity of Shiite 

against various theological and jurisprudential sects and schools.

Keywords: Imam Bagher, being Quran-oriented, tradition, guardianship, 

rationalism, Ijtihad and Taghiah.
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A Model in Religious Mourning; A Case Study of the Performance of the 
Prophet Mohammad in the Martyrdom of Jafar ibn Abi Taleb

Leila Sharifi1, Hussein Ghazikhanif 2

Mourning and commemorating the deceased is a desirable tradition in human 

societies, but sometimes it is accompanied by harm due to the lack of attention 

to its dos and don'ts. Since the Prophet Mohammad's behaviors in society has 

always been a model for Muslims, a suitable example of religious mourning 

can be found in his life. Jafar ibn Abi Taleb was one of the prominent and 

influential figures of early Islam who played an important role in propagating 

Islam as a cultural representative and military commander and was martyred 

in the battle of Mutah. Jafar ibn Abi Taleb's martyrdom led to the Prophet 

Mohammad's emotional and practical reactions that have been raised as a 

model for religious mourning in Islamic society. The question is as follows: 

What model of religious mourning did the Prophet Mohammad provide 

for Muslims in the face of Jafar ibn Abi Taleb's martyrdom? This research 

was conducted with the aim of presenting a model for mourning in Islamic 

society, using early historical and narrative sources and a descriptive-analytical 

approach. The findings show that the Prophet Mohammad used some 

common social traditions in presenting a model of religious mourning, such 

as emotional condolence, support for the deceased's family, and attention to 

his/her children. He also established new desirable traditions, such as feeding 

the deceased's family and mourning for up to three days, and forbade some 

pre-Islamic traditions, such as wail and lamentation.

Keywords: Jafar ibn Abi Taleb's martyrdom, the Prophet Mohammad's 

manner in mourning, pre-Islamic traditions, modeling of religious mourning.

Paper Type: Research               Data Received: 14/ 02 /2024       Data Accepted: 11/ 05 /2024 
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Jafar ibn Abi Taleb's Scientific and Practical Efforts in Ethiopia

Nahid Tayebi 1

The emigration to Ethiopia is the starting point of the political history of 

Islam. In addition to discovering the historical truth, it is necessary to become 

familiar with the role of Jafar ibn Abi Taleb, the leader of the emigrants in the 

second emigration to Ethiopia, because it can be assumed to be one of the 

factors leading to the acceptance of Islam in North Africa and the expansion 

of the Islamic empire through subsequent conquests (90AH/709AD). This 

study aims to discover the historical facts related to the emigration and the 

emigrants, and tries to describe and analyze Jafar's efforts in Ethiopia by a 

descriptive-analytical method. Based on the findings of the study, his efforts 

can be examined in two scientific and practical sections. His scientific efforts 

include: planning and intelligently selecting Quranic verses about Jesus 

Christ and Mary, common themes between Islam and Christianity to attract 

audiences, using the two principles of persuasion and assurance in propagating 

Islam, focusing on interfaith commonalities as a method of diplomacy in 

international relations which is the key to approaching and influencing trans-

regional audiences, Jafar's emphasis in his speech on the foundations of 

Islamic ethics as the eternal outcome of Islam, given the presupposition that 

ethics has a special place among followers of Christianity compared to beliefs 

and jurisprudence. His practical efforts also include: managing the social and 

psychological emotions of the emigrants, which was a consequence of the 

solidarity resulting from the tribal system in the peninsula, trying to maintain 

security, peace, and freedom of Muslims in Ethiopia, providing the emigrants 

with a livelihood and the power to attract Ethiopians to Islams.

Keywords: Jafar ibn Abi Taleb, emigration to Ethiopia, Jafar ibn Abi Taleb's 

scientific efforts, Jafar ibn Abi Taleb's practical efforts, interfaith propagation..
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Investigating the Command Rank of Jafar ibn Abi Taleb in the Battle of 
Mutah

 Ali Akbar Zakeri 1 

The battle of Mutah is one of the battles to which the Prophet Mohammad 

assigned three commanders. There is disagreement about the first commander 

of this battle. Shiite scholars have introduced Jafar ibn Abi Taleb as the first 

commander, while the well-known saying and Sunnite narrative and history 

books consider Zeid ibn Harethah to be the first commander of this battle. 

The present study, using a descriptive-analytical method, investigated the 

evidence in both of the above opinions, the strength and weakness of the 

well-known evidence, and the role of political issues in this case. The results 

of the studies indicate that Jafar ibn Abi Taleb was the first commander of 

the battle of Mutah. In addition to the news in Shiite books, some Sunnite 

news also confirm this view that Jafar ibn Abi Taleb was the first commander 

of this campaign. Also, the poems of poets such as Hassan ibn Thabet, Kab 

ibn Malek, and a poet who was present in that battle, as well as more than 

ten other reports, testify to this view. Despite the belief that the introduction 

of Jafar as the first commander in the battle of Mutah by the Shiites may 

have a theological rather than a historical aspect, in the present study, citing 

theological sources, it was determined that a group of Sunnites have given 

this issue a theological aspect and considered Zeid's leadership over Jafar, 

who was a superior figure to Zeid, as a reason for their belief that Mafzoul was 

superior to Fazel.

Keywords: Jafar ibn Abi Taleb, battle of Mutah, Zeid ibn Harethah, first 

commander, Abdollah ibn Ravahah.
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An Analysis of Viewpoints on the Reasons for Abdollah ibn Moawiyah's 
Uprising in Kufa

Mohammad Bagheri 1

Abdollah ibn Moawiyah ibn Abdollah ibn Jafar ibn Abi Taleb was an important 

and influential person in the developments of the Islamic world in the first half of 

the second century AH. His image in the conflict between friends and especially 

enemies who had gone too far in their friendship and hostility toward him has 

been reflected in biased sources. This bias is most evident in the etiology of 

his uprising in Kufa; thus, the present study was conducted with the purpose 

of discovering the reasons for Abdollah ibn Moawiyah's uprising in Kufa by 

a descriptive-analytical method with a narrative-historical approach. Most of 

the research that has been conducted so far on Abdollah ibn Moawiyah has 

had a descriptive approach, but in this study, with a critical approach to the 

sources, the reasons for his uprising in Kufa have been analyzed. The results of 

the investigation showed that Abdollah ibn Moawiyah's uprising in Kufa was 

carried out in support of Shiite and followed the uprisings of Zeid ibn Ali and 

Yahya ibn Zeid, his father and brother-in-law.

Keywords: Abdollah ibn Moawiyah's uprising, Kufa, Shiite uprising in Kufa, 

Zeid ibn Ali, Yahya ibn Zeid.
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An Analytical Study of the Statistics of the Wives of Imam Hassan Mojtaba

Hussein Moradinasab 1

The presentation of statistics plays a fundamental role in political, social, 

cultural and economic functions and approaches. The study of statistics in 

historical cases is a symbol of realities and has played a constructive and 

influential role throughout history. Historical researchers have been able to 

explain many historical facts and show cases of distortion by using statistics in 

historical research. One of the cases of distortion in reports is the accusation 

against Imam Hassan about having many wives and statistics on this matter. 

Accordingly, the present study was conducted with the aim of conducting an 

analytical study of the statistics of the wives of Imam Hassan Mojtaba using 

a descriptive-documentary method. The hypothesis is that having multiple 

wives has arisen from the marriages and divorces of Imam Hassan for which 

such statistics have been presented. Based on the data from the sources, the 

most important way to know the statistics of the wives of Imam Hassan is to 

refer to ancient sources and obtain the names, fathers, grandfathers and tribes 

of his wives. By comparing the reports available in the sources of the Fariqain 

on this issue, it is necessary to answer this exaggerated question: Did Imam 

Hassan have many wives? The result is that the accusation of having many 

wives against him is false and he had fewer wives than the fingers of one hand. 

These fabricated statistics were published by self-serving narrators aligned 

with the Abbasid Caliphate of Mansour to suppress the uprising of Hassanian, 

who were descendants of Imam Hassan.

Keywords: Imam Hassan, statistics of the wives, Abbasid Caliphate age, 

wives of Imam Hassan.
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